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«طلبه کرام» از روزی که فرمان گرفتند تا برادران ایدیولوژیک. سیاسی 
فرهنگی. مکتبی و غیره جهادی خود را قلع و قمع کرده و چهار نعل به سوی 
کابل پیش روی کنند. فقط بر سه جیز تکیه کردند: اطمینان اربایان شان. 
سازوبرگ نظامی بهتر و بیشتر و استفاده‌جوی از کارد ستمگری و بی‌ناموسی 
احزاب خاین جهادی که از استخوان مردم گذشته است. 

ولی دو جیز را نادیده انگاشتند: نیروی برادران اخوانی شان و از آن مهمتر 
مخالفت و مقاومت مردم. 

طالبان نمی‌فهمند که برادران خاین جهادی خیلی پیشتر از آنان خود را به 
ندرتهای منطقه و جهانی فروخته‌اند و سرنخ شان در دست سرویس‌های 
جاسوسی بیگانه است. پس از فاجعه ۸ ثور رشته‌های وابستگی باندهای خاین 
تغییراتی بخود دید اما بهیجوحه از ناف ولینعمتان غربی یاکستانی. ایرانی و 
عربستانی کنده نشد. 

دهان ربانی و مسعود اگر تا حدودی از پستان اسلام آباد قور شد اما از 
سوی دیگر رژیم ایران هیچگاه نگذاشت تشنه کام بمانند و حتی بخاطر نمایش 
(دولت» ربانی؛ پس از تصرف مجدد بگرام و کاپیسا بدست طالبان. مرده 
خاینی مثل گلبدین را نیز در کنفرانس ناکام و مسخره‌ی تهران دعوت کرد. البته 
رژیسم ایران مزدوران شیعه مذهبش باند خلیلی و باند اکبری 
نیز محکم ایستاده است. همچنان ایران در کنار هند. روسیه و جمهوریهای 
آسیای میانه قصد دارد تا ربانی و احمدشاه‌مسعود و دوستم و غیره را برای 
بازی دیگری به عنوان «حکومت 
مقت اسلامی شمال افغانستان» تا 
هر مدت که ممکن و صلاح باشد 


ایس 
ف 


برفصاند. جنبش دوستم غیر از 
وابستگی به ازبکستان و ترکیه و 
تا فان کسا انا خسیره ید 
مسکو بوده و هست. علاوتاً برخی 
کشورهای اروپایی ومشخصاً فرانسه 
دررقابت با امریکا: آقای احمدشاه 
مسعود را«کشمش خان» نامیده بر 
سر آلگشتانش بالا گز فده است. 

پشتیبانی هیچکدام از دولتها از 
باندهای میهنفروش جهادی. صرفاً 
سیاسی نبوده بلکه فقط با ارسال دالر 
و اسلحه است که معنی می‌یابد. 
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طالبان درک نمی‌کنند که اگر چه امروز پیش اربابان معینی مقریتر اند اما تا 
دیروز همین «برادران جهادی» نزد آن اربابان «عزیز» بودند و آنقدر دالر و 
اسلحه گرفته‌اند که تا مدتها می‌توانند بجنگند و چنانچه یادآور شدیم. اربابان 
دیگری یافته‌اند که آنان را حتی‌المقدور خوار نخواهند گذاشت. با تغییر 
حکومت پاکستان هم انتظار تغییراتتی ولو غیر اساسی در برخورد به 
جیره‌خواران قدیمش می‌رود که طبعاً به سود طالبان نخواهد بود. پاکستان 
مانند هر دولت دیگری می‌خواهد جمیع نوکران جهادیش را از خود داشته 
باشد يا اينکه هر وقت مایل بود موقعیت شان را عوض کند. انتخابات ۳ 
فبروری پاکستان نیز نتایج زیاد خوشی برای «طلبه‌ی کرام» نداشت: جمعیت 
علمای اسلام به رهبری مولانا فضل‌الرحمن که قیم و ولی بسیار مهم طالبان 
محسوب می‌شود. شکست فضیحت باری خورد و شخص مولاناصاحب 
نتوانست به پارلمان راه یابد. نصیراله بابر هم در دو حوزه انتخاباتی باخت. هر 
جند نواز شریف کسی است که اعلان کرده بنیادگرا نیست اما عده‌ای 
دست‌پروردگان و هواخواهان ضیأالحق که سالها «قیادی»های خاین را در 
سیتاه قأشتتله سخلنة! بررق قحتا: آسكد‌انن. 

مضاف بر همه‌ی اینها طالبان نمی‌بینند که تبهکاران جهادی 
بیشتر از آنان» روشنفکران وامانده و تسلیم‌طلب را خریده‌اند که 
برای شان نشر به انتشار می‌دهند» به فعا لیتهای دیپلماتیک مشغول 


بقیه در صفحه (۵۶) 





دورویی و منافقت بنیادگرایان وطنی از دید کارتونیست عربی 


نسربه جمعیت انفلابی زنان افعانستان 


شماره مسلسرل ۴۵ حوت ۷۵ - مارج ۱۹,۵۷۷ 














درین شمار ه: 

سازش با هر گروهی از بنیادگرایان خیانت (ست! ام 

کار شهایی از بدادگاه حهادی و طالبی ی 

... ولا کن سازشکاران یجتمعان! ۶ وس باه متتهیه خ ج دور 

ظهور طالبان هیپگاه پابان دردهای ملت ما نخواهد ود ۳ 

د کاب موزیم با د هنری زبرمو کند واله ۳ .: 

۳1 از اسلام بیشتر می‌داند» طالمان با رزیم خامنه ای ؟ مج ظ؟؟ 

میزان «خحاات» و «حیای» ۱ قای صبخت اله مجددی هر و ۱۳ 

زود کم و قهر بسیار یک سوپر انقلابی سس سس وی 

ایا د ایران رژیم فرح سرکوهی وژنی؟ ی ۱۹۲ 

اعدام غیرانسانی یک حلاد و بوشالی 0 

پاینده باد انتشار «۲ گاهی» در شهر هرات! 5 

ستم و مقاومت در یرو سب 

«علما؛ و «امیرالمومنین» عربی و طالبی : 

از گور نامعلوم مینا صدها لاله‌ی سرخ روییده منت منطد سوه« با 

تنطه‌ان در زیر الط و وان گر از سس ی ۷۹ نوی 
۱ 4 ۲.0.۳۴0۵ 

خاین «پروفیسور ریانی» و هیأت «ورزشکاران؛ المپیکی اش 9 نان 

شرکت نماینده (ح. ۱ ز.۱) در سمینار «جبهه عمل زنان) ۳۸۲۸۷ 

شرکت نماینده (ج.۱ ز. () در محفل یادبود انقلاب ۱ کر تین ۱۳ 

«حمعیت انقلای زنان افخانستان» در مطوعات با کستان ۱ 

پیام زن و خوانشدگان ی عسبایپ» یافکی ورای ره 

خنحری بر حنحره‌ی دزخیمان هه و و۱۲ رمرم ۸ ۷6 

۱ با مزدوران وحدتی واقعا برضد اردادان شان زیان یار کرده‌اند؟ ...۵1 12416-272 ۱0۰ ۸۵/6 

انتخادات ۱۵۵۷ با کستان اه وم وی ۵ حیضوت له ۱۳ 1۰ ۳۵۸۱۱۳۰ ]۲۲۸۵۲۵ 

مره دی وی طألبان او د هخوی خاین جهادی ورونه 0 ,۱۳۵۱2 باآهن۲! ]۱۱۲۸۵ 


)۵]/]7 1 1۸ - ۲۸۲۶۷ 


کدام اسلام۰ اسلام حهادی با طالمی ٩‏ ده و وه ماو و ٩۱۴‏ 


۱ 0 شماره مسلسل ۴۵ 


حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹۹۷ ۴ 








آذرنوش -کابل 





به اساس آمار کشورهای غربی که می‌توان گفت بسیار محتاطانه و محافظه 
کارانه است حدود ۴۰۰۰۰۰ کودک در افغانستان مشغول گدایی هستند و تنها 


در شهر کابل بیشتر از ۴۰۰۰۰ کودک روزانه ده ساعت به کار طاقت فرسای 
بدون رخصتی مشغول اند که ۸۲۰ آن را دختران و ۸۰/ آن را پسران تشکیل 
می‌دهد. عاید روزانه اینان کمتر از یک چهارم دالر می‌باشد. اینان اکثراً به 
خرده فروشی. سگرت فروشی. ترکاری فروشی. دستگردانی وغیره مصروف 
می‌باشند و تعدادی هم به کار جمعاوری استخوان انسانها از گورستانها و 
حمعآوری کاغذ و آهن‌باب هستند که تا حال تعداد قابلی توجهی از آنان 
فربانی مین‌های ضد پرسنل شده اند. 

اما از همه مصیبت بارتر وضعیت کودکانی است که در زباله‌های شهر 
سرگردان اند. اینان صبح وقت در هوای سرد زمستان در تکه‌های کهنه و 
فرسوده‌ای بنام لباس خود را می‌پیچانند و با بیقراری از وزش سرما در انتظار 
سطل زباله‌ای هستند که در کوچه‌ها ريخته می‌شود. وقتی فردی سطل زباله‌اش 
را خالی می‌کند با تعجب می‌بینی که کودکان و سگهای ولگرد یکجا به طرف 
زباله مجوم می‌آورند. طبعاً سگها پیشی می‌گیرند و کودکان با فریادها و 
تهدیدها به زحمت قادر می‌شوند سگهای گرسنه را از آنجا برانند و خود 
مصروف پالیدن شوند. این کشمکش به بازی روزمره کودکان و سگان مبدل 
شده و هر دو به آن سخت عادی شده اند. و اما کودکان در زباله‌های شهر 
تجاوز دیده‌ی ما چه می‌خواهند؟ استخوان؟ ابداً. چون با معاش ماهوار 
صدهزارافغانی صرفاً می‌توان سه کیلو گوشت خریداری کرد. پوست میوء؟ 
نه. چون ارزان ترین میوه ملاخور " فی جارک کمتر از ۱۲۰۰۰ افغانی نیست 


می‌دانيم که برخی گزارشها تا حدودی کهنه می‌باشند اما ترجیح می‌دهیم آنها هم به مثابه فجیع ترین وقایع اين 
سیاه‌ترین و ماتمزا ترین روزهای تاریخ ملت اخوان زده‌ی ما بيایند چرا که بدبختانه برای ثشبت فجایع تبهکاران 
مختلف بنیادگرا و غوغای سینه‌ی پر درد قربانیان هیچ نشریه و جای دیگر وجود ندارد. 






«پیام زن» 


که به استثنای تفنگ بدستان خاین کسی توان خرید آن را ندارد. کودکان در 


زباله‌ها صرفاً جیزهایی می‌یابند که می‌توانند در سوخت از آن کار بگيرند. 

آمار غربی تعداد کودکان مکتب نرفته را ۴۰/ می‌داند ولی رقم واقعی به 
مراتب بیشتر است. زیرا امروز در کابل کودک هر فامیلی اگر کار نکند باید از 
گرسنگی بميرد. با معاش نان آور خانه می‌توان ماهانه جمعاً صد قرص نان 
خرید که به مشکل تنها شکم یک نفر از آنان سیر می‌شود. کودک باید درس 
نخواند و نان خشک خود را خودش کمایی نماید. و اگر شوق تحصیلی دارد یا 
باید آن اشتیاق را در خود بکشد و يا اينکه شبها گرسنه بخوابد. 

فشار کار بر کودگان وقتی بیشتر از پیش شد که دیگر دست مادران شان 
بعد از حا کمیت طالبان از کار قطع گردید. نان آور بسیاری از فامیل‌ها تنها یکی 
دو کودک می‌باشد که فاصله جندانی به گدا شدن ندارند. کافیست بنابه عواملی 
کارشان کساد شود که در آن صورت هم مادران مجبورند گدایی کنند و هم 
کودکان شان. به همین علت در زمستان امسال کابل تعداد گدایان زن و کودک 
بیشتر از هر سال دیگر است. زنان تازه گدا شده اگر غصه تلخ گدایی و خجالت 
تحقیر را با دلخوری و اشک زیر چادری می‌بلعند. کودکان پسر و دختر که در 
زندگی نه دستی به کسی دراز کرده اند و نه در راه عام صدایی به اين بیچارگی 
و حقارت بلند کرده اند. آنقدر شخصیت خود را خرد شده می‌دانند که 
می‌شود در سیمای شان به روشنی این آرزو را خواند که «کاش زمین چاک 
شود و مرا در کام خود فرو برد.» اين گل غنچه‌های پرپر شده حتی تحمل 
نگاه‌های ولو مهربان عابرین را هم ندارند. 

چنین است وضعیت کودکان کابل که ارابه ستم فاشیستهای مذهبی 
اخوانی و غیراخوانی بر گلوی شان می‌گذرد. 


* - امروز در کابل میوه پس‌مانده را ملاخور نه بلکه مامورخور می‌گویند زیرا 


وقتی رخ قافله برگردد؛ بهترین میوه خوراک ملاها می‌شود. 


گزارشهایی از ییدادگاه جهادی و طالبی 





به تاریخ ۲۲ عقرب ۱۳۷۵ وزارت عودت کنندگان, تمام 
زنان کارمند را حهت اخذ معاش احضار نمود. اکثر این 
زنان‌که ملبس با لباس دلخواه طالبان یعنی چادری و برقع 
ورحجاب صد در صد اسلامی» که در هیچ کشور به 
اصطلاحاسلامی نظیرش دیده نمی‌شود. حاضر می‌شوند ولی 
با آنهم طالبی با بی شرافتی صدا می‌کند: «ماده سگک‌ها را 
یک‌طرف ایستاده کنید تا با مردهای وزارت احوال پرسی و 
صحبت نکنند.» 





رادیوی «صدای شریعت» در کابل چند شب پی در پی اعلان نمود تأ همه مردم 
کابل و ولایات دیگر به تاریخ ۱۶ جدی برای ادای نماز استسقاء از خانه 
هایشان بیرون شوند. به همین مناسبت آن روز در کابل تعطیل اعلان شد و 
جاهایی برای گرد آمدن مردم برای ادای نماز تعبین گردید. گذشته از آنکه 
اکثریت قاطع ساکنان جند صدهزاری شهر کابل به عنوان اعتراض به این 
دعوت لبیک نگفتند. آن را نوعی عوامفریبی دانستند که طالبان می‌خواهند 


علت بدبختی‌های مردم را نه در وجود نکبت آفرین و بی‌کفایت خود و 
هم‌مسلکان خویش. بلکه در بی‌مهری آسمان بدانند. 
مردم می‌گفتند: طالبان به اصطلاح سوراخ دعا را گم کرده اند. درد و رنج ما 
نباریدن باران نیست. درد مردم ما در همین تفنگ ها و سلاحهای کشنده‌ی 
نهفته است که سروران خارجی آنها را در دست این وحشیان جنگ افروز 
گذاشته تا بر هستی و آزادی و کرامت مردم بتازند. درد مردم ما همین تخته 
کردن دالر و کلدار و تومان و ریال و ... در حیب و دهان آن خود 
فروخته‌هاست که بوسیله آن بدمستی می‌کنند و تنور قتل و تجاوز و غارت را 
داغ و شعله ورتر نگهمیدارند. 

مردم می‌گویند اگر دوست خدمتگار به مردم می‌داشتیم و افغانستان در 
شاهراه ترقی و تعالی گامزن می‌بود قلت آب را به همان سادگی جهان پیشرفته 
با پاره کردن قلب زمین و استفاده از آبهای زیر زمینی می‌توانستیم جبران کنيم 
ولی سایه تفنگ, تهدید. تحقیر و فلاکت را چگونه از سر خود دور کنیم. 

همه شنیده بودند که باید به اين نماز با پاهای برهنه و لباس کهنه 
حاضرشوند اما در همان روز همگی در همان روزی که تعداد معدودی از 
مردم برای ادای نماز استسقاء جمع شدند. دیدند که «طلبه‌ی کرام» با بهترین 
لباس‌هاو در پیجاروها و موترهای آخرین مودل به نماز می‌آیند. هم چنان 
درنماز استسقاء رسم اینست که باید با نهایت عاجزی. گردن پتی و نیت پاک 





به‌نماز ایستاد. اما طالبان با غرور و نخوت کثیف‌تر از برادران جهادی شان 
وباسرنیزه‌ها به محل آمدند و مردم را بعد از تلاشی در محاصره گرفتند. 
نمازختم شد و همه بدون داشتن وسیله نقلیه پای پیاده به هر طرف 
پرا کنده‌شدند. لیکن هنوز جند ساعتی از دعا و نماز نگذشته بود که 
عوض‌باران و برف رحمت بر مردم. بمب مرگ ریخت. دو طیاره جت 
جنایتکاران گلم جمع ساعت ۱۲:۲۰ همان روز چهار بمب را در محل 
مسکونی وزیر اکبرخان پرتاب نمود که بیشتر از ۳۰ تن کشته و زخمی 
بجاگذاشت. ساعت ۳ عصر همان روز حادثه بمب‌گذاری دیگری در مقابل 
فروشگاه بزرگ افغان. مزدحم‌ترین منطقه شهر بیش از ۴۰ کشته و زخمی از 
مردم فقیر و نادار بجا ماند. 

وقتی دعا مستجاب نشد مردم به طالبان نفرین می‌گفتند که نه نیت شان 
پاک بود ونه با عاجزی نماز خواندند. 

از فامیل دیگری وقتی پرسیده شد که جرا مردهایتان به نماز نرفته 
اند.درجواب گفت: «مثل اینکه پول و جوب و مواد سوخت کافی در 
اختیارداریم تا از اسمان بخواهیم برف خود را بر ماو ساير فقیران 
شهرببارد.مناگرقرار باشد دعایی کنم این خواهد بود که خدایا 
اگررحمکنی‌درزمستان‌امسال کابل را برف نبار که مواد سوخت 
نداریموازرحمت‌ذات‌قدس‌تا آخر زندگی سر به سجود خواهم بود که 
اگرازین‌سگهاوسگ‌جنگی‌های شان مرا و تمام مردم اففانستان را 
درامان‌سازی.» 

قرعم می‌گو یند اگر با دعا بتوان برف و باران را از آسمان بر زمین آورد 
نرخ مواد مصرفی را چطور می‌توان از آسمان پایین کرد؟ 

حتی کودکان کابل که هیچ شبی از زمستان را نتوانستند گرم و 
آرام‌بیاسآیند و از سرما بسخود نلرزند نه تنها باریدن برف را 
مصیبت ومرگ‌خودمی‌دانند. بلکه این آرزو و رژیا را در دل دارند که 
کاش‌درکابل ماهمیچ زمستان نمی‌بود تا ما کودکان مثل سگ به خود 


نمی‌لرزیدیم. 


صاعقه -کابل 





به تاریخ ۸ میزان ۱۳۷۵ طالبان دزدی را از منطقه خیرخانه دستگیر 
وبلافاصله بدون محاکمه فانونی ساخت خودشان. پهره‌داران وزارت 
اطلاعات فرهنگ دست سارق را قطع نمودند. 





به تاریخ میزان ۵ ترمیم کننده‌ای رادیو و تیپ در دکانش واقع حصه 
سوم خیرخانه مقابل ایستگاه کلنیک مورد لت و کوب شدید طالبان قرار 


گرفت. جرم وی شنیدن کاست به خاطر ترمیم تیپ بود. 


گزارشهابی از بیسدادگاه جهادی و طالبی 








در بازار مکروریان سوم چند تن از طالبان دو زنی را که «ححاب اسلامی» 


را هم مراعات کرده بودند. تهدید کردند تا چادر بزرگ و چادری بپوشند. زنان 
با خشم و اعتراض گفتند: «ما نان خوردن نداریم شما به فکر چه چیزها هستید. 
ما توان خرید چادر نداریم. پول چادر را بدهید تا حجاب نوع دیگر اسلام را 
مراعات کنیم.» طالبان چون در جمع مردم رهگذر در مقابل زنان اعتراض 
کننده منطق دیگری نداشتند. با خشم رذیلانه با پیپ آب به صورت آنان 
کوبيدند. زنان با نفرت روسری‌های خود را از سر شان دور کردند و فریاد 
زدند: «شما طالبان هم به سرنوشت گلبدین و ربانی دچار می‌شوید.» 


رشید -کابل 





بعد از سقوط دولت نجیب. میهنفروشان خلقی با ماهیت نوکرمنشی 
خویش بی‌درنگ خود را به پای آی اس آی و از طریق آن به سی آی ای 
انداختند. هر دو دستگاه. مارک طالب را بر جبین آنان حک و ریش و لنگی را 
حایگزین نشانهای روسی آنان کردند. 

نمونه این خلقی‌های تازه ملا شده را در قوای هوایی و مدافعه هوایی 
طالبان می‌توان دید. 

جیلانی فعلاً منحیث قومندان قوای هوایی. سابق خلقی مربوط گروپ 
تنی. عبدالرحمن سرانجنیر قوای هوایی خلقی مربوط باند تره‌کی. فیض 
محمد خلقی قومندان گارنیزیون خواجه رواش. سید عمر خلقی قومندان غند 
۳ مربوط باند امین و شیرآقا سرانحنیر غند ۳۷۳ وابسته به باند امین به 


مزدوری مشغول اند. 
بعد از نصب این غلامان در پست‌های مهم نظامی. وقتی کسی به تبریکی 
شان می‌رفت دست خود را به دهن وی پیش می‌نمودند تا بوسه نماید. 





در چهار آسیاب «طلبه‌ی کرام» مسلح به خانه‌ها داخل شده مالک خانه را 
قسم و قرآن داده و تهدید به مرگ می‌نمایند تا از مال و منال خود عشر بدهد. 
وغیره حاصل گرفته اند. 

از ده سیر گندم یک سیر و از جواری. کچالو و پیاز هم به همین سان. اگر 
احیاناً فروخته باشد از ده‌هزان یکهزار و از ده لک یک لک به زور کلاشنکوف 
اخاذی می‌کنند. ۱ 

حاحی عزیزاله در یکی از مساجد جهارآسیاب گفته بود: «طالبان 


به‌گدایی‌عادت دارند و عجالتاً که به پادشاهی هم رسیده اند 
ازک‌ارخوددستبردار نسیستند.» وفتی این خبر برای طالبان رسید. 
آن‌ان‌دره نگامن ما زصبح حاجی را که بسوی مسجد روان بود به 
حدی‌موردلت وکوب‌قرارمی‌دهند که وی چندین روز قادر به گپ زدن و 


راه‌رفتن نبو د. 





زمانیکه «طلبه‌ی کرام» کابل را از برادران خود غصب کردند. برای بعضی 
از قطعات که معاش ماه میزان خویش را نگرفته بودند. حواب داده شد که به 
هر کسی خدمت کرده‌اید از وی معاش بگیرید. 

طالبان معاش ماه حدی برخی قطعات را دادند که معاش ماهوار یک 
دگروال بطور اعظمی اگر یک لک و ده هزار افغانی باشد. نصف آن را نوت ۵۰ 
افغانگی می‌دهند که با آن نمی‌توان حتی یک قوطی گوگرد هم خرید زیرا 
ناجل است. آیا ممکن است با ۵۵ هزار متباقی آن که معادل ۱۰۰ کلدار می‌شود 
اعاشه فامیلی چهار پنج نفری را (در حالیکه در افغانستان تمام کالاها به کلدار 
خرید و فروش می‌شود) برآورده ساخت؟ طالبان شعبه‌ای را در بانکها باز 
نموده و تمام نوت‌های ۵۰ افغانگی رابه نصف قیمت خریداری می‌نمایند تا 
اگر بعد از یکسال باز هم به عنوان معاش چیزکی بدهند. دو سوم آن باید نوت 
ناجل ۵۰ افغانگی‌باشد. 


کریم -کابل 





قصر دلگشاه یکی از ساختمان‌های بسیار قدیمی و تاریخی کشور ما 
بشمار می‌رود که در بسیاری از قسمت‌های داخلی آن آثار زیبای میناتوری, 
کنده کاری گچ‌کاری: مجسمه‌سازی و هنر نجاری کلاسیک به چشم می‌خورد. 

از آن جمله بود مجسمه دو شیر بزرگ در دهن دروازه دخولی قصر 
میزهای چوبی زیبای شبکه کاری که سالون‌های قصر را زینت می‌بخشید. میز 
بزرگ سالون با تابلوی چند کبوتر بالای کاسه‌پر آب در حال آب خوردن و 
انعکاس آنها روی آب که به روی میز مذکور با ظرافت خاصی سنگ‌شانی 
گردیده و در پایه‌های آن کله‌های شیر کنده کاری شده بود و علاو تاً گلدان های 
میناتورکاری در زینه قصر. قالین و قالینچه‌های گرانبها وخلاصه ده‌ها تابلوی 
گرانبها اثر هنرمندان توانا و با میلیونها دالر ارزش. 

طی چهار سال حکومت بنیادگرایان خاین بسیاری از گنجینه مای 
مذکوربه سرقت برده شد. حتی یک قالین بزرگ آن سال قبل در خیبر 
بازارپشاور برای فروش دست به دست می‌گشت. اما با آمدن طالبان ضد 
فرهنگ ضربه سنگین دیگری بر پیکره قصر دلگشاه وارد آمد. این حاهلان 


گزارشهایی از ببدادگاه جهادی و طالبی 





وحشی با ورود شان به کابل واشفال قصر بلافاصله دستور دادند تاتمام 
«بتها»‌ی قصررامحو و نابود کنند. ابتدا با سنگ. برجه وتفنگ بحان شیران 
رفتندو چون موفق به شکستن آنها نگردیدند. قلی چکش و جبل آوردند و 





در یکی از صبح‌های هفته دوم ورود طالبان. یک عده از ورزشکاران 
رشته‌های فتبال بوکس. تکواندو و پهلوانی تیم‌های اردو در کلوپ عسکری 
طبق معمول تمرینات می‌کردند. تعدادی از طالبان موظف کلوپ هم که شوق 
فتبال به سرشان زده بود. همراه با دیگران در میدان مشغول فتبال بودند که 
ناگهان چند طالب خشمگین بر آنان پورش برده اولاً همجنسان طالب خود را 
سیلی باران کردند و بعد توپ‌ها را با برچه پاره کرده بر سر استادان فتبال 
تکواندو و پهلوانی گذاشته گفتند: «بروید سر خود را پت کنید و از بازی‌هاییکه 


کار انگریزهاست. ببر هیر ید که کناه دارد.» 





در اوایل ماه عفرب ۱۳۷۵ جهار طالب مسلح به بهانه تلاشی سلاح؛ در 
روز روشن به آپارتمان شش بلاک ۱۵۹ مکروریان سوم وارد می‌شوند که 


مادری با دو دختر جوانش در آن بودوباش دارند. بعد از تلاشی که جیزی 
دستگیر شان نمی‌شود آپارتمان را ترک می‌کنند. اما پس از ساعتی با وکیل 
آپارتمان دوباره می‌آیند و بالاخره در حریان تلاشی دستکولی را پیدا می کنند 





ستم و برخورد غیر انسانی که کودکان افغانستان ازدست تبهکاران بنیادگرا دیده اند با 
تن و برخورد غیر انسانی برکودکان هیچ کشوری در دنیا قابل مقایسه نیست. 


که در آن یک مقدار پول نقد شامل دالر کلدار و افغانی و زیورات می‌باشد 
بابدست آوردن دستکول مذکور طالبان مسلح باشندگان آپارتمان رابه‌شمول 
وکیل بلاک به اتاقی قفل و خود توسط موتر ولگایشان پا به فرار می‌گذارند. 
زمانیکه حوزه امنیتی از جریان مطلع می‌گردد بجای اینکه‌رهزنان اسلامی را 
دستگیر نماید وکیل بلاک راجند روز حبس و شکنجه می‌کنند. 





به تاریخ ۱۵ عقرب ۱۳۷۵ دو طالب داخل فروشگاه بلخ واقع منزل تحتانی 
سپین زر هوتل می شوند و به مالک آن می‌گویند که وزیر صاحب داخله 
می‌خواهد یک قاب ساعت رادو بخرد. آنان چهار قاب ساعت با دیزاین های 


مختلف را که قیمت محموعی آن دو صدودوازده لک افغانی می‌شد جهت 
انتخاب وزیر صاحب. با یکی از کارمندان فروشگاه به وزارت داخله می‌برند. 
بعد از رسیدن به تعمیر وزارت از کارمند مذکور می‌خواهند که در دهلیز 
وزارت معطل باشد تا از نزد وزیر صاحب برگردند. 

بعد از چند دقیقه طالبی آمده با پرس و پال بی مورد وی را به پایین 
عمارت رهنمایی می‌کند. حون مدتی گذشت و از ساعت‌ها و طالبان خبری 
نشد کارمند بیجاره خود را با مشکلات زیاد نزد وزیر رسانیده قضیه را برایش 
بازگو می‌کند. وزیر صاحب برآشفته شده تهدید کنان می‌گوید: «شما 
می‌خواهید طالبان را بدنام کنید» و وی را توسط افرادش از اتاق بیرون‌می‌کند. 


مرغلره -کابل 





دارالایتام کابل که رئیس, معاون و ساير پرسنل 
جهادی آن فرار کرده‌اند و فعلاً ۶۵۰ دختر و پسر یتیم 
در آن نگهداری می‌شوند. نیز از ضرب طالبان درامان 
نمانده است. اکثر کارمندان پایینی آن را زنانی تشکیل 
می‌دهند که با حاکمیت طالبان در کابل از حق کار 
محروم گردیده‌اند. تنها دو زن پیر با وجود ممانعت 
شدید طالبان. داوطلبانه در آنجا کار می‌نمایند. آنان 
می‌گو یند: «اطفال کو جک دراینحا وحوددارندکه باید از 
آنان مراقبت و سرپرستی لازم صورت گیرد. به اساس 
حس بشردوستی این را وظیفه خود ميدانیم. ماباقبول 
برخورد های غیرانسانی طالبان و پوشیدن حجاب 
اسلامی رفت وآمد می‌کنیم.» 

سید سهراب آشپز ریش سفید و سابقه دار 
پرورشگاه از جنایت رنیس جهادی فراری آن 
فیض‌محمد مختار بدخشی گفت: وی مریم دختر 
نوجوان یتیم خانه را به آشپز کهن سالی که‌زنش مرده 


چام ژر 


بود به زور نکاح کرد. همچنان فریده دختر ۱۴ 
ساله‌ی دیگری را به بهانه اينکه گلویش درد 
می‌کند و این جا تداوی‌اش ممکن نیست؛ 
توسط داکتر نواب و داکتر زمان به شفاخانه 
میوند فرستاد که تا امروز دیگر برنگشت. 
زمانیکه داکتران با صحنه‌سازی دروغین 
گزارش گم شدن فریده را به رئیس دادند. وی 
بابی تقاوتی کامل سئله وا مسکوث 
گذاشت.* سیدسقراب از سو تقلی و گ‌سود 
شدید مواد غذایی لباس زمستانی. بوت. 
صابون. دوا و مواد سوخت یتیم خانه رنج 
هی ند [کنگر. اوقانت شان: بات و شب 
دارالایتام را مشنگ جوش داده تشکیل 


می‌دهد. آب گرم وجودندارد. دروازه و شیشه 


تمام اتاق‌ها در اثر بمباران شکسته است. وی ل۳" ۱ جیسوججه 
آیا جنایتکاران جهادی و طالبی قادر اند با بستن دروازه‌های مکتب و دفتر و تحمیل حصار و 
«حجاب؛ بر رنان از خشم ونفرت مقدس آنان جلوگیرند که اگر امروز نه فردا تمامی بنیادگر ایان 
خاین را در شعله‌های سرکش دود خواهد کرد؟ 


شدیدآنگران است که مبادا این قربانیان جنگ 
از اثر گرسنگی و سردی تلف شوند. طالبان و 
هیچ مرجع دیگر به این موسسه کمک 





در ایستگاه تیمور شاهی لین جهل ستون دو طالب همه روزه موظف اند تا 
موترهای مردانه و زنانه را مراقیت نمایند. به این منظور کیبلی را در دست 
دارند که اگر فردی مخالفت کند با استفاده از آن او را به صراط مستقیم اسلام 


هدایت نمایند. 

عذر شوهری که خانمش نابلد باشد و به تنهایی نتواند از موتر خاص زنانه 
استفاده نماید. پذیرفته نمی‌شود. زن و شوهر باید از بس های حداگانه 
استفاده نمایند. گویی درد اصلی مردم مصیبت زده‌ی کابل همین بس‌ها و 
تماس مرد و زن است. 





به تاریخ ۱۹ عقرب ۱۳۷۵ ذکیه یکی از مأموران وزارت عودت کنندگان 
در نزدیک پل مکروریان مقابل مسلخ با همکار خود شکیلا که هردو «حجاب 
اسلامی» پوشیده بودند. صحبت کنان می‌رفتند که ناگهان دو طالب بجه با کیبل 
سیاه وحشتناک در دست. با عجله از موتر پایین شدند. در حالیکه فریاد 


می‌زدند که این لباس. لباس کحاست. چندین کیبل به‌هر دوی آنان حواله کرده 


و پیوسته دو و دشنام (فاحشه. بی بدر فیدی) می‌دادند. 


گزارشهایی از بیدادگاه جهادی و طالبی 
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به تاریخ ۱۸ عقرب ۱۳۷۵ در مکروریان اول دو زن یکی پوشیده با 
حجاب و دیگری با چادری از ترس طالبان در کنار کانتیترها پیاده می‌رفتند تا 
مورد تهدید قرار نگیرند. ولی با آن هم طالبان به جان شان رفته با کیبل آنان را 
جنان شلاق کاری نمودند که جادر و جادری از سر شان افتاد. کارکنان وزارت 
شهر سازی و مسکن واقع مکروریان اول که شاهد این صحنه بودند به طالبی 
در وزارت مذکور مسئله را یادآور شدند که جرا به طالبانی که از طرف ریاست 


«اوقاف و ارشاد» توظیف شده اند احازه حنین برخورد غیر انسانی داده 
می‌شود. طالب مذکور در حالیکه هیچ توجهی به این برخورد نا شرافتمندانه و 
به دور از انسانیت همقطاران خود نداشت می‌گوید: «در بین ما رقم رقم مردم 


یافت می‌شوند. من چه بگویم! 





به تاریخ ۲۶ عقرب ۱۳۷۵ زنان کارمند لوی خارنوالی غرض اخذ معاش 
ماه میزان خویش به لوی خارنوالی احضار شدند. طالبی زنان را به اتاقی جدا 
از مردان رهنمایی کرد. بعد از ساعتی طالب‌بجه‌ای آمده گفت: «به تالار بروید 


بقیه در صفحه ( ۵۷ 
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...2 اکن از شا لاومم بحتمعان؛ 


از وظایف اساسی «پیام زن» یکی هم افشای آن روشنفکرانی است که 
پرورده پرچم و خلق بوده و فعلاً به نوکری خاینان بنیادگرا افتخار می‌کنند یا 
اينکه تمام استعداد و هثر شانرا در راه اشاعه سیاست کنار آمدن و مماشات با 
خاینان جهادی و طالبی تمرکز داده‌اند تا ازین طریق بهترین خدمت ممکن را 
به آن جانیان و موذیانه ترین خیانت ممکن را به مردم ما انجام دهند. عده‌ای از 
این روشنفکران که از دیدن تروریزم بنیادگرایان قبض روح شده‌اند نیز خود را 
«غیر سیاسی» ارایش کرده و با فرومایگی بی‌نظیری ضمن «قتقتک» دادن و 
آموختن طبله و رباب به مردم. دلالان فرهنگی بنیادگرایان و دشمنان قسم 
خورده‌ی هنر و ادبیات آزادیخواهانه را «ستاره‌های بی‌رقیب» ادبی و هنری 
افغانستان تبلیغ و بر آن‌مرده‌های بوگرفته عطر و کافور می‌پاشند. اینان آرزو 
دارند علی‌الرغم مردارخواری در دستگاههای خون و خیانت پوشالی و 
اخوانی. «بجه‌های نذری» ملت قلمداد شده و نباید کسی پشت شخصیت و 
گذشته ملوث آنان بگردد. در حال حاضر فعالیت این دسته از روشنفکران 
بسیار خطرناکتر از فعالیت آن دسته‌ای است که جاپ عیان پرجمی. خلقی یا 
اخوانی را در پیشانی دارند. 

بگذار دلقکان «قلم‌بدست» پوشالیان و بنیادگرایان از درد دریده شدن 
ماسک شان. هر قدر می‌توانند متحد و همصدا بر ما بحفند؛ ولی «پیام زن» از 
افشای ماهیت این سازش طالبان دو جانبه وقیح تا هر زمانی که لازم باشد. 


رهنورده خادم با شا قرپرچرو خنق1 


آقای رهنورد زریاب هم از آن شیر پرچم و خلق خورده‌هاست که اکنون 
آن را منکر می‌شود. دروغ کلانی که فقط او و امثالش قادراند آن را هضم 
نمایند. سلسله حعلیات مذکور اصلاً در نشریه «وفا» به جاپ رسیده که 
متأسفانه آنها را ندیده‌ايم و درینجا مبنای افشاگری ما محدود به جواب وی به 
رف پکتیانی («محاهد ولس» شماره ۲۲۵) و سوگنامه‌ای است که در مجله 
«کلک» (شماره ۰-۷۹ ۷۶) آمده. او با رد این گفته‌ی پکتیانی که صفحاتی از 
کتابش «در افشای حزب دموکراتیک خلق افغانستان هیچ کم و کسری 
نداشت» آغاز می‌کند: 

«۲- خوانندگانی که «دور قمر» را از آغاز دثبال 

گس دهانسنه اخستمال درجافته‌انه. که ای قوشته 

«سلسله مقالاتی» تست که در «افشای حزب 


دموکراتیک خلق» نوشته شده باشند. بل کتابیست که 
در خلال آن رویدادهای عمدتاً سیاسی - اجتماعی 
کشور از آغاز دهه قانون اساسی تا امروز به بررسی 
گرفته شده‌اند» 
درست است آقای زریاب. به منکرش لعنت! شما یقیناً از زمره 
(نمک خواران نمک‌دان شکن» نیستید. شما و افشای «حزب دموکراتیک خلق 
افغانستان»؟ هروقت گلاب زویءتنی. سلیمان لایق و... به‌افشای حزب شان 
همت گماشتند و مردم آنان را بخشیده و «افشاگری» شان راجدی گرفتند. 
کتاب شما هم سندی در افشای حزب میهنفروشان قلمداد خواهد شد. 
یکی از عقب‌ماندگیها و خصال بد عوام ما اینست که فلان وزیر و سفیر و 
رئیس و وکیل و شاعر و نویسنده متقاعد را هر چند عمری مملو از ارتجاع و 
ستمگری و هرزگی بسر کرده باشد. باز هم چه در زندگی و چه در آن جهانی 
شدن شان بنام «وزیر صاحب». «وکیل صاحب» و «نویسنده توانا و چیره 
دست» یاد می‌کنند. رف یکتیانی نامی. نوشته‌ی شما را با صفات «هو شمندانه 
و فاضلانه» مسی‌ستاید. به این تعریف‌های عامیانه تسوجه نکنید. 
ما هم آرزو می‌کردیم شما آنقدر «شجاع و هوشمند و 
فاضل» می‌بو دید که آویزان شدن مدال های دولت 
بسوشالی را بر گسردن تسان ننگ و شرنباختگی 
می‌شمردید. لیکن بجای آنکه بدون سل و غش و 
«شجاعانه» از کر دار خفتبار گذشته ندامت کسنید» با 
جشم سفیدی عجیبی در صدد توجیه آن می‌بر آیید: 
(۲ جایزه دوستی افغان - شوروی جایزه‌یی بود 
که در سالهای اول, غالبء به کسانی داده میشد که در 
زمینه «استحکام دوستی خلقهای افغانستان و اتحاد 
شوروی» کارها و کارنامه‌های درخشانی (۱) انجام 
داده بودند. اما پس از روی کار آمدن میخایل گرپاچف 
در کرملین. مسایل دگرگون شدند و از جمله. 
معیارهای جایزه دوستی هم. عملاًه تغییر کردند. چنان 
که دیگر آن کارها و کارنامه‌های درخشان آنچنانی 
شرط اساسی نبود.» 
در «سالهای اول» که حایز جایزه نشدید آیا در مقابل همانند 


آزاد یخواهان در پلچرخی زمان اعدام تانرا روز شماری می‌کردید؟ آیا شب و 


یام ژن شماره مسلسل ۴۵ 


روز زیر تعقیب سگان خادی قرار داشتید؟ و یا لااقل خانه‌نشین بودید و 
ممنوع‌القلم و ممنوع‌الخروج؟ 
اگر هیچکدام. پس چرا اینطور نبینیم که در «سالهای اول» و سالهای بعد 
«معیارهای جایزه دوستی» بجای خود باقی بودند لیکن روسها و عمال شان 
چون هنوز شما را لایق جایزه خود تشخیص نمی‌دادند. بناءٌ از آن بی‌نصیب 
ماندید؟ در غیر آن باید بگویید کدام «فرهنگیان» خاین کم استعدادتر از شما 
حایزه را ریودند؟ اینکار را هم نمی‌کنید که به «رفقا» برخواهد خورد؟ 
فرض کنیم شما راست می‌گویید و بعد از آن که صاحبان رفته و سگ‌های 
شان را گذاشتند «معیارها تغییر کردند». خیلی خوب. شما جطور «تغییر) 
نکردید؟ کردید. رشد و تغییر شما این بود که «غیرتی» شده و به عوض آنکه 
جایزه را از دست صاحبان قبول کنید به این مفتخرید که آنرا از دست سگهای 
شان پذیرفته‌اید یعنی تعظیم در برابر تف طفیلی را به طفیلی ترجیح داده‌اید و 
این از نظر شما عار و ذلت در بی ندارد! می‌گویید: 
(۲- هنگامی که این جایزه به من تعلق گرفت؛ 
«همزمان با تهاجم وحشیانه و بیرحمانه قوای شوروی» 
نبود. بل. در آن زمان نیروهای اشغالگر در فکر ان 
بودند که با روبنه شان را بردارند و به ان سوی رود آمو 
بر گردند. از سوی دیگر. همان گونه که عرض کردم (و 
این مطلب در «دور قمر» نیز امده است)در آن روزگار 
در داخل اتحاد شوروی دگرگونیهای بزرگی پدید 
آمدند و این دگرگونیها در افغانستان نیز بازتاب یافتند 
و تغیراتی را به بار آوردند. این تغییرات باگذشت 
زمان. نمایانتر و محسوستر شدند و در نتیجه. شماری 
از شخصیتهای شناخته شده و غیر وابسته به حزب 
روی ضخته آمدند ز تا مقامات معاوئیت: زئیس 
جمهور. صدارت و معاونیت و صدارت رسیدند که 
ی از ای قواته شی اکقفرن کال نمی بر هه 
گرامی «محاهد ولس» هستند.» 
آقای زریاب خوب طرف مردم ببینید. آیا می‌خواهید بگویید که اگر 
جایزه در هنگام اشغال به شما تعلق می‌گرفت از وجدان و ظرفیتی 
برخوردارید که آنرا نمی‌پذیرفتید؟ 
با تکیه بر «دگرگونیها در افغانستان» ناشی از «دگرگونیهای بزرگ در اتحاد 
شوروی» ممکن نیست داغ سازش با دولتهای دست‌نشانده را از جبین شست. 
تمام «دگرگونیها» در دوران نحیب خان حلاد که لحظه‌ای نافش از 
ناف «همسایه بزرگ شمالی» نگسلید. فقط تلاش‌های مذبوحانه‌ای بودند 
بخاطر حفظ و"تداوم رژیم جنایتکارش. همه چیز برجا بود. «حزب 
میهنفروش» حاکم بود با «کابینه». «شورا»هاء «حرگه»های «ملی و 
سرتاسری» و «انجمن»هایش منجمله «انجمن نویسندگان». یکی از پیش‌پا 
افتاده‌ترین و رسواترین شیوه‌های عوامفریبی قصاب گلاسنوستی شده این 
بودکه در هنگام ضرورت پرجمی‌های شناخته نشده یا کمتر شناخته شده 
راروی کار آورد و اگر دریسن مورد دچار «مسضیقه» می‌بود بسه 
خودفروخته‌ترین و سست عنصرترین افراد هم رو می‌آورد چرا که می‌دانست 
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برای هر افغان باحیثیت و وطندوست به رسمیت شناختن «ریاست جمهوری» 
آن خاین و همکاری با او در حکم بربادی و خودکشی سیاسی و شخصیتی‌اش 
خواهد بود. ازینرو مردم تمام آنانی را که در سطح آن مقامات رژیم 
وستاتشاگ3ه بالا ام بو دند به عنوان خاینان می‌شناسند. پس آن «ذوات» جه 
«همکار دایمی حریده گرامی آمحاهد ولس » باشند یا کارمند فللان رادیو یا 
قلمزنک این و آن نشریه ایرانی. بدست مردم ما مجازات شدنی اند. زیرا 
اینان بست‌تر از مخدومان شان‌اند جون به جاکر جاکر 
بودن تن سپر ده‌اند و با جهر ه «غیر وابسته به حسزب» 
خویش بیشتر از حزبی‌های شناخته شده» بر ای حفظ و 
تحکیم نظام میهنفروشان جان کنده‌اند. با برش در 
صف نوکران و آرایشگران «غیر واسته نسه حسز ب»» 
از شبح شرم و حسا بگر یز نمی‌توانید جناب زریاب. 


« کار مه شاوشه فرهنک» 
کارت صر ی تدار و1 


اما نویسنده «جیره‌دست» بیشتر از آن پررو است که از گرفتن حایزه از 
دست مبارک رهبرش نجیب احساس خجلت کند بلکه برعکس با استفاده از 
قزاضست به سایر افتفاراتشن اشناردمی تمایق 

«برای آگاهی بیشتر جناب پکتیانی مینگارم که 
درهمین دوره. نشان افتخار نیز از سوی نجیب الله به 
من و شماری دیگر از فرهنگیان غیر وابسته به حزب 
داده شد. کمی بعد لقب «کارمند شایسته فرهنگ» هم 
از سوی رئیس جمهور به من و شماری دیگر از 
فرهنگیان غیر وابسته به حزب اعطا گردید. که امتیاز 
ماد ماهان همیشه گس داشکه بعاتر هم سانوه 
نخست انجمن نویسنده گان را در رشته داستان نویسی 
به من دادند. و سرانجام همء در زمستان سال ۱۳۶۸ 
هجری خورشیدی, در جلسه هیثت رئیسه انجمن 
نویسند گان. هنگامی که سلیمان لایق عضو دفتر 
سیاسی حزب دموکراتیک خلق. بارق شفیعی را به 
حیث کاندید ریاست انجمن نویسنده گان معرفی کرد. 
داشنمند گرانمایه سر محقق محمد صدیق روهی, آواز 
شان را بلند نمودند و گفتند: 

- ما هم کائدید وه را داریا 

سلیمان لایق سیاه و کبود شد و پرسید: 

- کاتدی شما کیست؟ 

و جناب روهی جواب دادند: 

- رهنورد زریاب!» 


آقای زریاب تنها شما و شرکایید که آن طوق لعنت از سوی جاسوس 


یام ژر( شماره مسلسل ۴۵ 
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قدیمی کی‌جی‌بی. میهنفروش کثیف و قاتل هزاران فرزند پاکنهاد این مرز و 
بوم را باوقاحت کم مانندی «نشان افتخار» می‌نامید. از آن تهوع آورتر 
یالیدن‌تان به لقّب «کارمند شایسته فرهنگ» است که با «امتیاز مادی ماهانه 
همیشه‌گی»اش شکمتان چرب بود. لیکن هزار بار آفرین بر شما که با وصف 
این اکت «نبودن» با نجیب را می‌کنید و شاه فرد «غیر وابسته به حزب» را به 
عنوان اتمام حجت تکرار می‌نمایید! اينکه شما یا نظایر شما کارت حزبی در 
جیب نداشتید از بار جرم تان نمی‌کاهد. مهم اینست که شما خود در جیب 
رژیم تشریف داشتید. 

شما و ساير «فرهنگیان» بدون کارت حزبی. حتی اگر خود را می‌کشتید 
حزب به شما کارت نمی‌داد زیرا با ظاهر «غیر حزبی» هزار بار بهتر و 
سودمندتر در خدمت حزب میهنفروشان قرار گرفته می توانستید. 

با ذکر آن کاراوایی در زایشلاسی پولینوم انجمن نویسندگان» تصور 
نمی‌کنيم به فریب دادن حتی اقای 
رژف پکتیانی هم موفق شوید. 

برای رژیم اساسی این بود که 
کسی پیدا نشود تابه حایزه و نشان و 
لقب «کارمند شایسته فرهنگ» و 
ازیتگونه رذالشمابی‌هایش تسف 
انداخته و عضویت در «انجمن 
نویسندگان» را اهانتی به شخصیت و 
کرامتش دانسته و با این مقاومت 
فرق خود را با بارق شفیعی‌ها و 
یبا لایق‌ها ی اسقاله ها ز 
کوچکترهایی چون لطیف پدرام‌ها و 
نایبی‌ها و نظایرش ثابت سازد. 

همینکه در شرایطی که روزانه 
خون صدها وطنپرست و منجمله دهها هنرمند آزادیخواه در پولیگونهای 
پلجرخی و قتلگاههای دیگر به زمین ريخته می‌شد. ولی شما و واصف‌ها: 
سیاهسنگ‌ها پرتونادری‌ها. ظاهر طنین‌ها. پویا فاریابی‌ها و... شاد و مستان با 
لایق‌ها و بارق‌ها و اکرم عثمان‌هاو جاسوسان خرد و کلان دیگر در انجمن تان 
«مبارزه انتخاباتی» می‌کردید. نزد مردم بشدت روسیاه و بی‌آبرو اید که 
نمی‌توانید آنرا با لفاظی و چشم‌پارگی بپوشانید. «هنرمندان» وطنی ما که به 
راستی «شرم را به قناره می‌کشند» از قبول «لقب» و «نشان» و (مقام» از حانب 
پوشالیان بجای احساس سرشکستگی و خواری, به خود می‌بالند اما در دنیا 
فراوان بوده و هستند انسانهایی که شرف و اعتبار خود را بسیار بالاتر از آن 
دوست داشتند و دارند که آنرا در ازای قبول «مرحمتی» از سوی حکام وقت 
-آنهم از نوع فرومایه‌های پرچمی و خلقی -برباد دهند. گوستاوکوربه هنرمند 
و جمهوریخواه متعهد فرانسوی در امتناع از پذیرفتن نشان افتخار. طی نامه‌ای 
به ناپلئون سوم نوشت: 

««در خانه دوستم بودم که از فرمان اعطای لژیون دونور" 
سرام خسیر شسدم. سیخ فرمان که براساس نظرات 
شناخته‌شده‌ام راجع به جوایز هنری و القاب اشرافی باید 


برای رژیم اساسی این بود که کسی 
پیدا نشود تابه جایزه و نشان و لقب 
« کارمندشایسته فرهنگ» و ازسنگونه 
رذالتمایی هایش تف انداخته و عضویت 
در «انجمن نوبسندگان» را اهانتی سه 
شخصیت و کرامتش دانسته و بااین 
مقاومت فرق خود را با بارق شفیعی‌ها و 
سلیمان لابق‌هاو اسداله حببب هاو 
کوچکترهایی چون لطیف پدرام‌ها و 
نادبی‌ها و نظابرش تابت سازد. 


ازمن دریغ می‌شد. بدون رضائیت اینجانب صادر شده‌است. 
عالیجناب. یکچنان شیوه‌ها را شما قبول دارید اما اجازه 
بدهید بگویم که اینها موضع و تصمیم مرا تغییر نخواهند داد. 

عقاید جمهوریخواهانه‌ام به من اجازه قبول جایزه‌ای را 
نمی‌دهد که امتیازی ماهیتاً متعلق به نظام سلطنتی است. 
اصول من این نشان لژیون دونور را که شما در غيابم به من 
عنایت داشته‌اید رد می‌کند. 

در هیچ زمانی. تحت هیچ شرایطی. و به هیچ دلیلی 
نمی‌توانستم آنرا بپذیرم. چه رسد به پذیرش آن امروز 
که درهر سو خیانت موج می‌زند و وجدان انسان از 
آنهمه ارتداد خودپسندانه آزرده می‌شود. 

افتخار به لقب یانشان 
نیست. بلکه منوط به اعمال و 
انگیزه‌های اعمال است. 
افتخار من ابنست که به 
اصول همیشگیم وفادار 
مانده‌ام. اگر من نخواهم به 
آن اصول پشت کنم باید از 
این نشان افتخار بگذرم. 

احساسات من نیز به 
مثابه یک هنرمند. مخالف 
پذیرش جایزه‌ی اعطایی 












دولت می‌باشد. دولت در 
مسئله‌ی هسسنر صاحب 
صلاحیت نیست. باداش وسیله‌ایست در دست دولت جهت 
چنگ زدن به ذوق عامه. 

پس جنابعالی اجازه بدهید افتخاری را که به من 
بخشیده‌اید رد کنم. من پنجاه ساله‌ام. بگذار ید بقیه عمرم را 
هم آزاد به پایان برم. 

هنگامی که بمیرم باید درباره من بگویند: او به هیچ 
مکتبی, به هیچ کلیسایی, به هیچ نهادی. به هیچ اکادمی‌ای و 
بالاتر از همه به هیچ رژیمی به جز رژیم آزادی, تعلق 
نداشت.» * 

اگر چه مقایسه شخصیت نویسنده‌ای مثل ژان‌پل سارتر با شما آقای 
زریاب و همفکران خالی از عیب و اشکال نیست اما درین موارد خواهی 
نخواهی به یاد انسان می‌آید. سارتر حتی قبول جایزه ادبی نوبل را لطمه‌ای بر 


* -برگرفته از جزوه «خیرخواهی مردم افغانستان یا مشاطه‌گری رژیم 
ایران» ضمیمه (پیام زن» شماره ۳۲۵ ۳۶. 
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شأن و شخصیتش دانسته و آنرا به عنوان «جایزه‌ای برای نویسندگان غرب 
وخاینان شرق» رد کرد. 

داکتر مبارک علی پاکستانی در یکی از کتابهایش آورده است: «دولت 
پا کستان اعطای جایزه‌ای را پس از مرگ مظهر علی خان روزنامه‌نگار معروف 
که مفضوب تمام حکومت‌هابود. اعلام داشت اما زنش طاهره مظهرعلی از 
قبول آن قاطعانه امتناع ورزیده و اظهار داشت که مردم و نه دولت یگانه داور 


تشخیص خدمات شوهرش ‌اند.» 


بسی‌قبرت و درخث 


در مورد «سیاه و کبود» شدن سلیمان لایق اگر فرض را بر این بگذاریم که 
شما واقعاً عامل پرچم نبودید در آنصورت شما و شرکاء با آنهمه برکت 
دیدن‌هاء آلت خوبی در دست حزب بودید تا «گلاسنوست». «دموکراسی» و 
«تحمل سیاسی»اش را به دنیا تبارز دهد. بنابرین چرا سلیمان لایق رنگ به 
رنگ شود؟ و اگر حزب. شما و صدیق روهی (اين مینوت پشتو زبان شما و 
سفیر رژیم پوشالی در کنفرانس نویسندگان آسیا -افریقا و...) و سایر طر فداران 
تان را واقعاً «مخالف» و نافرمان تشخیص می‌داد آنگاه می‌توانست فوری از 
گوش همگی تان گرفته بیانداز تان پلجرخی تا مابقی کار «رآی‌گیری» را در 
آنجا به بایان برسانید! شما و شرکاء بقول پرجمی ایرانی‌تبار تان 
سیاوش کسرایی. در مقابل پوشالیان نه «گرگهای هار» بلکه فقط «سگهای رام» 
بوده‌اید و لهذا ممکن نبود سلیمان لایق‌ها را «سیاه و کبود» بسازید. 
باری نتیجه آن «سیاه و کبود» شدن چنین بود: 
«... مخالفتهای درونی حزبی حزب حاکم به سود 
ما تمام شد. و فرهنگیان غیر وابسته به حزب 
دموکراتیک خلق انتخابات را بردند. هر چند اعضای 
حزب در پولینوم اکثریت را داشتند.» 
«کارمند شایسته فرهنگ» خود را به حهالت می زند. وقتی «اعضای حزب 
در پولینوم اکثریت را داشتند» کدام احمق می‌پندارد که «فرهنگیان غیر وابسته» 
انتخابات را بردند؟؟ از رأی کی ها بردند؟ کلید و سرنوشت شماگدیگک‌ها در 
دست آن «اکثریت» قرار داشت. در آن نوبت. میهنفروشان خلقی «فرهنگیان 
غیر وابسته» را خریده و بدینترتیب از حریفان پرچمی بردند. یعنی شما آقای 
زریاب به زور دلالان «ادبی» رفقا گلاب زوی. اسداله سروری. شهنواز تنی 
و... درنقش دستیا ک دری زبان حزب میهنفروشان. «رئیس انجمن نامیده شدید. 
و دلیل آنهمه حکایات گذشته: 
«اين نکته ها را از آن رو آوردم تا روشن سازم 
که در چنان اوضاعی, گرفتن جایزه دوستی افغان - 
شوروی هم سوال برانگیز نمیتواند بود.» 
پراستی که خوردن شیر پرچم و خلق علاوه بر اثرات دیگر آدم را 
یسور تگقتآوری میده‌درمی‌سازد 
در اوضاعی که مردم ما در سراسر کشور علیه سگان مسکو در نبرد اند: 
دراوضاعی که آزادیخواهان زیر شکنجه جان می‌بازند یا در پولیگونها 
زنسده بگور می‌شوند؛ در اوضاعی که رژیم پوشالی مثل «حکومت 


اسلامی) خاینان بنیادگرا از سوی دنیا طرد شده‌است؛ در شرایطی 
که رستاخیزها: سرمدهاء لهیب‌ها. ایس آزادها و دهها هنرمند شریف دیگر 
به جرم داشتن شعر و شعار آزادی بدست دژخیمان خلقی و پرچمی تیرباران 
می‌شوند. از نظر رهنورد زریاب. گرفتن جایزه از رژیم مزدور «نمی‌تواند 
سوال برانگیز» باشدا! 

در پاسخ «منتقد توانا» چه می‌توان گفت جز اینکه: بی‌غیرت را گفتند در 


ماتحتت درخت سربرآورده. جواب داد که سایه‌اش غنیمت است! 
4 
سازش و مرزدوری در عمل 


تشریح و تعریف «سالهای پر افتخار» تمامی ندارد: 
«در تمام آن سالهاء چه در سالهایی که سپاه سرخ 
کشور را اشغال کرده بود و چه پس از آن: یک سطر 
هم در ستایش اتحاد شوروی کبیر (۱) و سیاستهای 
آن و روشهای حزب دموکراتیک ننوشته ام و فشاری 
را که از این رهگذر تحمل کرده ام تتها کسانی درک 
میتوانند کرد که در داخل افغانستان و در عین موقف و 
موضعگیری من بودند.» 
کدام «فشار»؟ «فشار» «نشان افتخار»؟ فشار دریافت لقّب «کارمند شایسته 
فرهنگ» و «جایزه نخست انجمن نویسندگان» و «جایزه دوستی افغان - 
شوروی» و «امتیاز مادی ماهانه همیشه گی» و احراز «ریاست انجمن»؟ «فشار» 
عدم انتشار «کار»های تان؟ يا «فشار» سفرها به شوروی و افمار؟؟ 
کدام «موضعگیری»؟ همان «موضعگیری» که موجب شد کدام روزی و 
ساعتی توسط شکنجه‌گران احضار شوید يا روی پلچرخی را ببینید؟ همان 
«موضعگیری» که موجب شد از دستیابی به «افتخارات» فوق محروم بمانید؟؟ 
و 
حتی زمانی هم که از سفر شوروی برگشتم یک سطر 
هم در باب این سفم ننوشتم. حال آن که رسم چنین 
بو د غالباً سفر نامه ها مینوشتند.» ۱ ۱ 
قبول. شاید ریک سطر» هم ننوشته باشید. چه اهمیتی دارد؟ مگر هميشه و 
در همه حال مصلحت بوده که عوامل مسکو حتماً کتابی در ستایش از «اتحاد 
شوروی کبیر» و جاسوسان صغیرش بنویسند؟ شما آقای «کارمند شایسته» و 
امثال تان با پذیرفتن ریاست انجمن‌ها و «نشان»ها و «امتیاز مادی ماهانه 
همیشهگی» و سفرها به «اتحاد شوروی کبیر». آنچنان حق ارادت و اطاعت به 
اشغالگران و سگان شان را بجا آورده و آنچنان تا آخر مورد استعمال قرار 
گرفته بودید که دیگر بی‌غم باشید نیازی به ستایش نامه يا سفرنامه نویسی نبود. 
شما خود «ستایش نامه» و «سفرنامه»ی زنده و مجسم تا بیاد, و کیسیت: از 
اشفالگران و مزدوران آنان بودید. 
نویسنده «هوشمند و فاضل» پس از سالها حشرونشر و انجام سفرهای 
خوش. بده و بستانهای «فرهنگی». برپایی جشن‌های اهدای جایزه و چاپ 
کتاب و بعد باصطلاح نقد و نقدبازی و کیف های دیگر ازینگونه با خادی - 


بقبه در صفحه ۱ ۸۲ ) 
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تور مالسا سحکاه 
بایان در دهای ملت ما نخواهد نود 


«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» 
(راوا) جهت تقبیح حاکمیت سیاه 
طالبان در افغانستان. تظاهراتی را در 
شهر اسلام آباد براه انداخت. 

در تظاهرات که ساعت ۱۲ ظهر از 
پشاور مور آغاز شد. برعلاوه اعضا و 
هواداران «راوا» تعدادی زنان مهاحر 
مقیم پشاور و اسلام آباد شرکت داشتند. 
قیستاً سار شناعان شی‌کنت قمتاه خظرة 
بیسابقه و وسیعی از خبرنگاران بودیم. 
خبرنگاران حاضر نیز میزان شرکت 
خبرنگاران در تظاهرات را بی‌سابقه 
خوانده. اظهار داشتند که شاید دلیل 
عمده آن نشان دادن روی دیگر شسکه 
اعمال ستم و وحشت غیر انسانی بر 
زنان افغان یعنی مبارزه و مقاومت آنان 
است کسه تسوبظ فنافاا نسعایتدگی 
می‌شوند. 

دو ساعت قبل از شروع مظاهره 
جند تن از اعضای «راوا» با موتر حامل 
لودسپیکر در محلات افغان نشین 
اسلا آباد رفته و از آنان دعوت 
می‌کردند تا بخاطر تقبیح حاکمیت 
فاحعه‌بار طالبان و برادران اخوانی شان 
در کشور و ابراز همبستگی باهموطنان 
ماء شهریان کابل و بخصوص زنان. در 
تظاهرات شرکت نمایند. در نتیجه 
عده‌ی قابل توجهی زنان به صفوف 
تظاهرات پیوسته کینه و نفرت عمیق 
خود را نسبت به حاکمیت ضد انسانی 
بنیادگرایان جهادی و طالبی ابراز 
داشتند. 

شرکت‌کنندگان ضمن حمل 
عکسهای شهید مینا و سایر زنان شهید 
کشور پلاکارت‌ها و پوسترهای ویرانی 
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و تبامی شهر کابل و سایر شهرها و 
شعارهای آزادیخواهانه و ضد 
بنیادگرایی. عهد بستند تا در راه کسب 
آزادی. دموکراسی و تأمین صلح و 
امئیت در کشور ويران شان و نابودی 
سگهای بنیادگرا. به مبارزه پیگیر خود 
ادامه دهند. ۱ 

در آفضاز پولیس اسلا آباد 
می‌خواست با خشونت مانع پیشروی 
تظاهرات شود ولی در اثر بافشاری 
اعضاء و هواداران «راوا» و افغانهای 
حاضر در آنجاء با قرائت افتتاحیه‌ای به 
زبانهای اردو. دری و پشتو به راه افتید. 
پیکره‌های حلق‌آویز شده‌ی گلبدین؛ 
ربانی. دوستم. سیاف و سمبول طالبان 
مخصوصاً توجه و تحسین هموطنان و 
خبرنگاران را برانگیخته بود. 

تظاهرات که با شعار های ضد 
یزاگ رانی سای ها سقالازقه 
سرودها. و اشعار انقلابی در جمعه 
بازار اسلام آباد توقف کوتاهی داشت 
از سوی افغانهای حاضر در آنجا به 
شدت مورد استقبال قرار گرفته و 
عده‌ای شعارهایی را که از طریق 
لودسپیکر داده می‌شد. با شور و 
احساسات تکرار می‌کر دند. 

مظاهره در مطبوعات پاکستائی 
انعکاس فوق‌العاده‌ای یافت و همچنان 
مسصاحبه‌های سسخنگویان «راوا» از 
برنامه اردو و پشتوی بی‌بی‌سی پخش 
شسل. در ختم مظاهره سه ساعته. 
قطعنامه‌ای به زبانهای دری. پشتو اردو 
و انگلیسی توزیع گردید که متن کامل 
فارسی آن را در همین شماره ملاحظه 
۳ 
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ابراهیم -پیسور 


دکابل موزیم با د هنری زیرمو کندواله 





زمونر هیواد. افغانستان کی بیرلوی لوی تمدنونه تیر شوی دی. 
د یرو لویو جگرومارو قوتونو لشکرونه‌مات شوی او بیری لویی 
لویی لنسکری تارومار شوی دی. د دی لرغونی تاريخ بیر موجود آثار 
او نی نسانی چی په واروار د روسانو, انگریزانو» چنگیزیانو او 
نورو دشمنانو له سترگوپت‌پاتی شوی وو او يا یی هغوی په تشتولو 
نه وو بریالی شوی‌او له پلرونو نیکونو مونر تبولو اففانانو ته په 


میراث راپاتی شوی او د تولو ملی ناموس گنل کیده نن سبا د پا کستان 


په جمعه بازار او یا د نری د نورو هیوادونو په تورو بازارونو 
کی‌پلورل‌کیری. 

هسی خو بنستپالو بلو د نجیب د گودا گی‌رژیم تر راپرخیدو 
وروسته د ملی ناموس تبولی برخی ترپشولاندی کری لکه د 
جوماتونو» دولتی مانیو. بازارونو» پلونو نرول, د کتابونو سوحول د 
تولو علمی موسسو بندول»د علمی شخصیتونو وژل او یا له هیواده 
شرل, په خویندو» میندو» پلرونو اونیکونو جنسی تیری کول اوداسی 
نور. خو ما وغوشتل چی تاسوته یواخی د کابل موزیم په‌ارهد 
«فرنترپست» پا کستانی‌ورحپانی د روان کال د فبروری یوویشتمی 
گنی‌کی د خپور شوی مضمون خینی برخی د نشر لپاره درواستوم. 

خکه زه په دی باور یم چی تر پتی خولی او ترلی لاس کسیناستلو 
که‌ییر کم ووایم» بیر لر ولیکم او یا بیر کوچنی قدم د هیواد د غلیمانو د 
رسوا کولو په لار کی واخلم بیا هم غوره گنل کیری. 

یزنسکو غواری یو هیئت کابل ته واستوی تر خو د هغو شیانو د 
ساتنی لاری ولتوی چی د افغانستان په ملی موزیم کی پاتی دی. 

د کایل موزیم چی د نوموری ولایت په جنوبی سیمه کی پروت دی 
د وسله‌والو باندونو په لاس چور او تالا شوی او قیمتی شیان یی په 
قاچاقی توگه پا کستانته د خرخلا لپاره ورل شوی دی. 

د کابل موزیم تر تولو لویه برخه ۱۹۷۹ کی په افغانستان باندی د 
روسانو د تیری په وخت کی او وروسته بیا به اپریل ۱۹۹۲ کی د 
نجیب‌اله د رژیم تر راپرخیدو وروسته د کورنی جگری له امله لوت او 
وران شوی دی. 

غلا شوی تاریخی آثار پا کستان‌ته د قاچاق په بول ورل شوی او د 
هغه هیواد د مختلفو شارونو په جمعه بازارونو او په خانگری توگه په 
پیشور کی په بیری لری بیی خرح شوی دی. 

نصیراله خان بابر. دپا کستاند کورنیو چارو اوسنی وزیر یو بیر 
عالی او بی ساری اثر چی اصلاً د کابل موزیم پوری یره لری په دری 
ملیونه کلدارو رانیولی دی. 

ماپه خپله یوه ورح یو سری ولید چی د کابل موزیم پوری ار‌وند د 
شکلا لپاره جور شوی هنری اثر یی په ۱۲۰ کلدارو وپلوره. 


د کابل شار خینو شتمنو کورنیو او د ربانی د «دولت» خینو 
چاروا کوهم دغه تاریخی او انتیک آثار له خپل خان سره په خپلو 
کورونوکی ساتلی دی. ۱ 

ماد افغانستان د یوه وزیر په کورکی د چای خنلو یو خارق‌العاده 
او حیرانوونکی سیتٍ له حکا کی‌شوو شیانو او ۲۴ قیراطه سرو زرو 
سیعچی مظام نمض اور ی تکندآی ود راد 

د کابل لر غونی موزیم مخکی له دی چی چور چپاول شی دلرغونو 
آثارو له هغو «یرو لویو بیلگو خخه وو چی نری ته په میراث پاتی وو 
او له تاریخ خخه د مخه او د بودائیانو هندو او اسلام په تمدن پوری 
مربوط شیان پکشی وو. 

دا موزیم په لومری سر کی په ۱۹۱۹ کال د «باغ‌بالا» په قصر کی 
پرانیستل شو چی لیکلی نشسخی, میناتوری» وسلی او شاهی‌کورنی 
پوری اروند هنری شیان پکسی وو. خه موده وروسته دا موزیم د 
سار مینخ کی شاهی قصر ته یو ورل شو او په ۱۹۳۱کال په رسمی 
ول د کابل شاروالی په تعمیر کی خای پرحای‌شو 

په دی موزیم کی دیر نادر او کميابه لرغونی آثار وو چی په هغی 
جملی کی یو یی د مرمرو لوضی وو چی د مغل د ستر امپراتور 
ظهیرالدین بابر (۱۴۸۸۳ -۱۵۳۰) له بن خخه چی د هغه په‌نومد کابل 
شار خَخه بهر جور شوی وموندل شو. نوموری لوضید نولسمی 
پیری په وروستیو کی امير عبدالرحمن خان خیل‌قصر ته یوور او په 
۰ کال شاهامان‌اله بيرته موزیم ته وسیارد. 

په ۱۹۵۲-۱۹۶۲ کالونو کی د ننداری شیان د سرخ کوتل له سیمی 
خخه چی د کابل د شمال په ۱۳۵ میلی که پروت او معبدونه اولمانخل 
خایونه پکشی وو وموندل شو. نوموروشیانو د گندهارا په هنر باندی 
یی 

مهم او نادر شیان د «آی خانم» او «خوش تپی» له معایدو او 
لمانخل خایونو خخه وموندل شول چی د برونزو په عصر پوری 
اروند ۵د سروزرو لوسی او ۱۲ د سپینو زرو لوشی په دی جملی کی 
وو. دغه خزانه به تصادفی دول د سیمی خلکو نه وه موندلی. سربیره 
پر دی په نوموری خای کی زینتی جواهر. مجسمی, انخورونه, قومی 


او سیمه ایزی جامی. وسلی او نور شیان لکه د لرگی, عاج. بلوری 


لوشی, مرمر او د کودری لوسشی لاس ته راغلی چی په مختلفو 
اعصارو پوری اره لری. 

موزیم کی یوه خونه وه چی له تاریخ خخه د مخه شیان 
پکضی ایشودلی وو چی د تاریخ په مختلفو پراوونو کی یی دافغانانو په 
دوش رخا جوله. 


وا زا شماره مسلسل ۴۵ 


د اسلامی‌هنر او فرهنگ برخه؛ د بامیان هنر؛ د هدی هتر د هندوس 
شاهی هنر او د سکی برخه. 

تر ۱۹۹۴ کال پوری موزیم کی پخوا موجود ۱۳۰۰۰ شیان شمیرل 
شوی. یر پراخه کمپیوتری کار ته ضرورت دی چی نریواله پوهه 
ددی شیانو د بیاتر لاسه کولو لپاره زیاتره کری». [] 


سازمان ملل: مبرات جامعه‌ی افغان 
در معرض تباهی کامل 
نماینده‌ی سازمان ملل که جهت سروی حقوق بشر در افغانستان اعزام 
گردید به «رنج و غم انسانی به شدت قابل توجهی که به شکل قتل. ناپدید 


گزارش می‌گوید که مواد بنیادی حقوق بشر مثل حق زندگی. حق آزاد 
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بودن از شکنجه و قساوت يا رفتار توهین آمیز در افغانستان وجود ندارد. 

همچنان در گزارش از تخلفات قوانین جنگ و مدنظر نگرفتن ضوابط 
جهانی بشری و «رفتار وحشیانه‌ای که علیه غیر نظامیان اعمال می‌گردد» ذکر 
رفته است. 

چونگ هیون پیک نماینده خاص سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در 
افغانستان. تبعه کوریای جنوبی که در سال جاری جای فلیکس هار ما کورای 
اتریشی را گرفت. می‌نویسد: «انتقام‌گیری شخصی در سطح خانواده ها و 
اقوام‌در اثر جنگ مسلحانه طولانی رو به وخامت گذاشته است». پیک 
تذکرداده است که جنگ جاری باعث کمبود «شدید» منابع حیاتی مثل آب 
صحی. غذا و حفظالصحه گردیده است. 

او هشدار داد که «در نتیجه حاکمیت اوضاع خشن. میراث فرهنگی 
جامعه‌ی افغان در معرض تباهی بیرخمانه‌ای قرار گرفته‌است». گزارش 
سال ۱۹۹۵ در هفته‌های آینده به مطالعه شورای عمومی سازمان ملل 


خواهد رسید. [۳] 


(نیوز». ٩‏ نوامبر ۱۹۹۵ 





چند هموطن تیره‌بخت ما به جرم قماربازی در حالیکه رویشان سیاه شده بر سر موتر سوار بوسیله طالبان در سرکهای کابل 
گشنانده شدند نا مورد تمسخر قرار گیرند و زمینه سرگرمی برای طالب صاحب‌های «شربعت فهم» مهیا گردد. آزدباد قماربازان. 
فواحش, گدابان و... که معلول سلطه‌ننگین بنیادگرایان و فقر وفلاکت ناشی از آن می‌باشد با این شیوه‌های قرون وسطایی غیر 
انسانی نه اينکه هرگز آزبین نمی‌رود بلکه روز تا روز و تا وقتی که خرک و درک فعلی بقا کند حدت و کثرت می‌بابد. فقط زمانی که 
لاشه‌های کثیف کلیه سرکردگان جهادی و طالبی بدبنگونه بر سر موترها در سرناسر افغانستان در میان لعن و تف و نفرین مردم ما 
به تماشا گذاشته شوند و دولنی مبتنی برارزشهای دموکراسی برقرار گردد. مبارزه با این بلابای اجتماعی به جایی خواهد رسید. 
چنگ انداختن به این مسایل در شرابط کنونی سرپوشی است برای هزار و بک جنابت خیانت و فربب مردم از سوی فاشیست های 
دبنی. جالب است که تا بحال بنیادگرایان طالبی به استثنای اعدام نجیب. نه روی کدام پرچمی و خلقی برجسته و نه روی کدام برادر 
خاین جهادی شان را سیاه‌کرده و نه به دار زده‌اند. در شربعت این ستم‌پیشگان هدف اصلی همان فقیر ترین گروههای مردم است. 


۱ 1 ۳ 
رام ژت 
مه 
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کی از اسلام پیشتر می‌داند» طالبان با رژیم خامنه‌ای؛ 


خبرگزاری فرانسه در ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶ گزارش داد: 

علی خامنه‌ای روز دوشنبه اسلام طالبی چاپ در افغانستان را تقبیح کرده 
و آن را مایه بدنامی دین خواند. او گفت: «دنیا آنچه را طالبان بنام اسلام انجام 
می‌دهند قبول ندارد. ما حتی نمی‌دانیم اینها راجع به اسلام چقدر می‌دانند.» 

ولی جناب خامنه‌ای از یاد می‌برد که نخستین و شدیدترین بدنامی را 
رژیم ایشان برای اسلام کمایی کرد و بعد. هم پیروان و مویدان خاين و کثیف 
افغانی آن در افغانستان. یعنی ربانی گلبدین. سیاف. مسعود. دوستم. خالص 
مجددی و غیره اسلام را چیزی مرادف ترون جلادی؛ رذالت؛ بیشرافتی: 
بی‌ناموسی. رهزنی؛ وابستگی مطلق و ارتجاع نمودند. . 


آیا «سارا» و 
«دارا» نام «رگدی 


های اسلامی» 
ساخت ایران 
مورد قبول «طلبه 
کرام» خواهد 
بود؟ 


ولی طالبان بمثابه برادران هم مسلک و هم جبهه آن خاینان جنایتکار 
هنوز یک صدم دهشت و ستم و میهنفروشی آنان را هم انجام نداده و در 
آغاز کار اند. 
اما در مورد دوم حق با خامنه‌ای 
است: هنوز آنقدر که او و رژیمش از 
اسلام می‌دانند. طالبان نمی‌دانند (و 
حتی شرفباختگان جهادی هم 
نمی‌دانستند) زیرا طالبان هنوز مثل 
جمهوری اسلامی ایران به دختران 
مبارز محکوم به اعدام تجاوز 
(شرعی» نمی‌کنند. زیرا طالبان هنوز 
ور باق فنر مت پسیقن از »۰ ۲۵ 
زندانی سیاسی را قصابی نکرده‌اند؛ 
زیرا طالبان هنوز به ترور وسیع و 
مسخفیانه روشنفکران مخالف در 
داخل و خارج دست نزده‌اند؛ زیرا با 
تمام جهالت‌های کم‌نظیر هنوز 
اقتصاد را «مال خر نگفته‌اند. زیرا.... 


دنیا قبل از همه رژیم بنیادگرای ایران 





و سگان وطنی آن در افغانستان را رد کرده و می‌کند. آن کشور و آن دولتی که 
جنایت پیشگان خاین جهادی را بر طالبان ترجیح دهد يا برعکس. ریا کار ترین 
و پلید ترین دشمن مردم افغانستان بشمار می‌رود. 

در همین تاریخ خبرگزاری فرانسه از علاژالدین بروجردی هم نقل می‌کند 
که گفته بود. «هیچکس حق ندارد از این دین زیبا در جهان (دیین اسلام) 
تصویری زشت بسازد.» 

بلی. اين واقعاً حق بلامنازع بروجردی و ساير گردانندگان جمهوری 
اسلامی در ایران و از ربانی و شرکاء در اففانستان بود که با اعمال شان 
کریه‌ترین و هراس انگیزترین چهره ممکن را از اسلام به دنیا ارائه کنند. 

دین و شریعت که دولتی و حزبی شده و در سیاست مورد استفاده فرار 
گیرد. نظیر اسلام‌خامنه‌ای, اسلام ربانی, اسلام گلبدین؛ اسلام مسعود. اسلام 
خلیلی. اسلام دوستم. اسلام خالص. اسلام مجددی اسلام و شریعت طالبان 
و غیره بدنام و سیاه شده و توده‌ها دیگر با بازی و حرامزادگی بنام آن فریب 


نخواهند خورد. 


و درباره «بیگانگی 
طالبان دست‌بر ور ده کمونیستها از اسلام» 
از زبان یک مینی‌خامنه‌ای 


گلبدین خاین در آخرین روزهای «صدارت»اش در دیداری با عده‌ای از 
«علما»‌ی خودفروخته شیعه مذهب به رهبری مزدورکی بنام ححت‌الا سلام 





آیا نابینایی گرفتار کوری کثیف و مغروق را نجات داده می‌تواند؟ 


وبا ود شماره مسلسل ۴۵ 
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خداداد عرفانی گفت که تعدادی از حوانان کشور که توسط کمونیستها 
شستشوی مغزی شده‌اند در مقابل ملت و کشور خود قدعلم کرده‌اند و 
افزود: «علت آنست که ما نتوانستيم آنان (طالبان) را با آموزش‌های 
اسلام آشنا بسازیم»! ‏ («فرنتیرپست». ۸ سپتامبر ۱۹۹۶) 

و هیچ بعید نیست که این جنایتکار نیم‌جان با همین طالبان «شستشوی 
مغزی داده شده توسط کمونیستها» که زمانی آنان را «جاسوسان انگلیس» نیز 
گفته بود جور بیاید چنانکه علی‌الرغم آنهمه سگ‌جنگی‌های لفظی و عملی؛ 
خود را زیر پای دوستم و ربانی و مسعود انداخت. زیرا او مذبوحانه می‌کوشد 
قبل از مردار شدن فزیکی‌اش از امحای کامل سیاسیش جلو گیرد.[] 


ایران در تلاش 
«اسلامی کو دن» فحشاء 


فاشیست‌های دینی در هر زمینه‌ای نیرنگ‌بازی‌های خود را دارند و ترویج 
فساد و فحشاء هم از این قاعده مستثنی نیست. بر همگان پیداست که صیغه 
کردن صرفنظر از خوار شمردن زن همان فحشاء و تن‌فروشی است با پوشش 
و تایید مذهب. 

بنیادگرایان حاکم در ایران بعد از ۱٩‏ سال «انقلاب اسلامی» کردن: 
برعکس همه گزافه گویی‌ها: هنوز هم نتوانسته‌اند نه میزان فحشاء را کاهش 
دهند و نه از معاشرت جوانان دختر وپسر قبل از ازدواج جلوگیری کنند. بناء 
مصلحت را در آن دیده‌اند که جنانجه بر بسیاری جیزها مهر «اسلامی» را 
کوبیده‌اند 


ضمیمه شماره ۳۵ ۳۶ «پیام ژن) 


خبرخواهسی مر دم افغانستان 


(اخیراً حتی گدی‌های اسلامی شان هم به بازار آمد) صنعت فحشاء را نیز 
«اسلامی» بسازند. 

خبرگزاری فرانسه در ۱۳ حنوری ۱۹۹۷ گزارش داد: 

آیت‌اله محی‌الدین حاثری شیرازی کسفت که دولت 
باید شریعت اسلامی را در مورد ازدواج موقتی معروف به 
صیغه» به مر حله اجرا در آر د. 

صیفه به یک مرد و یک زن اجازه می‌دهد که با انجام 
تشریفات مختصر مذهبی با هم روابسط جنسی ذاشته 
باشند. ازدواج موّقتی برای مدت مسعینی است و گاهی 
می‌تواند حتی یک روزه باشد. 

آیت‌اله شیرازی گفت: «حهت حسلوکیری از انسحراف 
جوانان» ما باید قانون شریعت را در مورد از دواج عملی‌تر 
سازیم. این (قانون) باید مجاز گردد و نه تسحریم.... در 
جامعه اسلامی مان در برابر مناسبات نامشروع و پنهانی 
که جوانان زیر پرده دوستی برقرار می‌سازند» ما باید به 


جستجوی راه چاره‌ای ب رآییم.» 

و «راه حل» را این پهلوانان اسلام فقط در ترویج هر چه وسیعتر صیغه 
می‌يابند. ولی بنیادگرایان ایران نمی‌دانند که بنای شان از بنیاد خراب است و 
اینگونه رنگ وروغن زدن‌ها از سرنگونی محتوم آن جلوگیری نخواهد کرد.[] 


بسا مشاطهکسری رژیسم ایران؛ 


-نگاهی به مقاله‌ی «گوشه‌هایی از زندگی پناهندگان ۲ 
مهاجرین افغانستان در ایران» پذوهش آقای جنگیز پهلوان 


درین جزوه موضع دولت ايران و روشنفکران 
وابسته به آن در قبال مهاجرین ما درایران اجمال 


مورد بررسی قرار گرفته است 


یا مضاطه‌کری رزیم ایران؟ 


گاهی به خالصی ‏ گوشه هایی ار زننگی پباهننگان و 
مها خریی افهانستان بر ایران " پزوهتش آقای چنگیر پطوان 


ضمیمه پیسام‌زن 


شمفه سل ۳۱۰۳۵ - حدن ۱۳۹۳۲ ۰ : سصر ۷۷۳ 


جهت دریافت آن با آدرس ذیل تماس بگیرید 


۸۷۱5۲۸۵۷ ,1۵ ]عالانه ,374 ۴.۵.802 ,۸۵ /0/۸۵۸۱۸۷] 





پبام تا شماره مسلسل ۴۵ 


حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹٩۹۷‏ ۱۸ 





میزان «ححالت» 
و «حیا»‌ی آقای صبغت‌اله محد‌دی 


بارها گفته‌ايم یکی از بدشانسی‌های مردم ما اینست که موجودات احمق و 
عجیب و غریبی بنام «امیر» یا «رئیس جمهور» بر آنان فرمان رانده اند. قطعات 
زير از مصاحبه طولانی صبغت‌اله محددی است که در ۱۵ اپریل ۱۹۹۳ در 
کوپنهاگ انجام داده و نشریه «ندای وحدت» از گروه مزدور خلیلی آن را به 
چاپ رسانیده است و ما آنها را عیناً نقل می‌کنيم. 

با مرور این گفته ها هم به سطح و سواد یک «رئیس جمهور» جهادی 
می‌توان پی برد و از آن مهمتر به سالوسی و دورویی او. 

«من, آقا. اصلاً که آمدیم بسیار خسته شدیم تکه 
تکه شدیم و من راستی عمرم تقاضای این را 
نمی‌کند که بسیار فعالیت کنم. و دیگر این که فشار 
خون برایم پیدا شده است و داواهای که داده اند 
فایده نکرده. برای چند روز استراحت و تداوی 
آمدیم لکن من آنجا یعنی افغانستان فرزند خود 
راهمرای هیئت مکمل با صلاحیت ماندیم که 
همرایشان یعنی رهبران دیگر در تماس هستند و 
تمام جریانات را تعقیب می کنند و آن چیزی که از 
طرف ما کمک شود برای برادرها انجام خواهیم داد. 

من چهارده سال در پهلوی جمیعت و شورای 
نظار ایستاده شدم و از حقوق اینها دفاع کردم به 
سویه بین المللی دفاع کردم. کمک های مادی و 
عسکری و هر قسم کمک برایشان کردم لکن به 
مجردی که وزیر دفاع شد مسعود و ربانی رئیس شد 
نوبتش رسید بالکل معکوس و عجیب و غریب 
شدند که من هیچ تصور کرده نمی توانستم کار 
شکنی و چیزهای کردند در وقت حکومت من که 
یت بسا 

بلی آقای مجددی. همه می‌دانند که از طرف آن «برادر» بشدت تحقیر و 


توهین شدید و برای «ریاست جمهوری» شما پشیزی بها قایل نبودند. اما شما 


هم هیچ حیا نکرده و همانوقت و حالا و تا ساعت نزع هم از «برادر» 
نامیدن‌آن‌دو و سایر خاینان بیزار نخواهید بود. وقتی کسی که گلبدین را بارها 
«یک پیاله زهر» و «مفعول» و... خوانده و با او تفنگچه کشی کند اما امروز با آن 
تروریست خاین عقد وحدت ببندد معلوم است که بخاطر نیل به قدرت و پول 
اندوزی هر ذلتی را میپذیرد. 
((در این اواخر شورای نظار و حزب اتحاد 
سیاف یک حأ فتقاند و افشار را زدندو برادر های 
سوب وحدته را تکه خکه گرونه. قز دنک برد اغاع 
مزاری از بین برود. به چه قسم او را کشیدند. دیگر 
این کار ها را کردند و دیگر پسیار کب ها...به 
سویه‌ای بین المللی ما را خحالت دادند. والله ما 
محاهدین داده بود در کحا بود. مردم دنیا افتخار 
دادند. حالا من والله از شرم ..) 
کدام شرم؟ همان شرمی که موجب شد با گلبدین و دوستم و مزاری کنار 
نیایید و آنان را همانند ربانی و مسعود و سیاف و غیره نه بعنوان «برادران 
جهادی» و «رهبران جهادی» بلکه بعنوان کثیفترین خاینان و جنایتکاران رسوا 
و طرد کنید؟ 
((غیر از این برادر این خو خیره نرور خو 
میکنن» همین مسلمان های تیم گنتا؟ ر ۲۳ 
وقتی که مسلمان بی گناه را می کشند آن ها را 
می‌توانند بکشند ...» 
آقای صبغت‌اله محددی توحه ندارد که «برادران محترم حهادی و فیادی» 
بدون کشت وکشتار و تجاوز و رذالت. زندگی را عبث و بیمزه می‌یابند. اگر 
«مسلمان های بیگناه» را نکشند پس برادرها» کی را یکشند؟ اقلیت هندوهای 


«ربانی را خدا هدایت کند اگر هدایت نمی کند خدا جزایش بدهد من این را واضع گفتم هر وقت یک نقص کلان که کرد همین که چهار 
ماه برایش تعیین شده بود قدرت انتقال نداد بعد از آن تحمیل کرد و بعضی ها را تهدید می کرد و بعضی را به طمع و به دیگه و دیگه. 
وقتش را یک و نیم ماه دیگر تمدید کرد و من در همان مجلس مخالفت کردم و برایشان گفتم که من به دو دلیل طرفدار تمدید وقت او 


نیستم اول به خاطر اینکه گفتم مشکل ما پین تو و حکمتیار است جنگ کابل و کشتن مردم هم به دست شما دو تا است .... در همین 
ظرف چهار ماهی که تو بودی تمام غزانه‌ای دولت و بیت المال را شما خلاص کردید به مردم دادید به هر کس پنجاه ملیون و صد ملیون 
و دو صد ملیون و چهار صد ملیون به مردم دادید که باز به تو رای بدهند وقتی این طور یک خیانت کلان شد در چهار ماه گفتم. یک و 


نیم ماه دیگر که باشی چه میکنی» 





ولد رت شمازه مسلسل ۴۵ 


بیگناه ما که در همان اولین ماههای تجاوز به کابل مورد غارت و بی‌حرمتی و 
بی‌ناموسی قرار گرفته و به هندوستان رانده شدند. پس این فاتلان حرفه‌ای کی 
را بکشند غیر از «مسلمان های بیگناه» را؟ 
«اين ها بسیار سخت تجاوز کردند که من هیچ 
به زبان آورده نمی‌توانم من آن را تقبیع کردم به 
همین خاطر به عربستان سعودی و پاکستان و ایران 
گفتم که شما چطور این طور رت عداسق کار زا 
که هزاران نفر را کشتند صد زن و دختر را بی‌ناموس 
کردند واين ها چه تکردند باز این ها را هقده ماه 
دیگر هم برایشان وقت می‌دهید که بازهم حکومت 
کنند؟ برای چه؟ گفتم شما باید به رسمیت نشناسید 
این حکومت را چطور باید به رسمیت می‌شناسید 
اینگونه حکومت را؟ ... دیگه من تلاش خود را 
کردم و گفتم این جنگ. جنگ ظالمانه بوده خلاف 
شریعت؛ خلاف انسانیت؛ و خلاف عنعنات افغانی 
بوده بالکل. افغانها همین کار را نکردند در تاریخ 
افغانستان بی غیرتی و بی همتی و تجاوز از این 
کرده کی کرده... همین است که من خودم گفتم ولله 
برای این مردم ما در قاموس کدام کلمه را نه نمیافیم 
که برای اینها استعمال کنیم...» 
آقای مجددی درینجا هم یا شوخی می‌کنید یا اینکه سخت دروغ 
می‌گویید. مگر با آن جنایتکاران شرفباخته ۱۴ سال تمام همکاسه نبودید؟ 
مگر در چهار سال اخیر با عده‌ای از پلیدترین این تجاوزکاران - 
گلبدین. مزاری و رشید دوستم - متحد نشدید و آقای احمد شاه مسعود 
«وزیر دفاع» تان نبود؟ جرا آقای مجددی شما «قاموس» خود را دارید که 
هرقدر هم گاهگاهی بر همرزمان ۲۰ ساله‌ی تان خشم بگیرید و از 
«بی‌ناموسی» و «خیانتکاری» و... آنان نام ببرید. باز برای خاینان 


حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹۹۷ 1۹ 


مذکور کلمه «برادران قیادی و حهادی» و ازیین قبیل را «استعمال» کرده 
و خواهید کرد. 
مردم ما بدرستی گفته‌اند که به حرف ملا توجه نکن. اعمالش را ببین. در 
سراسر رفتار و کردار شما آقای مجددی با جمیع «برادران» خاین تان هیچگاه 
از «خحلت» و «حیا» و این جیزها اثری نبوده است. 
«در عربستان سوت هی رو بروی ملک فهد 
آن جا هم امضای خود را دادند. قرار داد رابه عربی 
امضا کردند. و باز اينها به کعبه داخل شدند. درداخل 
خانه‌ای کعبه رفتند همان جا هم قسم و قرآن 
دادشان. من نرفتم داخل کعبه من گفتم برادرها ما 
بیرون کعبه چه کردیم که داخل کعبه کنیم. از خدا 
خجالت بکشیم. چندین دفعه مرا میسر شده. داخل 
کغبه مرا حیا میگیرد نرفتیم راستی به تنهایی. با این 
گناهانی که داریم داخل کعبه چه میکنیم. اینها رفتند 
داخل کعبه می‌بینیم باز هم همین مسئله‌ای کمیسیون 
ها باید همان روز حل می‌شد وکمیسییون ها تشکیل 
می‌شد ( که نشد)» 
اگر واقعاً از خجالت داخل کعبه نشده باشید آقای مجددی. آفرین بر 
حیای تان! منتها وقتی همه به خیر و عافیت از چهار دیواری کعبه بیرون شدید. 
کاش مقدار بسیار کمی از آن «خجالت» و «حیا»ی ادعایی را با خود می‌داشتید 
که شما را از دست وحدت دادن با گلبدین و دوستم و معامله‌گری‌ها با ربانی و 
مسعود و غیره بازداشته و در نتیجه به شرم نازدودنی همصدایی و همدستی با 
آن جنایت پیشگان گرفتار نمی آمدید. 


ولی از همه‌ی اینها گذشته. حرف اساسی مردم با شما 
آقای محددی اینست: ۱۰ ملیون دالر اهدایی نواز شریف 


را جه کردید؟؟؟ "۲ 





بنبادگرابان ترکی و جیلر ثاسد 


خاینان بنیادگرا چه وطنی و چه غیر وطنی آنجا که پای منافع سیاسی شان 
بند باشد بیشرمترین و کثیفترین نوع ریاکاران اند. 

مدتهاست که طشت فساد و سوءاستفاده‌های مالی خانم‌تانسوچیلر 
صدراعظم سابق و وزیر خارجه فعلی ترکیه از بام افتاده است و آنقدر بویش 
بالا گرفت که مسئله در پارلمان آن کشور نیز مطرح و کمیته‌ای پارلمانی برای 
تحقیق اتهامات علیه وی تشکیل یافت. اما براساس گفته‌ی رئیس کمیته مذکور 
در ۱۵ جنوری ۱1۹۹۷ ۸ نفر وابسته به حزب صدراعظم نجم‌الدین اربکان 
وحزب چیلر به طرفداری از چیلر رأی دادند و ۷ نفر متعلق به نماینده 
اپوزیسیون خواستار محاکمه وی شدند. 

بدینتر تیب زنی که نه با «ححجاب اسلامی» و «دلاق و برقع اسلامی» 
آشناست و نه به هیچیک از سیاستهای قرون وسطایی بنیادگرایان اسلامی 


ترکیه بهایی قایل بوده و علاوتاً متهم است که با سوءاستفاده از مقام و قدرت 
دولتی دهها میلیون دالر را زده انتتاه به کمک برادران کی ربانی. گلبدین. 

بنیادگرایان جنایتکار تا آنجا و آن زمان با اسلام ساخت خود به بازیگری 
می‌پردازند یا آنرا بسادگی در چشمهای خود فرومی‌برند که منافع سیاسی و 
اقتصادی شان اقتضاء کند.[] 


دنریوالی عفوی سازمان خیرونه «افغانستان. د دنس 
د حقوقو د فاجعی په خاطر نریواله ذمه واری»د یستو 


پوره زباره په چتکیا سره «راوا» لخوا خپریری. نو له دی 
کیله «ییام زن» کی د «بنستیالی د نریوالی عفوی یه 
هنداره کی» پاتی برخو خپرولو خخه تیریرو. 





یام رل شماره مسلسل ۴۵ 


حوت ۵ - مارج ۱۹۹۷ ۰ ۲ 





زور کسم و قهر بسبار 
بسک سویسر انشلابسی 


پس از بسرگزاری هشستمین سال یادبود شهید میناء تنی چند از 
شرکت‌کنندگان ما را درباره پیام آقای بشارت مورد سوال قرار دادند و 
«پیام زن» هم لااقل دو نامه دریافت کرد که یکی از آنها را انتشار داد. مسئله‌ای 
را که اغلب دوستان مطرح می‌کردند این بود که آقای بشارت می‌تواند چنان 
نظریاتی داشته باشد و آنرا تبلیغ هم کند ولی چرا «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» اجازه دهد یکچنان پیامی مملو از توهین به اسلام از تریبون آن 
خوانده شود؛ چرا به آن پیام فی‌المجلس برخورد نشده و انتقاداتی از اینگونه. 

ما در پاسخ به نامه خواننده ای به اسم رقیه نکاتی را روشن نمودیم و 
فکر کردیم مسئله به همینجا خاتمه می‌یابد و نباید آنرا بزرگ ساخت. 

لیکن خلاف خواست ما دو قضیه دیگر (دیدار با نمایندگان آقای بشارت 
و انتشار نوشته او در همبستگی ۶۳) درک ما را از «حزب» و «شورا‌ی. آقای 
بشارت تعمیق بخشید و هم فهمیدیم که اشتباه می‌کردیم مسئله آنقدر هم کم 
اهمیت نیست: ما با تشکلی روبرو هستیم که ولو دلپذیرترین الفاظ را برای 
مردم افغانستان و کل بشریت بزبان آرد و جز به خوشبختی آنان نیندیشد. 


* پیام زن و جمعیت انقلابی زنان افغانستان 
«مردم با دین‌شان» را دوست ندارند. خود 
دین را دوست دارند. می‌خواهند از آن استفاده 


# یکی از پیش شرط‌های برون رفت از 


درباره جمعیت انقلابی زنان افغانستان 


فرهاد بتارت 

کنند در پاسخ به مطلبی که فوقا خواندید و 
تیه به جباند آق ان اس بة نگات وی 
مختصرا هم که شده. اشاره شود. 


متأسفانه پای جنان خیانتکارانی را در درونش باز گذاشته که ادامه ارتباط 
نزدیک ما یا هر سازمان ضد میهنفروشان پرچمی و خلقی را با آن سخت قابل 
تأمل می‌سازد. 

هنوز فکر آلوده شدن سازمان آقای بشارت توسط خلقی‌های وطنی 
آزارمان می‌داد که «همبستگی» (شماره ۶۳ اپریل ۱۹۹۶) را در اگست ٩۶‏ 
دریافت کردیم و ملتفت شدیم که کار سازمان ایشان در چپ‌نمایی خلاصه 
نمی‌شود بلکه مداخله در امور سازمانهای دیگر را هم رسماً و علناً از وظایف 


(انترناسیونالیستی»اش می‌شمرد. 

با آنکه لاشخواران بنیادگرا بر تن پارهپاره‌ی افغانستان پنچه افکنده و 
می‌خواهند تا آخرین قطره‌ی خونش را بمکند. و با آنکه در ایران قریب ۲۰ 
سال‌است که پدران این لاشخواران جان‌مردم آن سر زمین را برلب رسانیده‌اند 
و بنابرین بر هر سازمان و فرد جدی است که پیکان اصلی مبارزه را فقط بر ضد 
فاشیست های دینی متوجه سازد. اما بخاطر رفع ابهامی نزد خوانندگان ایرانی 
یا افغانی. با احساس تأسف ناچار به نکاتی از نوشته فوق می‌پردازيم. 


همبستگی چاپ شده است. 

۲- ما با هیچ کس و هیچ سازمانی قرارداد 
علم دخالت در امور یکدیگر. بویژه در مورد 
سیاست, نداشته و نداریم. اگر جمعیت زنان انقلابی 
افغانستان می‌خواهد این حق بشری را بخاطر 
تصادف تولد من در ایران از اینحانب سلب کند 
عمیقا: گرفتار خرافات ملی‌گرایانه است؛ و اگر فکر 
می‌کند چون عضو آن جمعیت نیستم چنین حقی 
ندارم» شدیدا اسیر تخیلات فرقه‌ای است. در هر 
صورت چنین حقی از کمونیستها و ازادیخواهان 
انترناسیونالیست سلب کردنی نیست. 

این جمعیت و مردم در افغانستان را دیوار چین 
از حقایق تلخ و شیرین جهان امروز این «دهکده 
الکترونیک در عصر انقورماتیک», جدا نمی‌کند. 


کشتار و هرج و مرج و بلاتکلیفی کنونی 9 دییر وقت فراسیون به مجلی عده‌ای مجاهد مسلمان خداپرست سال‌ها است که 


مات 


شفول کشتار و اذیت انسانها در افغانستان 


غیرملی» سکولار و مدرنیست در میان مردم 
افغانستان است. هدف این نوشته عمدتا ادای 
سهمی کوچک در این راستا است 

# پیامی که برای محلس یادبود ارسال شد 
بخشا و صراحتاء. با نیت دخالت در امور 
جمعیت انقلابی زنان افغانستان و تبلیغ مواضع 
سکولار و غیرمذهبی و مدرن نوشته شده 





یادبود منبارز جان باخته مینا. توسط یکی از 
اعضای فدراسیون در همان مجلس خوانده شد. 
جمعیت انقلابی زنان افغانستان در گزارش 
برگاری سجلن یبد سیثا در تضربه پیام زة 
پیام ما را با حذف بخشهای ضدمذهبی آن در 
کنار سایر پیام‌ها چاپ کرد. با این ترتیب خانم 
رقیه هم می‌تواند مطمئن باشد که برگزار 
کنندگان محقل یادبود رهنمود ایشان را در نشریه 
پیام زن به کار بستهاند. جهت اطلاع خوانندگان 
همبستگی تمام متن این پیام در همین شماره 


هستند» عده‌ای با نسبت دادن بنیاد گرائی به اینان 
می‌خواهند مانع آگاهی بیشتر این مردم در مورد 
کنه ضلبشری و آرتجاعی مذهب, و در اینجا اسلام. 
بشوند؛ و آزادیخواهان جهان هم وظیفه دارند که 
نگذارند این وضعت ادامه پیدا کن. ها قاز این 
بین وظیفه‌ای ویژه‌ای در مقابل مردم افغانستان بر 
اسلامی, از بنیادگرا تا اصیل و مدرنیست. را از 
نزدیک و بخوبی می‌شناسیم. 





ام 9 
یام ژف 


انجام وظیفه انسانی و کمونیستی‌مان 3 
ایراز و افغانستان محدود نمی‌شود. خوانند 
قسسکگش قطعا مطلع هستند که این فدراسیون 
و نشریه همبستگی خود را جزو و هوادار جنبش 
سوسیالیستی و برابری طلبانه بین المللی میداند 
و در حد توان از مبارزات کارگران» زنان و مردم 
آزادیخواه در عراق و کردستان و ترکیه و نقاط دیگر 
حمایت کرده و مرتحعین و فرصت‌طلبان «غیرایرانی» 
را هم افشا گردة است: 

ما کمونیست اسیم و نظریات یک آلمانی 
بنام کارل مارکس را روزمره در «امورمان» دخالت 
می‌دهیم» در تمام جهان دنبال اتحاد با سایر 
کموئیستها و آوادی‌شراهان هستیم و هیچ حد و مر 
جغرافیانی و سیاسی و سازمانی را هم برای اشاعه 
افکار اش راهان و کمونیستی فائل نیستیم. 
پیامی که برای آن مجلس یادبود ارسال شد بخشا 
و صراحتا. با نیت دخالت در امور جمعیت انقلابی 
زنان اففانستان و تبلیغ مواضع سکولار و 
غیرمذهبی و مدرن نوشته شده بود. 

۲- اسلام که جیعیت انقلایی زتان افغانستان 
مشغول «شیش» زدائی‌اش است پوستین نیست؛ 
پالان است. ابزار تحمیق مردم و اسارت مادی و 
معنوی زحمتکشان است با سیر 
نکبت اسلام» بویژه اسلام سیاسی» در هیچ بسته 
بندی جدیدی بر گرده مردم» چه در ایران و چه در 
افغانستان و کشورهای ۷۰ گذاشته شود 

اسلام غیربنیاد گرا اسلام ناب قرآنی و محمدی» 
رسما و عملا مکتب آپارتاید جنسی» پدوفیلی و 
فاشیسم فکری است. زن‌آزاری سیستماتیک؛ 
جداسازی زندگی اجتماعی؛ اقتصادی. آموزشی و 
ورزشی زنان از ز مردان؛ حقوق درجه دوم مطلق برای 
زنان قائل شدن اپارتاید جنسی است» نص صریح 


شماره مسلسل ۴۵ 


فران است و راهنمای عمل همه جریانات اسلامی. 
تجاوز جنسی به کودکان ٩‏ ساله دختر عین حکم 
قرآن میراث کثیف و ضدبشری محمد و پدوفیلی 
آگیکار آسته:س توق عانشه :هس ۷ سالهی شیر 
اساثم یا ة بیاد می‌آوودد. اسویژ عم این تجاوو 
اسلامی به کودکان در هیات فوانین مملکتی در 
ایران مشروعیت دارد و رهبر مذهبی سیاسی دولت 
ابلیه ایتاللة سیدغلی خامته‌ای: عععا زو 
بیشرمانه برای دختران ٩‏ ساله جشن تکلیف برگزار 
می‌گند. کشتن کافران و ماتریالیستها, جزیه گرفتن 
از یهودیان و مسیحیان و امر به معروف قرآنی 
کردن عین اسلام و فاشسیم است. طالبان و حکمتیار 
و دولت ایران همین اسلام اصیل را به اجرا 
گذاشتهاند. اگر کسی این معیارها را دشمن مردم 
در اففانستان و ایران و هر جای دیگر نداند بیخود 
به طالبان و حکمتیار صفت دشمن مردم اطلاق 
مت گنتلد 

۴- اظهار اينکه «ما مردم خود را با دین‌شان 
دوست داریم» نهایت سفسطه‌گری سیاسی است. چرا 


پشت مردم قایم می‌شوید تا به اسلام سیاسی‌تان 


مشروعیت ببخشید؟ مردم افغانستان از جنایات 
سازمانهای محاهد و خ اسلامی مختلف به 
ستوه, آمده‌اند. بطور گسترده | ز آنان رویگردانند و 
مرتب دشنام نشا رشان ی گنوشاره چه شرایطی 
مرچ از ای برای زدودن بقایای خرافات مدهبی 

ز اذهان مردم لازم است؟ 

تحربه و رشد نفوذ احزاب کمونیست کارگری 
در ایران و عراق نشان می‌دهد که چقدر بهانه 
«توده‌ها عقب مانده‌اند» پوچ است. یک عامل رشد 
اجتماعی این جریان در منطقه. مدرنیسم آن و از 
جمله مبارزه ضدمذهبی‌اش است. این تجارب در 
ادبیات حزبی و غیرحزبی ما. مانند نشریه 
همبستگی, بارها انعکاس داشته و مسئولین نشریه 
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«پیام زن» هم از آنها بی‌اطلاع تن 

اما پيام زن و جمعیت انقلابی زنان افغانستان 
«مردم با دین‌شان» را دوست ندارند. خود دین را 
دوست دارنذ: می‌خواهند از آن استفاده کنند» بر 
پرچمشان شعار ضدبشری اللماکبر را نوشتهاند و 
عامدانه از رشد آگاهی کسانی‌که نشریهشان را 
می‌خوانند جلوگیری می‌کنند. 
۱ یک نکته دیگر. ممکن است در مقطعی از تاریخ» 
مانند دهه ۳۰ در آلمان هیتلری. بخش بزرگی از 
مردم دثبالعرو فاشیستها بشوند. ممکن است اکثریت 
مرقم زماتی و به دلایلی. قلرت فمیز سیاسی, را از 
دست بدهند و مانند ایران بعد از تاونس 
پوت ۳ رای بدهند. محکل اسکه سیخ سیم ۱ 
افغانستانی را در دای دزد و قاجاقجی بدانند. د در 
چنین مقاطعی مبارزه صریح و بی‌پرده پوشی علیه 
فاشیسم و اسلام‌گرانی و ناسیونالیسم است که با وجود 
خطراتش دوست داشتن حقیقی مردم معنی می‌دهد: 
و نه تن دادن به تمایلات یا اوهام غلط و ارتحاعی 
آنان . دوراندیشی سیاسی و آزادیخواهی یکتار عبرت 
گرفتن از سرنوشت حزب توده و مجاهدین خلق ایران 
هم بد نیست! 

من این سطور را به امید نم 
نگنرید پیام زن نمی‌نویسم. وضعیت مرقم رنج کشیده 
افغانستان بحرانی است و یکی از پیش شرط‌های برون 
رفت از کشتار و هرج و مرج و بلاتکلیفی کنونی 
تقویت ارمان و صف غیرمدهبی. غیرقومی. 
غیرملی» سکولار و مدرنیست در میان مردم این 
کشور است. هدف این نوشته عمدتا ادای سهمی 
کوچک در ی ناتک اسگن 


همبستگی شماره ۲۳ آوریل ۱۹۹ 


۳۱ 


«فدراسیون» و میهنفروشان 


بد نیست اندکی از پيشینه آشنایی با «فدراسیون» تذکردهيم. بعد از آن 
مراسم بزرگداشت. آقای حمید آبیدر خواستار دیدار با «جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان» شد. او با جهار نفر آمده بود که از آن میان یک مرد و یک زن 
افغانی بودند و متعلق به حزب پرچم. در آن گفتگو آقای‌آبیدر گویی موظف 
بود یا فقط یاد داشت علیه اسلام‌شعار دهد و ما را هم بعنوان اینکه‌مسلمانيم از 
یکسو انتقاد و از سوی دیگر «راهنمایی» نماید. ولی وضع او با توجه به جوان 
بودنش زیاد قابل اعتنا نبود ۳" 
کننده می‌نمود حضور همان یک مرد و یک زن پرچمی بود. ما هرگز 
نمی‌پنداشتیم که فعالیتهای حهانی يا «انترناسیونالیستی» حزب آقای بشارت تا 
حد درآمیختن با بدنام ترین میهنفروشان و جاسوسان تنزل کند. در اولین 


فرصت موضوع را به آقای بشارت اطلاع دادیم لیکن از روی جوابی که گرفتیم 
(اصل نامه ما و پاسخ به آنرا در همین صفحات آورده‌ایم) نگرانی ما در مورد 
فعالیتهای ایشان بمثابه «مسئول دفتر افغانستان حزب کمونیست کارگری‌ایران» 
بیشتر شد. زیرا در پاسخ نوشته شده بود: «فدراسیون ما... تلاش بر این دارد 
که موضعگیری رسمی علیه احزاب سیاسی ایرانی یا غیر ایرانی را در حداقل 





لازم و ممکن انجام دهد. تاکنون در هیچیک از نشستهای رسمی ایسن 
فدراسیون مسئله موضعگیری در مورد "حزب دموکراتیک خلق افغانستان" 
پیش نیامده...» 

برای ما طبیعتاً غیر قابل قبول و خنده‌آور بود که در فدراسیونی که «جه 
ایرانی و چه افغانستانی می‌تواند در آن انتخاب شود و انجام وظیفه کند» و از 
آن مهمتر حزب آقای‌بشارت که حتی «دفتر افغانستان»اش را گشوده. تاکنون 
موضعگیری در مورد حزب پرچم و خلق «پیش نیامده» باشد. اگر در مورد مثلا 
حزب توده و جریک های اکثریت این موضعگیری «پیش آمده» چرا در مورد 
برادران کثیفتر افغانی آنها نیامده؟؟ 





-راجع به آقای آبیدر حرف کم نیست و از دوستان دیگر ایرانی نیز در باره‌اش 
شنیده بودیم که ذکر مفصل آن درینجا نمی‌ارزد. اما بخاطر آشنایی به یکی از 
اسلوبهای کار « کمونیزم کارگری» برای جلب پرچمی‌ها و خلقی‌های بی‌پدر شده و 
ساير عناصر سیاسی وامانده و فرصت‌طلب. اشاره به نمونه‌ای از زبان خود وی 
حالب است که گفت گویا برای انجام فعالیت‌های «انترناسیونالیستی» به 
افغانستان رفته و در مسزار به یکی از خانواده‌های تنگدست ۵۰۰ (پنجصد) 
دالر امریکایی صدقه داده است! و اضافه کرد که در همانجا به دامادی یک 


خانواده هم درآمده! 


۱1 شماره مسلسل ۴۵ 


۳جون ۱۹۹۵ 


دوست گرامی فرهاد بشارت؛ 
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روز قبل پیام تلفنی‌ای دریافت نمودیم از سوی آقای جواد بحری که خود را مسئول جلب و جذب 
نیروی فدراسیون شوراهای سراسری پناهندگان و مهاجرین ایرانی در پا کستان معرفی نموده و اطلاع 
داد که آقای حمید آبیدر مسئول واحد پا کستان فدراسیون در اثر روابط سری‌ایکه با پلیس پا کستان و 
ایران داشته از فدراسیون اخراج گردید. 
آقای جواد بحری ضمن صحبت هایش از فردی که سابقه عضویت در «حزب دم وکراتیک خلق 
افغانستان» را دارد تمجید نموده از ما خواسته تابا وی رابطه برقرار سازیم و هم اضافه نمود که 
از نظر ما «حزب دموکراتیک خلق» یک حزب جنایتکارء خاین و مجمع وطنفروشان می‌باشد که در 
حال حاضر هم با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و حزب وحدت مزدور رژیم ایران در سازشی خاینانه 
قرار دارد. تایید این حزب بمثابه تایید جنایات. خیانتها و وطنفروشیهای چندین ساله آن و توهینی 
امیدواريم ما را از حقیقت مسئله آگاه نموده و در مورد نظر رسمی قدراسیون در قبال حزب مزبور و 
نیز عامل بودن حمید آبیدر هرچه زودتر معلومات دهید. 


با احترام 
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آیا بر سر در «فدراسیون» لوحه «ورود علاقمندان از حزب الهی‌ها و پلیس 
جمهوری اسلامی گرفته تا توده‌ای‌ها و اکثریتی‌ها و تروریستهای جهادی و 
غیره آزاد است» آویزان می‌باشد؟ 

آیا «خصلت صنفی» چراغ سیزی برای ورود مثلاً قاتلان و جاسوسان 
در فدراسیون است؟ اگر نه. پس جرا اصرار می‌شود که موضعگیری 
درمورد خاینان برحمی و خلقی (پسیش نیامده)؟ اگز این «حدافل لازم 
و مسمکن»موضعگیری در برابر احراب مختلف اتسرانسی و افغانی از 
اجزای اصلی مضمون آنرا تشکیل ندهد چه تضمینی وجود دارد که 





«فد راسیون» بتدریج به یک سازمان کاملاً ارتجاعی و مشکوک قلب ماهیت 
ندهد؟ اگر تا هنوز برای «فدراسیون» موضعگیری اساسی مذکور «پیش نیامده» 
باشد در آنصورت حزب آقای بشارت چطور به خود اجازه می‌دهد به 
اصسطلاح «دفستر اففانستان»اش را تأسیس کند؟ آیا ابتدایی‌ترین 
شناخت از افغانستان امروزی و ایحاد «دفتر» برایش بدون «حداقفل لازم» 
موضعگیری در مورد حزب پرچم و خلق می‌تواند حایز ارزشی باشد؟ 

ازینرو برای ما مسئله منطقاً اینگونه شکل گرفت: حرف و عمل 


بقمه در صفحه ۱ ۸۵ ) 
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فرج سرکوهی د «آدینه» مجلی چلوونکی او پیژندل شوی ایرانی 
لیکوال د ۱۹۹۶ کال د نوامیر یه میاشت کله چی ابران بی پرسوده د 
تهران په هوایی گر کی د ایران د اسلامی رژیم امنیتی مامورانو لخوا 
ونیول شو. 

د ایران رژیم چی کوچنی مخالف غر د هری خوانه چی وی په 
مردکی او زندان ورته خواب ورکوی. خو موده مخ کی د خپل جنایت 
پتولو لپاره یی فرج سرکوهی‌یو جوری شوی مرکی ته ار کر حو 
ووابی چی هخه خو مباشت د لتی لاندی نه بلکه د سیل او ننداری لپاره 
په بهر کی وه. 

د سرکوهی د ورکی په اروند د بشر د حقوقو او د قلم خپلوا کی 
پلوه سازمانونو او کسانو د ایران رژیم یی پونتنی لاندی ونیو» چی 
په نتیجه کی د ایران رژیم خوله یی ویلو ته خلاصه کره او اعلان یی 
وکر چی هغه د اطلاعاتو وزارت په بند کی دی. 

دایران بنستپالی رژیم پخوا هم هغه هنرمندان چی د دموکراتیکو 
حقوقو د دفاع په خاطر 
رایسورته شوی دی د 
ربرونی او حورونی 
لاندی نبولی» خه شمیر 
یی په زتدان کنی اچولی 
او یایی په مختلفو پلمو 
په قتل رسولی؛ او حه 
یی هیواد پریشودو ته 
مجیور کری دی. 

د بیلگی په «ول 


سعیدی سیرجانی سی 





په بند کی وواژه او مشهور لیکوال عباس معروفی چی نیونی او سرپه 
نیست کیدو ته نژدی وو» بریالی شو چی ایران نه وتشتی. او د باقر 
مومنی بو بل پیژندل شوی لیکوال او ژبارونکی د قتل فتوایی صادره 
کر ی‌دد. 

د ایران رژیم د نیونو آو وژنو د سرپوش ایشودلو لپاره د بول 
بول کر‌نلارو په کار اخیستلو سره یوه یی داده چی قربانیانو باندی 
زیاتره‌د جاسوسی -جنسی انحراف. قاچاقبری‌او کفر وینی‌تور لگوی. 

د فرج سرکوهی نیول یو وار بیا د ایران تیوکراتیک رژیم د 
رسوایی لگن یی بام نه پرمحکه راوغورحاوه. ۲ 


مردوران مالیزیایی هم 
در افغانستان تعلیم می‌بینند 


پشاور - مقامات پاکستانی سه جریک مالازیایی را که در افغانستان 
آموزش دیده اند. زمانیکه از مرز پا کستان - افغانستان عبور می‌کردند دستگیر 
نمودند. مقامات ابراز داشتند که افراد مذکور در سازمان دادن یک گروه افراطی 
در کشور شان دخیل خواهند بود. 

.... هر سه فرد اعتراف کردند که حدود چهار ماه همراه شماری از سایر 
هموطنان شان در ولایت خوست افغانستان تعلیمات جریکی دیده‌اند. 

آنان هویت خود را غلط معرفی نموده بودند. اما طی یک یورش به لیلیه‌ی 
شان هویت اصلی آنان مشخص گردید. نصیراله‌بابر وزیر داخله پا کستان اظهار 
نمود: «مرییان افراد مذکور به آنان گفته بودند تا ملیت اصلی شان را فاش 
نکنند.» او اضافه کرد که «یکجنین عناصری به بهانه‌ی حنگیدن در افغانستان يا 
سهمگیری در مبارزه آزادیخواهانه‌ی کشمیر می‌آیند.» [] 


(«نیوز». ۲۷ حنوری ۱۹۹۶) 


«د افغانستان د سحو انقلابی جمعیت» د «نریوالی عفوی سازمان» به مرستی 


د پشتو ژباره. چی په کابل کی د بنستپالو دلو واکمنیدو وروسته 
د انسانی حقوقو په وحشیانه ول تر پشو لاندی کولو په اروند اسناد دی 
په ٩۰‏ مخونو کی خبسور کسم. 


د هرخومره تعداد تر لاسه کولو لپاره مونن سره رابطه ونیسی: 


0/۸۵۱/۷۸۵, ۲.0.802 374, ۵۱۲۲۲۸۵, ۸۵۷۱۲۸۵۷ 
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اصذ[ هم ازییماژ وک محللا شا 
م گیترانسانی یک جلاد و پوشالسی, 
در صورتیکه شوخی اول تاریخ 
بامر دم ما را رویکار آمدن دلقکی 
چون تره‌کی قبول کنیم و سوم آنرا 
(امیر» و «صدراعظم» شدن یک 
مزدور تروریست و تیزاب پاشی 
جاسوس مثل ربانی و گلبدین بدفعل. 


دومین شوخی آن بدون تردید باید 
رئیس حمهور شدن نحیب باشد که از 





بزن بهادرهای در پوهنتون و با آن 
شخصیت و اخلافی که برادرش 
صدیق راهی توضیح داده بوسیله 
روسها به سرکردگی شکنجه‌گران و 
آدمکشان خاد و سب » ریاست 
جمهوری رسید. و . حجام ایین 
جاسوس وفادار تسیمی‌بی. فاتل 
هزاران هزار آزادیخواه افغانستان. با 
برادرش شاهپوراحمدزی توسط 
طالبان از دفتر ملل‌متحد بیرون کشیده 





شدند. بر پشت موتری بسته و در 
حالیکه دیگر مرده بود در چهارراهیآریانا به دار آویزان گردید. اگر دولتی آزاد و مبتنی بر ارزش‌های دموکراسی در کشور مستقر می‌بود. او را - 
چنانکه تمام سرجنایتکاران جهادی و طالبی را -یقیناً محاکمه و به اشد مجازات محکوم می‌کرد. اما از دست بی‌ناموسان جهادی و «طلبه کرام» دشمن 
علم و معارف که مشغول سیاهترین ستمگریهای ممکن نسبت به زنان اند. مردم ما آنقدر خون و زجرهولناک دیده بودند که مثله شدن نجیب را فقط با 
کراهت نظاره کردند. اگر قرار بود اعدامهای صحرایی انجام گیرد اول باید نعش‌های کلیه سران خاین جهادی و شرکا بر چوبه‌های دار بالامی‌شد و بعد 
از نجیب. چطور است که طالبان هر روز با سیاه کردن سر و روی یا با عمل غیر انسانی بریدن دست و پای هموطنان بینوای ما شادی و قهقه سر می‌دهند 
اما تاکنون هیچ رهزن و جنایت‌پیشه‌ی کلان جهادی به چنین سرنوشتی گرفتار نیامده؟ طالبان با کشتن نجیب خواستند فرق خود را با برادران خیانتکار 
«قیادی» شان‌نشان بدهند که نحیب را به مشاور سیاسی خود بدل کرده بودند ولی باید بدانند که خود هم بدون وجود میهنفروشان خلقی نه قادر به 
پرواز دادن طیاره اند و نه راندن تانک و نه توپ‌زنی. این فنون شامل پروگرام درسی مدرسه‌های قرون وسطایی نیست! 

نجیب با آنطور قصابی شدن مشکوک و سوال برانگین رازهای زیادی از خیانت خود و همکارانش را با خود برد. و طالبان اگر قصد داشتند با 
نحوه‌کشتن وی زهرچشمی ترسناک به مردم مانشان دهند. اشتباه کردند زیرا مردم دیریست از روی کارنامه برادران جهادی و کارنامه خود شان به 


روشنی دریافته‌اند که با جه موحوداتی مواجه اند. 
متام و کاستها و سایر نشریات «راوا» را از کتابفروشی‌های ذیل بدست آورده می‌توانید: 
وه ۲( و ای توب ارو وا از که پا وی ای ین ۱ ورد کی 397 


در اسلام آباد: در دهلی حد ند: در بشاور: در کویته: 
۵0۵۵ ۱۱۱ ۸۷ 5۱۱۱2۱۱ ۱۱۷۷5 (۱۷۱۸۵۱۲۸۵۵۸۵-9۸۵/۳۲۸۵۲ با۸۵۲۱۳/۸۵ ۱۵۳۱۸۵۱۱ 


٩۱0۲۱ ۵۲‏ ۷۸۹ 20۵۱۷ ۱۶۳۴۳۱۱۵2۶ ,15 2۸۵۰۹ ۷6۳۱۸۵۱۵۸۵۲ ۸ ۵ ۱۱۶۷۷ 
۲-۵۱۷۱۸۵۵۶ ۲۶۱۱۳۱۱-4 ۱۱۷۷ ۳۲۲۳۱/۷۷۸۵۷۹ رام۵رن] اهلالاال 
داه۸۵رط۸//هاه] ۸۵لا 6٩۱۶11۸‏ 


و سایر کتابفروشی های میزان چوک کویته 
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ماهنامه «اگاهی» حاوی مطالب ضد خلق و پرجم. بسه زندانی که لرزد از صفیرم مک‌و ای زن‌دگی دیگر اسبرم 
ضد فاشیزم بنیادگرایان حهادی و طالبی در ولایت هرات 


۱ ۱ ۱ بسرافروزم یکاخ دشمن آتش  .‏ شسوارم» شعله‌ام شسورم نفبیرم 
بصورت تایپی و با کارین پیپر جاپ و تکثیر می‌شود. در 


رای ند اش مامت بط با سیاست ساژشکاری سقایل سر سازش ندارم با تو ای خصم کمان خصلت نم کوبنده تبرم 
همچون سمارق سر بلند می‌کنند. انتشار «آگاهی» مایه بسه مسزدوران ارساب زر و زور جنین ریاد می‌دارد ضمیرم 


دلگرمی است. ما بنوبه خود امید داریم «آگاهی» با غلبه بر 
تمام مشکلات. هیحگاه از انتشار باز نمانده و نه فقط در 
هرات بلکه در بسیاری از نقاط کدنگی کتقنواز نیز در دسترس از شماره چهارم ماهنامه‌ی (] گاهی» 


هس ۵ نو _ د‌ 

من از دیروز و امروز سخت می‌تر سم! 

و فردای عزیزی را که با رکباره 

روح لحظه را با خون می‌شوید 
خواهانم! 

چه می‌دانی که من خود مرد توثانم» 

عزیز ساحل دورم» 

که از خشم آورین موج زمان در دل هراسم نیست 

جه می‌دانی؟ 

عزیز آشنای من 

ثبای ژنده‌ی خود را 

بروی تارک تاریخ می‌بندم 

و در پهناورین دریاء 

بسان قایقی فرسوده‌ی بی بادبان 

با موج می‌جنگم 

و راهی را بسوی خانه خور شید می‌پونم. 


جه خونین است راه رستن خلق حز این ننک است کر راهی بذ برم 

















آزادیخواهان قرارگیرد. 

«آگاهی». بنیا گرایان مزدور و طالبان خودفروخته را 
مسئول فجایع و مصایب امروزی افغانستان قلمداد نموده. 
مبارزه علیه آنان را وظیفه خطیر هر فرد وطنبرست دانسته 
و خواهان محاکمه و مجازات سران باندهای جهادی و 
طالبان گردیده است. 

(آگاهی». عملکرد بنیاگرایان و طالبان را در برخورد 
به مسئله زن محکوم کرده به مبارزه و نقش زنان در 
عرصه‌های اجتماعی. اقتصادی و سیاسی اهمیت بسیار 
قایل است. چنانچه در شماره چهارم (۱۵ جوزا ۱۳۷۵) 





می‌خوانیم: 

«بعد از بسقدرت رسیدن باند اخوان در سال 
۱ هیچگونه توجهی به نقش زنان کشور نشده و زنان 
رازیادتر با شلاق «حجاب» کوییدند. مرز مشخص بین 
زن ومرد کشیده و طوری وانمود ساختند که اگر مرد 
زن را ببیند غرق فساد می‌گردد. در اینجاست که عقاید 
زن زير پا گردیده و او را امالفساد معرفی می‌نمایند و 
به همین سبب توصیه می‌کنند که کار زن در خانه و 
پرورش اطفال است و زن نباید در کار اجتماعی 
شرکت کند. این موضوع توسط باند خاین طالبان کاملا 
جامه‌ی عمل پوشید. در حالیکه زنان عفت و اخلاق 
احتماعی را بیشتر مراعات می‌نمایند و در بسا کارها 
نسبت به مردان مبتکرتراند. باید آنانرا به کار سیاسی 
انقلایی دعوت و متشکل نمود. زیرا بدون شرکت زنان 
هیچ انقلابی به پیروزی نمی رسد. 

ما به خوبی آگاهیم که مبارزه زنان برای آزادی شان 
نمی‌تواند از طریق دشمنی با مردان بدست آید بلکه باید 
از طریق مخالفت با عقایدی که زنان را زندانی خانه 
می‌کند کسب شود.» 


یام ژن شماره مسلسل ۴۵ 


حوت ۵ - مارج ۱۹۹۷ ۳۶ 





ند و مساو تسین "2 سر و 





اغلب رسانه‌های گروهی چاپی و برقی جریان گروگان‌گیری در سفارت 
جاپان در لیما را منتشر می‌سازند ولی فقط با لعن و طعن به تروریزم و 
خشونت بدون اشاره به وضع اقتصادی و اجتماعی‌ای که توده‌های آن کشور 
را روز تا روز در فقر و محرومیت فرو می‌برد. مع‌الوصف حقایق تلخ پیرو 
چنان وخیم و چشمگیر است که برخی مطبوعات غرب را هم به افشای آنها 
وامی‌دارد. هفته نامه «گاردین» مورخ ۵ جنوری ۱۹۹۷ در مقاله‌ای می‌نویسد: 

«(پرزیدنت آلبرتوفوجی‌موری که از ناکجا و بدون نام و نشان حزبی به 
میدان آمد. برنامه‌ی اقتصادی نظم نوین جهانی را تحمیل کرده است. طوریکه 
اکنون پر همگان روشن شده برنامه مذکور غنی را غنی‌تر و فقیر را فقیر تر 
می‌سازد.» 

از اپریل ۱۹۹۲ فوجی‌موری به همراهی اردو تمام قدرت را در دست 
گرفت تا مبارزه‌ای فیصله کن را علیه حزب کمونیست پیرو به پیش برد. او 
تضمین‌های قانون‌اساسی را ملغی قرار داده و در مقابله با چریک‌ها نظام 
جدید محاکماتی را منظور کرد که به موجب آن بسیاری از مسئولان 
چریک‌های اسیر به وسیله محاکم نظامی محاکمه می‌شوند و بر تمام جریان 
محاکمات «خرایکاران»؛ قضات ماسک‌دار نظارت می‌کنند. فشار و سختگیری 
بر افراد متهم به شورشی بودن از مشخصات حکومت فوجی‌موری است. 
همچنین بر اساس قانون «ضد تروریزم». دولت هر مخالف سیاسی را می‌تواند 
تا ۶ سال به اتهام «دفاع از تروریزم» زندانی سازد. از سال ۱۹۹۲ به اینسو بیش 
از ۰ تن به اتهام تروریزم يا خیانت زندانی شده‌اند. 


فوحی‌موری از ۱۹۹۲ به اینسو برنامه‌ی اقتصادی «نیو لیبرالی» را به پیش 








می‌برد که مشمول اقداماتی است از قبیل صدور مواد خام. خصوصی کردن‌ها 
درهای باز بروی محصولات وارداتی و سرمایه گذاری های امپریالیستی و 
تمرکز مجدد مالکیت خصوصی زمین. 

اقدامات مذکور باعث افزایش فوق‌العاده فقر اکثریت جمعیت ۲۵ میلیونی 
پیرو شده است. طی جهار ماه ۱۹۹۶ قیست ات بیش او 7۲۳ نالا رلت که 
افزایش بهای مواد غخوراکی و حمل و نقل را در پی داشت. اگر در ۱۹۹۰ تعداد 
پیرویی‌هایی که با عشرت شدید دست به گریبان بودند به ۱۳ میلیون نفر بالغ 
می‌شد. این رقم در ۱۹۹۳ به ۱۵ میلیون و در ۱۹۹۶ به ۱۷ میلیون نفر رسید 
یعنی در ۱۹۹۶ حدود ۷۰/ مردم پیرو از فلاکت. گرسنگی. سوءتغذیه و 
بیماریهایی چون سل. ملاریا کولرا و امراض جلدی رنج برده‌اند. هر ساله 
قریب ۳۶۰۰۰ کودک قبل از اولین سالگرد شان می‌ميرند. 

ولی با وجود این شرایط مصیبت‌بار طبق آمار نشریه «موازنه نظامی» 
۹۹۵-۶ از انستیتیوت جهانی بررسی‌های استراتیژیک. پیرو دارای نیروی 
مسلح ۱۳۵۰۰۰ نفری» ۰ یروی شبه نظامی (جمعاً ۶۲۷۰۰۰) و 
۰ پلیس می‌باشد. 

تنها یک دیکتاتوری خشن نظامی خواهد توانست قیام مردم پیرو علیه 
فقرو ستم و استثمار را سرکوب کند. اما مقاومت توده‌های پیرو بیشتر از 
آن‌نضح گرفته و متشکل شده که فوجی‌موری قادر به درهم کوبیدن آن 
باشد.جریان اشغال سفارت جاپان و گروگانگیری توسط توپاک‌آماروها. 
نشان‌کوچکی از نارضایتی توده‌های پابرهنه‌ی پیرو علیه رژیمی خودکامه 
پشمار می‌رود. ل] 


کروهی‌از مبارزان پیرو 


ام رت شداره ساسل ۴۶۵ 





قرار گزارش روزنامه «مسلم» (۱۹ جون ۱۹۹۶). ۱۲۰۰ نفر از به اصطلاح 
«علما» در ولایت کنر. جنگ سالار عربی بنام ابوعبداله محمد را که اخیراً خود 
را «امیرالمومنین» اعلام کرده سزاوار مرگ دانستند. او متهم است که لشکری 
متشکل از عربها و افغانها تشکیل داده و دست به فعالیتهای «اسرارآمیز» می‌زند 
و از آن مهمتر «امیرالمژمنین» مولوی محمد عمرخان را به مصاف طلبیده و آن 
را دروغین خوانده‌است! 

آن مزدوران جنگی و تروریستهای کثیف عرب که سالها برای گلبدین و 
سیاف و ربانی و سایر خاینان جنگ جاسوسی و دلالی کردند. حالا که رژسای 
حیره دهنده‌ی خود را با برادران طالبی در حال روده کشیدن می‌بینند. میدان را 
آنقدر شغالی و جنگلی تشخیص داده‌اند که هم لشکر درست می‌کنند و هم 
«امیرالمومنین» بازی. 

راستی هم. تروریستهای فاسد عرب مقابل آن خاینان چرا کوتاه بيایند و 
از آن فعالیتهای جهادی نکنند؟ حتی اگر اینان ولایتی از اففانستان را 
شیخ نشینی «عربی نام گذارند. کدامیک از میهنفروشان حهادی و غیر حهادی 
حرأت و منطق اعتراض را خواهد داشت؟ زیرا که بنابر درک خاینان مذکور: 
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گریبی و طالهی 


«جهاد» فقط زمانی مطرح است که کشور مورد حمله «کفار» قرار گیرد! 
(برادران محاهد عرب» تور و تلوار کشیده حکم قتلش را صادر می‌نمایند؟ اگر 


او واحب‌القتل اسسنت در آنصورت اول باید گلبدین. سیاف و ربانی سرزده 


۱۸ 


شوند که جرا به این مزدوران تکیه کردند و برای راضی نگهداشتن شان. دست 
آنان را در تحاوز نسبت به زنان مناطق تحت کنترل خود باز گذاشتند؟ این 
«علما»ی در آنزمان کجا بودند که آنهمه بی‌ناموسی و رذالت سیاف و برادرانش 
را با خونسردی تماشا می‌کردند و وحدان شان تکان نمی‌خورد؟ 

خیر. «علما» نامبرده همان وحدان خفته‌هایی هستند که بودند. در 
آنزمان جنایات و رذالتهای سیاف و همدستان جهادیش را می‌دیدند و 
دم برنمی آوردند زیرا که وابسته به آن خاینان بودند. حالا هم که می‌بینند 
کم کم روزگار آن جنایت پیشگان بسر آمده و سایه شوم طالبان بر 
سر کشو رگسترانیده می‌شود. شکر خدا را بجا آورده و پشت آن 
«امیرالمومنین» کذایی عربی را می‌گیرند تا به درگاه «امیرالمومنین» طالبی 
تملق گفته باشند. [] 


«خون کابل»؛ «تو ای مادر من»» « کابل اننقام شو کاستهای 9 1 دقبقه‌ای حاه‌ی هنکهای مبهنی و انقلایی 


بگذار این سرودهانیز همچو گلوله‌هایی چشم دشمن را درانده 


وآزادیخواهان ما را در کار و پیکار شان الهام بخشد 


کاستهارا از طریق فروشندگان نشریات «راوا» خریداری کنید و یا 
از طریق پرداخت قیمت و هزینه پستی آنهاء به یکی از حساب های بانکی ما 


قیمت فی کاست در پاکستان ۳۰ ووییه و در خارج از پاکستان ۲ دالو امریکایی 


قیمت پست هوایی فی کاست برای اروپا ۳دالر و برای امریکا ۵ دالر 


برای روپیه پاکستانی: برای مارک آلمانی: 


برای دالر امریکایی: 


۱ ۵ 

۲,6۰ ۸/۱۵۰ ۹۵6 
۲۱۸۵۸8۱8 ۰ 
۱۱۱۱۸۷۷ 0۸۲ 80۸06۷ 
6۱۲۲۲۸۰2۸۷۲۸۸۷ 


۱۳۱ ۳۵۹ 

۳.)2. ۸/2۸ 3 
۳۱۸۵۸8۱6 ۲۰ 

)2 0۱/۱۳۱۴ 0/۸۵۷, 
6۱۲۲۸-۲۸۲۸۷ 


۱۷5,۸۲۹ 

۱2416-2 ۱۷۵۰ ۵/2۶ 
۸۲۵۰ ۳۱۸۵۸۵۱8 
,09۵۱ ناه۵رن؟] ب۸۵۲ل۱ل۱ال 
۲۸-۳۸۵۲۸۵۸۷ ] ع لا6 
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به تاریخ ۴ فبروری ۱۹۹۷ دهمین سالروز شهادت مینا رهبر و بنیانگذار 
«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» طی محفل شکوهمندی برگزار گردید. 

در محفل برخی نمایندگان سازمانهای افغانی اعضاء و هواداران «راوا» 
حضور داشتند. سالون با تصاویری از مینای شهید. پوستر و شعارهای پشتو و 
دری مزین گردیده بود. 

محفل ساعت ۸ شام با سرود «مینا عظمت ته...» افتتاح شد. سپس با 
سخنرانی محبوبه یکی از اعضای «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در باره 
«نقشی و موقعیت زنان در حامعه» ادامه یافت. «مینایی که من می‌شناختم» 
عنوان خاطراتی از زندگی و مبارزات رهبر شهید ما بود که توسط یکی از 
رهروان راهش تهیه و بوسیله هما خوانده شد. بعداً نبیله عضو «راوا» در تأکید 
به نقش مینا و پاسداری از ارئیه وی گفت: «مینا گرچه از میان رفت و به ابدیت 
پیوست. رسالتش را بفرجام رسانید و برای رهروان بازماندگان خود میراث 
گرانبهایی را باقی گذاشت. این میراث. راه او. تشکل آهنین او و درفش در 
اهتزاز اوست که اگر آنرا پاس نداریم اگر آنرا چون مردمک چشم نگه نداریم 
اگر آنرا با پافشاری بیشتر و اراده‌ی محکمتر و برنده‌تر روی مبارزه. صیقل 
ندهیم وفاداران پیگیر راه محکمتر او نخواهیم بود. بخصوص در شرایط کنونی 
که بنیادگرایان جاهل و برادران‌طالبی شان رسماً و بقول خود شان شرعاً در 
حد ماهیت ماورای ارتجاعی خود بر هستی زن بعنوان انسان خط بطلان 
می‌کشند. توهین و تحقیر روا می‌دارند. زن را در کنج خانه به چار میخ 
می‌کشند. از تعلیم. سواد. و شرکت در امور اجتماعی چه که از رفتن نزد داکتر 


و تداوی هم محروم می‌دارند. شنیدن آواز کفش زن را حرام می‌دانند و سایه‌ی 
زن را به تیر می‌زنند. وظیفه‌ی ما زنان در براندازی حاکمیت چنین جاهلان 
قرون وسطایی صد چندان سنگین تر و جدی تر می‌گردد و فقط با ادامه راه 
میناست که می‌توان به این آرزو دست یافت. 

گرفتن انتقام قهرمان شهید ما برای هر زن و مرد مبارز و شرافتمند 
چیزیست که در آن انعکاس انقلاب کردن و یا پشت کردن به آن را باید دید. 
انتقام خون مینا با از بین بردن فزیکی قاتلان او گرفته نخواهد شد. این 
انتقام چیزیست که خودش هم در حیات خود به ما تعلیم داده است. انتقام او و 
سایر شهدا با پا فشاری روی مبارزه‌ی قاطع. آگاهی دادن به خلق دربند ما و 
بخصوص زنان ستمدیده کشور ماء در تحکیم و توسعه‌ی سازمان او در بردن 
پیام او به دور ترین و تاریک‌ترین نقاط کشور اخوان گزیده و طالب‌زده‌ی ما 
گرفته خواهد شد. هرگاه ما بعنوان رهروان صدیق او بتوانیم به اين امیدهایش 
جامه عمل بپوشانیم آنگاه شاد و سرفراز بر بلندترین قله‌ی رزم آزادی 
صعود خواهیم کرد.» 

بعد. یکی از اعضای «راوا» گزارشهایی از برخورد طالبان نسبت به زنان ما 


و کابل سوخته در آتش اخوانیان و طالبان تهیه نموده بود که در محفل 


ارائه کر د. 

در لابلای محفل علاوه از دکلمه اشعار. سرودهای پرشور انقلابی و 
یوش پشتن ز فری ترسط ردان مکتب, تولو» اجه گر دید که سره 
استقبال فراوان حاضران واقع شد. محفل ساعت ۱۱ شب پایان یافت. ل] 
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نابفه‌ای در زیر ساطور جلادان بنیادگا 


این عکس که در 
روزسامه «فردتیر پست» 
(۱۳ دسامیر ۱۹۹۵) بچاپ 
وشیداه: سکم پاستی 
نایغه ۱۰ ساله افغان را که 
شامل پوهنتون طب کابل 
است با اعضای فامیلش 
نشان می‌دهد. او در کشور 
دوزخ شده‌ی ماناکزس 
است برای رفع مشکلات 





ی 


اقتصادی خانو اده‌اش بعد 
از درس به فسروش آب 
بسپردازد. این کمترین 
وشضی اتنت: آضان تفای 





نوجوان در کشوری ملوث شده از چرک و گند بنیادگرایان باید متحمل شود. | گراو تا حال زنده باشد از کجا معلوم که روزی هنکام 
آب فروشی‌دا در خانه‌ی ندمه ویرانش. مغز ممتاز و مغتدمش رارا کتی‌متلاشی نسازد؟ 

آیا نبوغ سیداعظم آنچنان هست که تمام هم و غمش را در مبارزه‌ای بی‌امان و سازش ناپذیر علیه جنایتکاران بنیادگرا و 
صاحیان خارجی آنان تشکیل دهد؟ 


بحران شر ق مبانه 


ه دنبای صلح و «آزادی» 
يا پر از کشمکش و بی‌عدالتی 


‌ وقنی خدا مرده را می‌نسر ماند... 


- یادداشتی بر ترهات نشر ب هگلبد بنی «پیام زن مسلمان» 


۳۳۹ 


ه سخنی با آقای برهان‌الدین ربانی 


ه باز هم سخنی با آقای برهان‌الدین ربانی 


اگر مایل به دریافت ضمایم فوق هستید برای ما بنویسید: (۳۸۵۷5۲۸۵ ,۵۱۱2۲۲۸ ,۱۵۷۷/۵۸,۵,۵.374] 
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کمک‌های ارز شمند و سید ۵ 
از کابل (۱۹۹۶) 





فروش «پیام زن» در پشاور و اسلام آباد 


مسئولان «پیام زن» تصمیم گرفتند که منبعد «بیام زن» و سایر 
نشریات «راوا» را بخاطر پخش وسیعتر و بهتر آنها در روزهای بازار در 
شهرهای پشاور و اسللام‌آباد به فروش برسانند. نتیجه اين اقدام طی دو 
ماه اخیر فوق‌العاده بود و ما بیشتر از پیش پی‌بردیم که وشتی نشریه‌ای 
واقعاً بیانگر خروش مردم ماتمدار ما بر ضد بنیادگرایان خاین بانشد. چگونه 
مورد حمایت و استقبال گرم و امیدآفرین آنان قرار می‌گیرد. 





فا ۳ ۴ 
ِ" ‌ 





اعضای راوا در حال فروش نشریات راوا در یکشنبه بازار اسلام اباد 





یلام ژت شنماره مسلسل ۴۵ 


رسول ش. -پشاور 


اگرچه برهان‌الدین ربانی با دارودسته و سگان مطبوعاتی‌اش: عجالتاً 
توسط برادران سکه‌ی طالیش چخ شده. اما هر بار که چشمم به نشرات این 
خاینان مخلوع می‌افتد. ارزو می‌کنم هیچکدام از پلیدانی مثل ربانی. سیاف. 
گلبدین. دوستم. طالبان و غیره نه به مرگ طبیعی از این دنیا بروند و نه بدست 
یکدیگر شان پاره پاره شوند بلکه باشند تا پس از محاکمه‌ی صحرایی مردم ما 
به سزای اعمال شان برسند. 

در نشریه‌ای از جنایت‌پیشگان جهادی بنام «دریح» شماره ۱٩۳‏ مطلبی 
هست که نشان می‌دهد آنان تا جه حد در فساد غرق بوده و بمثابه رهزنانی 
حفیر و فرومایه از هر فرصتی استفاده.می‌کردند تا با حیف و میل بی‌نظیر 
سرمایه‌های ملی. به عیاشی و رذالت در اروپا و امریکا بپردازند. این خاینان 
ملی آنقدر بی‌شرم بودند که حتی المپیک اتلانتا را هم فراموش نکردند و برای 
آنکه وانمود سازند در افغانستان «دولت» وجود دارد و کارها طوری روبراه 
است که حتی «ورزشکار» هم به المپیک جهانی می‌فرستد. عده‌ای از پادوان و 
دلالان کثیف خود را با جیب های پر از دالر راهی اتلانتای امریکا کرده بودند. 
دزدان شرفباخته‌ی عضو به اصطلاح هیأت ورزشی عبارت بودند از انور 
جگدلک. محمد منیر فنیاد. همایون پرونتا؛ قومندان انجنیر زراراحمد و غیره. 

در خبر آمده: «پذیرایی کننده‌ها می‌گفتند که حای تعجب است که 
ورزشکاران افغانی در مسابقات اتلانتا با وحود مشکلات اشتراک نموده‌اند.» 

اما «پذیرایی کننده‌ها»‌ی بی‌ وحدان که یقیناً همه غلامان کوجک و کلان 
«دولت» درامریکا می‌باشند خوب می‌دانند که وفتی «حکومت» رهزنان 
جهادی در کمر مشتی سگانش دهها هزار دالر ببندد. دیگر «مشکلات» جه 


باز هم بدنامی اسلام 


در ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶ صادق‌المهدی صدراعظم سابق و 
رهبر حزب مخالف دولت بنیادگرای سودان بعد از فرار به 
اریتریا گفته است: «رژیم خرطوم با استفاده از شعارهای 
اسلامی اسلام را بدنام ساخته, مسلمانان را متفرق نموده؛ 
بين مسلمانان و سایر مردم تخم نفاق می‌پاشد و حامی 
تروریزم است..) 

وقتی رژیم بنیادگرای سودان منافق و مایه بدنامی اسلام 
تلقی شود آنگاه رژیم رهزنان جنایتکار جهادی وطنی که 
دولت سودان در جنایتکاری به گرد شان نمی رسد. چقدر باید 
در سیاه جلوه دادن اسلام نقش بازی کرده باشد؟ 


خاین «پروفیسر ربانی» و هیأت «ورزشکاران» المپیکی‌اش 
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معنی دارد. اگر «پذیرایی کننده‌ها» دارای اندک شرف می‌بودند باید با سنگ و 
چوب و تخم گندیده به استقبال «ورزشکاران» خاین می‌آمدند که در شرایطی 
که مردم ما قحطی می‌کشند و محروقات ندارند و از چهار طرف در معرض 
حمله و تجاوز میهنفروشان اخوانی‌اند. جرا به اتلانتا آمده‌اند. «پذیرایی 
کننده‌ها»ی خاین باید به روی انور جگدلک. همایون پرونتا. منیر فنیاد و انجنیر 
زراراحمد مخصوصاً تف می‌انداختند که جرا با دوسه «ورزشکار» دروغین 
خود را سرش کرده و می‌خواهند مردم دنیا و امریکا را فریب دهند که گویا در 
افغانستان وضع نورمال است و «امارت» پروفیسر صاحب خاین می‌تواند به 
مسابقات المپیک نیز ورزشکار بفرستد. 

شنیدم که از سه تن «ورزشکار» دو تای آنان در امریکا پناهنده شده و با 
انور حگدلک و دیگر رسای «هیأّت» به کابل برنگشتند. 

بهر حال خیانتهای باند ربانی و برادران آنچنان بیکران است که خیانتهای 
گسیل«هيأت ورزشی» به المپیکاتلانتا گوشه‌ی بسیارکو جکی رااشغال می‌کند. 

همین (دریح» جهادی در گزارش دیگری راجع به دزدیها و 
حرامزادگی‌های میهنفروشان خرد و بزرگ زیر نام «ورزش و المییک». در 
حالی که نمی تواند گندیدگی «حکومت اسلامی» رسوایش را پنهان دارد از 
زبان دو خاین جهادی بنامهای عشمان سلیمی و نورستانی با خط درشت 
می‌نو یسد: «اینکه جه کسی در مسابقات المپیک رفت پشتش نگردید.» البته اگر 
«استاد» و «شیر پنجشیر» به جای کسانی بنام ورزشکان عیالداری و 
ارجمندی‌های خود را هسب به المپیک اتلانتا می‌فرستادند. (دریح» و 


سایرنشریات مهوع جهادی بیش ازین چیزی نمی‌نوشتند. لا 


«م کت بٍ مداخله با کستان 
قر بان مداخله ابران» 


طیق گنزارش, «فرنتیر پست» (۲۳ مارچ ۱۹۹۶): ایران 
برای نیروهای ربانی و مسعود بیش از یکصدهزار مین 
ضد تانک و ضصد برسنئل تهیه کرده است. همچنین 
کارشناسان نسظامی ایبرانی به افراد ربانی و سعود 
آموزش نظامی می‌دهند. 

البته این مشت نمونه خروار است. کمکهای جمهوری 
اسلامی به سگانش در افغانستان خیلی بیشتر ازین مقداریست 
که روزنامه با کستانی نوشته است. 


یام ژن شماره مسلسل ۴۵ 


در سیمیتار «جبهه عمل زدان» 


گرچه در کشورهای غربی زنان تا اندازه‌ی توانسته‌اند به آگاهی از جمله 
آگاهی سیاسی دسترسی پیدا کنند. اما وضع زنان آنجا با زنان کشورهایی 
همچو پا کستان و بیشتر افغانستان غیر قابل مقایسه است. با درنظرداشت پس 
ماندگی بیش از حد زنان. سازمانهای زنان. به ندرت می‌توانند تاسیس و به 
فعالیت خود ادامه دهند. 

اما باز هم هستند افرادیکه علی‌الرغم برخاستن از جوامع فیودالی. با 
اذهان آگاه و روشن خواهان بهبودی وضع زنان در جامعه می‌باشند. 

(۷۸۵۲) و۲ جمناع۸ ۷۷۵02۵۲ از حمله انجمن های زنان با کستان است 
که کوشیده به بخشی از مسایل زنان در سطح ملی و بین‌المللی رسیدگی کند. 


چندی قبل بتاریخ ٩‏ نوامبر ۱۹۹۶ ۱۷۷۸۲ سیمیناری را جهت بحث در مورد . 


اينکه «آیا یک دختر بالغ مسلمان حق ازدواج بدون خواست و نظر ولی را 
دارد یا نه». ترتیب داده بود. 

ذو سیمینار که در ان از فراوان هم دعوت شده بود سه تن از وکلای 
مشهور زن پا کستان از جمله عاصمه جهانگیر سخنرانی‌های داشتند. 

سخنرانان همه با تأیید اين مسئله که باید دختران بالغ مسلمان از حق 
ازدواج آزادانه برخوردار باشند. سخنان خود را متوجه برخورد نادرست 
مقامات پاکستانی به این مسئله ساختند. بعداً عضو «راوا» برای چند دقیقه 
صحبت کرد. او طی سخنان خود حاضرین را از وضع موجود در افغانستان و 
قوانین وضع شده توسط بنیادگرایان طالبی و غیر طالبی علیه زنان آگاه ساخت. 
او منجمله گفت: «به نظر ما زنان پاکستان از آزادی نسبی برخوردار اند. آنان 
حتی قادرند به عهده صدارت برسند. اما در افغانستان جهنمی شده‌ی ما وضع 
ازین قرار نیست. در آنجا به زنان حتی حق بیرون برآمدن از خانه بدون 
همراهی مرد و آموختن سواد داده نمی‌شود.» 

او بعدا با تأ کید از اعضای ۷۸۲ وحاضران در سیمینار خواست تا بحیث 
افراد. گروهها ویا انجمن‌های دموکراتیک وآزادیخواه بکوشند تا از مبارزه 
زنان افغانستان علیه وضع موحود حمایت‌کنند. در اخیر عاصمه‌حهانگیر در 
اظهاریه‌ی سیمینار جملاتی حاکی از همبستگی ۷۷۸1 با زنان افغان را 
علاوه کر د. لَ] 


در پخش آن بین اردو زبانها بکوشید . 


حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹۹۷ ۳۷ 
شرکت نمادنده (ج. ۲ . ۱( 
در محفل نادیود انقلات اکتتس 


بتاریخ هفتم نوامبر ۱۹۹۶ حزب کارگر پا کستان (واته۲ دمحم حماءنند۳) 
محفلی را به مناسبت یادبود انقلاب اکتبر در پریس کلب راولپندی برگزار کرده 
و از «راوا» نیز بخاطر شرکت در آن دعوت به عمل آمده بود. در محفل علاوه 
بر اعضای حزب کارگر پا کستان عده‌ای از خبرنگاران و نویسندگان مشهور از 
جمله پروفیسر خواجه مسعود نیز حضور داشتند. 

یکی از اعضای «راوا» نیز سخنرانی کوتاهی داشت که ترجمه قسمتی از 
آن جنین است: 

«دوستان محترم 

.... من از افغانستان از کشوری می‌آیم که پس از کودتا و تجاوز روسها به 
آن و بخصوص در این ۴ سال اخیر که مورد دستبرد احزاب خاین و جنایتکار 
اخوانی قرار گرفته. از آن توده‌ی خاک و نامی باقیست و دیگر هرچه از فرهنگ 
مادی و معنوی داشته برباد رفته است. مردم ما از سوی نوکران پلید مسکو. 
احزاب خلق و پرچم و میهنفروشان بنیادگرا به ماتم کشانده شدند. حالا دیگر 
نمی توان در کشوری با یکچنین حالات. زیر سلطه اخوانیان زیست. حالا باید 
همه خاینان جهادی را نابود کرد. حالا باید کاخ اهریمنان بنیادگرا را ریخت و 
با خاک یکسان کرد. حالا باید خورشید آزادی دموکراسی را برفراز میهن 
ویران ما تابانید. حالا باید.... بالاخره افغانستان ما را انقلابی باید!» 

در ختم محفل نمایندگان «راوا» با رهبران و اعضای حزب کارگر پا کستان 
و سایر خبرنگاران و پروفیسور خواجه‌مسعود در مورد اوضاع افغانستان تبادل 
لش یت 

در محفل میز «راوا» مورد علاقه فراوان شرکت‌کنندگان قرار گرفت و 
مقدار زیادی نشریات ما به فروش رسید. ل] 


رت 
۱ تفا 3555 2 ۸ ی 
وی زا (رت) ومد ودت / 


«اففان خواتین کی انقلابی جمعیت» کی نشر به ۳ اه 
شماره 9 - نشمبر الاکت(ت ان 


۰اه ی سا تا 2 اهر امه ری | فاجعون کی دیس سم‌رپورنیس | 


ار نید تون سک - ریم .اور سگورخ اما ۱ ۱ 





ان را از کتاب فروشی های فروشنده «پیام زن» و سایر نشریات «راوا» و يا مرهج سرا یک مر وی 


از طریق آدرس ما بدست آرید: 


۴۸۸, ۳.۰۵.80 374, 01/۳۳1۸ ۸16۲۸۵۷ 




















یلام ژت شماره مسلسل ۴۵ حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹۹۷ ۳ 





ی انقلایی زنان افغانستان» 
در مطیه عات یاکستان 





ستم بالای زنان در افغانستان مورد انتقاد قرا رگر فت 


عدم ثبات خواهد گردید.» 

ضمتاً آثان حمایت مالیء نظامی و سیاسی با کستان؛ 
ایران و کشورهای دیگر از طالبان را مسحکوم 

کر دند و اظهار داشتند: «برای مخالفت با 

حملات وحشیانه طالبان علیه 

زنان ماء باید برای سرنگونی 

آنان مبارزه کر د.»[] 


اسلا آباد. ۰ دسامیر: اعضاء و هواداران «جمعیت انقلابی زنان 
















افغانستان». روز سه شنبه از تمامی سازمانهای دموکراتیک و آزادیخواه 
پا کستان خواستند تا صدای خود را علیه وضع فاجعه‌بار افغانستان بلند 
کرده. همبستگی خود را با مردم رنجدیده اعلان نمایند. 

حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ زن. بشمول اطفال. راهپیمایی اعتراضی را که 
بعد از پیمودن فاصله‌ی سه ساعته اختتام یافت. ساعت ۱۳ 
ظهر از پشاورمور به طرف کراچی کمپنی براه انداختند. 
تظاهرات «راوا؛ جهت تجلیل روز جهانی حقوق بشر 
بود. تظاهرکنندگان ضمن حمل پلاکارتها: شعارها 
و تصاویری از ویرانی‌های اففانستان علیه 
تمامی رهبران بنیادگرا شعار می‌دادند. 
شعارهای شان که با شور و احساسات تمام از 
طرف همه تکرار می‌شد. طالبان را هم 
قویرمی گر قتا: بعداً مظاهره کنندگان طی 
بیانیه‌ ی اعلام داشتند که روز جهانی حقوق بشر 
بی‌اهمیت خواهد بود مگر اینکه جهانیان و 
سازمانهای مدافع حقوق بشر فاجعه جاری و 
بسخصوص تسلط مرگبار و ضد انسانی 
بنیادگرایان در افغانستان را محکوم کنند. 

آنان می‌گفتند: «هدف از براه انداختن تظاهرات 
امروزی دفاع از زنان مااست که در جنگ 
طالبان و برادران جهادی شان اند. و به مثابه 
سهم کو چکی در وظیفه عظیم و مقدس ما یعنی 
مبارزه خستگی ناپذیر علیه بنیادگرایان 
خون‌آشام به شمار خواهد رفت. 

تصرف کابل توسط طالبان هیچگاه به معنای 
پایان دردهای ملت ما و بخصوص زنان ما 
نخواهد بود. زیرا گروه‌های درگیر بیشتر از هر 
روز توسط باداران خارحی شان تا دندان 
مسلح می‌گردند که منتج به ادامه جنگ ها و 
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مر هسام نت 


«نبوز»» ۱۱ دسامبر ۱۹۹۶ 





«راه|» 
نقض حقوق بشر 
در افغانستان وا 
محک وم کرد 


«حمعیت انقلایی زنان افغانستان» حهت 
















محکوم نمودن نقض حقوق بشر در کشور 
شان که بدنبال خروج نیروهای شوروی 
توسط جنگهای تنظیمی صورت می‌گیرد. 
تظاهراتی را روز سه شنبه (۱۰ دسامبر) 
باه تاعبت 

این مظاهره بخاطر تجلیل روز جهانی حقوق بشر که در 
تمام جهان برگذار گردید. توسط «راوا» سازماندهی شده بود. 

راهپیمایی از پشاورمور آغاز و بعداً به طرف کراچی 
کمپنی ادامه یافت. هیجگونه سخنرانی رسمی‌ای ایراد نگر دید 
اما عده‌ای از رهبران «راوا» وقایعی را که طی حاکمیت طالبان 
به وقوع پیوسته بود. بیان نموده عهد بستند که مبارزه شانرا 
علیه هر نوع بنیادگرایی و بخصوص بر ضد ستمگری طالبان 
نسبت به مردم و کشور شان ادامه خواهند داد. 
شرکت کنندگان مظاهره. پلاکارتهای را با خود حمل 
می‌کردند که با شعارهایی بر ضد طالبان. ربانی. مجددی و 
حکمتیار مزین شده بود. قطعنامه‌ای نیز مشتمل بر دو صفحه 
نیز بین شرکت کنندگان و مطبوعات پخش گردید. صدها زن و طفل در 
مظاهره شرکت نموده علیه طالبان شعار می‌دادند. نسیمه یکی از رهبران 
«راوا» مقیم کویته در گفتگویش با «دی نیوز» اظهار نمود که تحلیل ۱۰ 
دسامبر به مثابه روز جهانی حقوق بشر اهمیتی نخواهد داشت مگر اینکه 
جهانیان و سازمان های مدافع حقوق بشر جنایات موحش طالبان را در 
افغانستان محکوم کنند. او ضمن ادعای این که حقوق زنان در حقیقت 
حقوق: بشر است. معذکر شد که جنایات بیادگ اسان در افقانسغات در 





تاریخ سابقه نداشته است. نسیمه اعمال طالبان علیه مردم بخصوص زنان 
را به باد انتقاد گرفته گفت که کابل زیر سلطه طالبان دیگر به ویرانه و دره‌ی 
مرگ مبدل گشته است. او اظهار داشت که هدف عمده‌ی تظاهرات 
رساندن صدای مردم افغانستان به گوش جهانیان می‌باشد. وی ضمناً 
یادآور شد که حالا وقتش رسیده تا «جهادی» ها و طالبان قدرت را به 
مردم واقعی افغانستان تسلیم نمایند. در غیر آن یک مبارزه همه گیر برای 
دقاع از حملات وحشیانه طالبان برضد زنان افغان براه خواهد افتاد. 
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«جمعیت انقلابی زنان افغاستان» در مطبوعات با کستان 
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0 ۲5:: 120۷ بو 


در قطعنامه گفته می‌شود که برخورد طالبان نسبت به زنان دموکراسی. 
علم و فرهنگ و آزادیهای سیاسی هیچ فرقی با سایر تنظیم های «جهادی» 
ندارد. برخورد مذکور کوششی است برای مسلط نمودن فاشیزم بالای 
مردم افغانستان. 

قطعنامه. طالبان را متهم به استفاده از نام اسلام بخاطر سرکوب مردم 


و سلب حقوق آنان کرده اضافه می‌کند: «طالبان می‌خواهند سیستمی 
دلخواه خویش را در افغانستان بوجود بیاورند که با دین مترقی اسلام 
هیجگونه همخوانی ندارد.» 

در قطعنامه قید گردیده است که مردم افغانستان خواهان آزادی و 
دموکراسی‌اند که طالبان اینها را با کفر و غیر اسلامی خواندن آنان از 
مردم سلب می‌کنند. . از طرف دیگر تسلط طالبان بر کابل به هیچ عنوانی 
نمی تواند به معنی پایان آلام مردم ما باشد زیرا آنان از باداران خارجی 
شان اسلحه دریافت می‌دارند و اين می‌رساند که درگیریها حل و فصل 
نخواهند گر دید. [] 
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(مسلم ۱ دسامیر ۱۶ 


«جمعیت انقلایی زنان افعانستان» در مطبوعات با کستان 





اعضای «راوا» در جر بان راهبیمایی‌ای بمناسبت روز حقوق شور 
با پولیس درگیر شدند 


اسلام‌آباد. ۱۰ دسامپر: اعضای 
«حمعیت انقلایی زنان افغانستان» 
(راوا) طی تظاهراتی به مناسبت 
تجلیل روز جهانی حقوق بشر 
اعتراض علیه نقض حقوق بشر در 
افشفغانستان جنگ زده. با پولیس 
اسلام آباد درگیر شدند. 

حدود ۴۰۰ نفر اعضای «راوا» 


بشسمول اطفال. صبح امروز در 









پشاورمور جمع شده و راهپیمایی 
خود را به طرف کراچی کمپنی آغاز 
کردند. آنان شعارها و پوسترهای را 
بامسضمون مسخالفت با دولت 
افغانستان و طالبان و حمایت 
از برفراری صلح در افغانستان»حمل می‌کر دند. 

گرچه پولیس کوشش کرد مانع آنان شود و 
مقامات پولیس حاضر در آنجا طی گفتگو با 
رهبران «راوا» تذکر دادند که بنابر نفاذ ماده ۱۴۴ 
در اسلام‌آباد به همچو تظاهرات و گروههایی 
احازه داده نخواهد شد. ولی رهبران «راوا» 
باوجود آنهم قاطعانه بخاطر پیشروی پافشاری 
می‌ورزیدند. پولیس با مظاهره کنندگان با 
خشونت برخورد کرد. زیرا می‌خواست شعارها 
و پسوسترهایی را که اعضای «راوا» حمل 
می‌کرزدند باره کند. 

منطقه 1-9 شاروال و عده دیگری 
از مقامات بالا رتبه پولیس و شاروالی جریان را 
از نزدیک نظارت می‌کر دند. 
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بعد از مشاجرات طولانی. مظاهره کنندگان اجازه پیشروی یافتند 
و تعداد زیاد پولیس آنان را زیر نظر داشت. آنان به خواندن 
سرودهای انقلابی و دادن شعارها در مخالفت با طالبان. رهبران 
افغان و دولت افشغانستان ادامه دادند. آنان پاکستان ایران و 
عربستان سعودی را مسئول حنگ داخلی در افغانستان خواندند که 


باعث درد و رنج مردم بیگناه و بخصوص زنان و اطفال شده است. 
آنان از دولتهای مذکور خواستار قطع کمک به رهبران اففان و 
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۳۰0 ۲کعاک-.صه عنمملو 1 


عدم‌مداخله در مسایل داخلی افغانستان شدند. 


در آنجا هیچ پولیس زن دید 


» نمی‌شد. گرچه تظاهرات کاملاً از طرف 


زنان براه افتاده بود. زمانیکه توجه مقامات پولیس به این مسئله حلب شد. 


آنان از دادن جواب مقنع قاصر بودند. اولین دسته‌ی پولیس زن که مشمول 
سه نفر بود ساعت ۰ بعد از ظهر و دسته‌ی دوم حاوی هفت نفر ساعت 


۵ بعد از ظهر رسیدند. درین هنگام مظاهره به مقصد خود رسید و 


اعضای «راوا» متفرق شدند. ۲1 


۳۵ 


ام ژن «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در مطبوعات پا کستان ۳۶ 

















(نیشن». ۱۱ دسامبر ۳ 
راهییمایی زنان افغان نقض حقوق بشر را در افغانستان محکوم کرد 





مناسبت ۱۰ دسامیر روز جهانی حقوق بشر 
راهپیمایی مسالمت‌آمیزی را در دفاع از حقوق 
زنان افغانستان سازمان داد. 

راهپیمایی از نشتر مارکیت پشاورمور آغاز و 
در بازار عمومی کراچی کمپنی اختتام یافت. 
حدود ۳۰۰ زن که اکثراً از پشاور آمده بودند در 
مسظاهره شرکت نمودند. آنان ضمن حمل 
پلاکارت‌هایی با خود علیه نیروی تحت‌الحمایه‌ی 
پا کستان, (طالبان) شعار می‌دادند. 

نسیمه که راهپیمایی را رهبری می‌کرد. گفت 
که جهادی‌های خاین حریان حا کمیت شان بر کابل 
و سایر شهرها چنان جنایاتی را مرتکب شده‌اند که 
در تاریخ بشر بی‌نظیر است. با تصرف کابل توسط 
بنیادگرایان طالبی. مرگ. ویرانی و تجاوز جنسی 
چند برابر گردیده است. وی در مورد برخورد 
طالبان نسبت به زنان و دموکراسی اظهار نمود که 
آنان با تنظیم‌های جهادی فرقی ندارند. او طالبان و 
خاینان جهادی چون ربانی. گلبدین. خلیلی. 
مسعود. سیاف و رشید دوستم را محکوم نموده 
گفت که گروههای مذکور با بکار بردن انواع 
عوامفریبی‌ها. تقلا می‌ورزند تا بطور نامشروع از 
قدرت سیاسی استفاده نمایند. 

شرکت کنندگان زن عهد بستند که «تا زمانیکه 































1۳ ۱ أُ ۱ اً 
5 ۱ ۳۰۵۲۱۵۱ هد ات۱2۱ 0 06۳۱۵۴۱5۱۲۵16 26۱۱۷۱5/6 5۸۵۸۷۷۸ :۱5۱۸۵۱۸۵8۸۵ 
۵۰ 1 512-. 03۷ ۳۱۵۱۸۵۲ ۱۱۷۵۲/۵۵۱ ۵۲ وبع ۱ م۵ صهاعاصدطوا۸ 











۸۲22۱ ۹۷0۵۵ 


و 0۵ ۱۲۸۱۱۷ 
ور وعوباهاه ۲۲۲۶ 


ش 
۹ كثِِ محجدنمد۱ع۸ 


1 62۷۱۳ ۲ (1-29۳۱0۳۰۴ 


تلنه اه[ عطا اعط قنمد ممنعیعمن دض عدز طا جمناععمصمی 10 - ۱5۱۸۸/۸۵۸ 
10۷0۲-۷۵۵ 61۲) ۲ 0۵۵ ۱۱6 و ممانجی ‏ مظهن محصت۲۲ ۷۷۵۲۱۵ 0:25 ۱ 666۳۲ 
بقع‌نانه ۲ 20 ادطم1 ۵۲ ممناهمنمق ‏ عطا اه ممنادنعمعع۸ رودهونانآ۵ ۳6۲ ,رد۲۳ 
یو ۱۵2۱ ممصه طمنای انم 62۲60 مج ۲۰ (۸۷۷۸) ممادنممطع ۵۲۸ ۱۷۷۵۳9۵۰ 
صوخصیط ۵ وماونط قوذ 4عا۱6اهتهمصن ‏ -صووبد 0هعاعل ما بزااد۲ اباگعع262 2 260 ۲20 
بواانطای ۵ ۵۷۵۲ ععنه۱ 5۱866 ,۳۵۱8۵۶ ۱ ۰ ۱ ۲۱۵۷۹ 5 0 
عل :طاعع ,صهطنا2؟ اوناعامءصعصن؟ ۱۱ ۱ کومطوز ۱۱ ۲۲۵۵ ۱60 هه 0۲۵6655100 1۶ 
۵ ۱۵۷۶ ۲۵۵۵۶ 280 اناد ۵ 290 ۱۷/۵۲۵ عدس و۳۵۵ ۵1 ۱۷۱۵۲۲۵۱ 
,0900 وم هط طنده زنممصه) 2012۲20 
)200۲026۳۰ 5 12۱۱020 ۳68۵270۱0۱8 ۶ ۲۱2۱0۲۱/۲ ۸ ۱۵۱0۲۵0 ۱۵۲۵6 
نع 6ط: 06۳006۲20۷ ,۱۷۵۲۳6۲ دورن ۲هتحطاوعظ مت اد عصمی ۱۵۵ ۱۱۵۶۱ 
نع ۱۳6 0 16۲601] ۵ 2۲6 ۱۳6۷ +و 1۳6۲ ۲۵۱۱۲۰ ۰6 18 2۵۲۱۱6۱02060 
9 مدطناع۲ 0عمصع0همی 56 .02766 عصفعماه 0ع5زه۲ 294 2۲5هام 2۳۱۱۵ 
00210 ,نصهطط۳۵ ,و۲مانعا 69201[ ۵ ۳۵۱5)۵۱ برا۵عع2۱۱6 ۳ 2221050 
متطعه۳ 200 52۷۷۵۲ ,۰ ,121111 اد ایا فسات نت 
2۲05 ۱۳۵۹6 ۱اه ۱۳2۱ 5210 200 که 
16۳150۶ ]0 ۱110 لت 




















































نفسی در سینه. فریادی در گلو و قطره خونی در 
رگ داریم از سرودن آهنگ آزادی و دموکراسی 
دست نخواهیم کشید.» 





«راوا» بر اساس کمک مالی 
عده‌ای از دوستان در ارویاء کانادا و 
امریکا بروشوری رنگه حاکی از 
مواضع و فعالیت‌هایش انتشار داده 
است. خوانندگان ما می‌توانند فقط 
با پرداخت مخارج پستی ارسال هر 
تعداد از آنراکه خواسته باشند 
تقاضا نمایند. 


افقنتنش‌انلل قیال بارس" 


ان + جاتین تن - ایا لش اشاذ »و6 ریک آزش و اقلا پاک باری ح 
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یام ژن شماره مسلسل ۴۵ 


بسام زن و < 
شضوی از شبلسی 


ع. ش. -کابل 
طی نامه شان می‌نو یسند: 
«خواهران گرامی درودهای آتشین خود را خدمت هر یک شما تقدیم 
می‌دارم.امیدوارم در عرصه پیکار بی‌امان و انقلابی تان بر ضد اخوا ن که ه رآنچه 
در قاموس غیائت و جنایت وجود داشت در افغائستا نکردند» استوار باشید. 
اینک ترجمه نظمی‌ازشیلی شاعرانگلیسی قرن نزدهم راازاینجااز ماتمسرای 
کابل خدمت تان تقدیم می‌دار م که اگر پسندیدید آن را به نشر بسپارید: 
شما نمی توانید که درست بگویید آزادی چیست. اما 
بردگی را خوب می‌شناسید زیرا حتی نام آن انعکاس و 
طنینی از وجود تان سده است. 
این بردگیست که شما ناجاربد در برابر مزدی ناچیز 
که با آن می‌توان فقط یک روز زنده ماند کار کنید و در کلبه 
های همچون زندان بسر برید تا جباران و ظالمان بتوانند 
خوش بگذرانند و سود برند. 
ابن بردگیست که شما ناجار بد برای آنان کارگاه» گاو 
آهن. شمشیر و بیل بسازید و خواه ناخواه يا برای دفاع 
خود شان و يا برای سیر کردن و ثروتمند شسدن ایشان 
این بردکیست که باید کودکان خود راعلیل و ن_حیف 
ببینید و مادران شان باید روز بسروز نحیف تسر شسوند و 
تحلیل بروند تا با بادهای سرد زمستانی» حتی هم اکنون 
که من سخن می‌گویمم از پا درآیند و بميرند. 
این بردگیست که ناچارید با غذایی ناچیز گرسنگی 
بکشید در حالیکه ثروتمندان خوشگذران بیش از آنرا به 
سک‌های فربهی می‌خورانند که از سدت سیری 
نمی توانند از پیش پای آنان بجنبند. 
این بردگیست که در روح خود نیز غلام هستید و 
نمی توانید بر امیال خود هم مسلط باشید و جزبه آن 
صورت که دیکران از شما می‌سازند.در آیید. 
و عاقبت وقتی از رنج خود بجان می‌آیبد و با زمزمه‌ای 
آرام و خاموش از وضع خویش شکایت بی‌حاصلی سر 
می‌دهید. می‌بینید که سپاهیان جبار بر سر زنان و کودکان 
شما و خود تان می‌تازند و خود تان همچون شبنمی سرخ 
بر جمن زارها می‌نشینید.» 
6 1 
دا کتر جبرئیل بهمن - راولپندی. 
از نامه و مبلغ ۵۰ کلدار تان متشکریم. روزنامه‌ای را که گفته اید برای ما 
بفرستید. قبلاً سپاس ما را پپذیرید. 


حوت ۵ - مارچ ۱۹۹۷۲ ۳۸ 





فروزان نوابی - آلمان 

دو نامه‌ی‌تان را گرفتیم. تشکر. موفقیت شما را در کارهاییکه برایتان 
سپرده‌ايم. خواهانيم. «پیام زن» برایتان مرتباً ارسال خواهد شد. امیدواریم هر 
زمانیکه امکان یافتید. قیمت و هزینه پستی آن را بپردازید. منتظر گزارشهایی از 
کار و فعالیت تان در آنجا هستیم. 


فضل احمد غازی -کویته 

ستاسو د تاوده لیک حخه دیره مننه کوو. کومه واقعه جی 
تاسو ته پیسه شوه. زمونر د خواشینی سیب وگر‌حید. ستاسو د زر 
روغتیا هیله کوو. 


مقاطعه با خابنان حهادی 


رحمانی - هالند. 

از نامه‌ی تان تشکر. پاسخ آن «پیام زن» و تقویم برایتان فرستاده شد. 

قسمی که در نامه هم متذکر شده‌ایم. مقاطعه با «دولت سرنگون شده‌ی 
ربانی» را باید بمثابه دور شدن باری سنگین و ننگین برای خود بدانید و بخاطر 
جبران این مدتی که فریب آن وطنفروشان را خورده بودید. باید با تمام نیرو و 
قاطعانه به مبارزه ضدبنیادگرایی پیوسته واز هرطریق‌ممکن به‌افشای بی‌پروای 
خاینان جهادی و طالبی بپردازید تا هرگونه نشان از گذشته‌ای را که بدرستی 
رنج تأن می‌دهد پشو یید. 

(پیام زن» و ساير نشریات «راوا» را در صورت پرداخت قیمت و هزینه 
پستی دریافت خواهید داشت. منتظر نامه ها و نوشته های شما هستیم. 


ادامه راه مینا «رنگ شادی» آرد 


برات علی محمدی غمیار - ایران 

از علاقمندی تان نسبت به «راوا» و نشریات ان ممنونیم. کاست های 
سرودها و ترانه‌های میهنی را فرستادیم. حتماً از دریافت آنها اطمینان دهید. 
قیمت و هزینه پستی را می‌توانید به آدرس پانکی ما بفرستيد. 

قسمتی از قبعر ارسالی تان را در ذیل ملاحظه می‌کتید: 

گشته‌است چشمان مااز درد شم دریا مینا 

ما چه گوییم بی‌تو از فردا و فردا هامینا 

تکیه گاه ما بودی تنها امید داشتیم به تو 

۱ سرخ رای عشسا نلنازد ولگ شادین:ساا سا 

9 دوست عزیز ولی ما معتقدیم که با از دست دادن مینای قهرمان این دنیا 
باز خواهد توانست «رنگ شادی» پیدا کند زیرا مبارزان صدیق. راه او را 
دری‌ادلانه و با استواری ادامه داده و درفشی را که او برافراشته در 
اهتزاز نگه‌می دارند. 


پیام زن 


پروین دارابی -ایالات متحده امریکا. 
با درودهای‌گرم از دریافت نامه ها و متن سخنرانیهای تان اطمینان می‌دهیم. 
از کوشش ها و احساسات تان جهت کمک به «راوا» سپاسگزاريم. قسمتهایی از 
سخنرانی تان رادر شماره بعدی به چاپ خواهیم رساند. نامه‌ای مفصل در پاسخ 
به آخرین‌مکتوب‌تان فرستاده شد. چشم براه نامه و دیگر نوشته های تان هستیم. 
۰ 5 
ش.ن. و ش. ق. -کانادا. 
با سلامهای صمیمانه و سپاس فراوان از دو نامه و حواله ۲۰ دالری 
متشکریم. از تصمیم مشترک شما جهت همکاری با «راوا» استقبال می‌نماييم. 
اسناد محفل ششمین سالروز شهادت مینا و نامه جداگانه‌ای برایتان ارسال 
گردید. لطفاً بنویسید که جهت پخش «پیام زن» بین دوستان تان به چند نسخه از 


آن نیاز دارید. 


لعنت بر این حاهلات بلید 


مژگان ذ کریا - اسلام آباد. 

درودهای صمیمانه‌ی ما را پپذیرید. با سپاس فراوان بدین وسیله از نامه و 
عکس های ارسالی تان اطمینان می‌دهیم. شماره ۴۴ «پیام زن» با نامه‌ای 
حداگانه به آدرس تان فرستاده شد. 

طی دیداری در اسلام آباد با یکی از اعضای «راوا» که «پیام زن» را به 
فروش می‌رساند. وعده نموده بودید که بعد از سفر کوتاهی که به کابل خواهید 
داشت حتماً گزارشها و عکسهایی از آنجا می‌فرستید اما تا حال نامه و یا 
گزارشی از شما نگرفته‌ايم. امید طبق وعده جیزهایی برای جاپ از شما داشته 
باشیم. قسمت هایی از نامه‌ی تان: ۱ 

«عزيزانم, چندی قبل روی اتفاق که خوشبختانه اتفاق بسیار خوش و نیک 
برای من بود محله پر ارزش و فابل قدر شما بدستم افتاد. از خواندن هر صفحه‌ی 
آن باور کنید اشک از چشمانم جاری شد و یکبار دیگر قوت و توانایی پیدا 
کردم. برای اينکه دانستم که افغانستان عزیز ما تنها نیست. شیر مادران و شیر 
دخترانی جون شما دارد که رسالت والای تان را در برابر میهن به وجه احسن 
اداء می‌نمابید. 

چقدر آرز وکردم و آرزو 
دارم که ایکاش در این پیکار 
عسظیم و دشوار شما برای 
حصول حق و در راه حق و 
عدالت و آزادی من هم بتوانم 
سهمی داشته باشم. از شش 
سال به اینسو در اسلامآباد 
پا کستان زندگی می‌کنم. فارغ 
تحصیل فاکولته‌ی ژورنالیزم 
علی‌الرغم علاقمندیم برای 
ادای سهمی در مطیوعات 
کشور زندگی فرساینده و 
دشوار مهاجرت مرا زندانی 
جهاردیوار خانه ساخته و 
آنان می باشد. 





یام زن و خوانندگان ۳۹ 


مانند انسان معیوب یکه فاقد پاء دست و با چشم باشد. چون عضوی بیکار 
ماه‌ها و سالهای عبث حیات را شمار می‌کنم. 
به چند لسان خارجی دسترس ی کامل دارم ولی بی‌وطنی چه عذاب دهنده 
است. وقتی برا ی کاری به موسسه‌ای پاکستانی مراجعه می‌کنم بی‌توجه به لیاقت 
و استعداد انسان با نگاه‌های خاصی انسان را تماشا می‌کنند. این نگاه ها آنقدر 
ژننده است که عذاب انسان را عمیق‌تر می‌سازد. 
و این همه بدبختی صرف و صرف ناشی از سلطه‌ی جهادی ها ی کثیف و يا 
هم وطنفروشان پیشتر از چندی قبل هنگام ی که هنوز سگان گلبدینی راه کابل - 
جلا لآباد را در کنترول داشتند. بعد از چندین سال با مادرم روانه‌ ی کابل شدم. 
گذشته از اينکه در راه چه قیافه های وحشتناکی را دیدم. چون غیر از من و 
مادرم دیگر زنی در موتر وجود نداشت بناء راننده که مرد ریش سفیدی بود از 
من و مادرم خواست تا در سیت پیش روی بنشینیم. وفتی به سروبی رسیدیم در 
آنجا قومندان بچ هگک یگلبدینی با چند اوباش دیگر موتر را توقف داده و راننده 
ریش سفید را با برچه و چوب و مشت و لگد زیر لت وکوب شدید قرار داد و او 
را ریش سفید بی‌ناموس خطاب کرده و می‌گفت که چرا زنان را در سیت 
پیش‌روی جا داده است راننده‌ی بیچاره می‌گفت: "بچیم اینان مثل ماد خواهر و 
اولادم هستند. دیگر در موتر ژن نبود. آیا اینها را پهلوی مرد ها می‌نشاندم؟" 
همه مسافران موتر با اشاره به مادر سرسفیدم گفتند که مادر تو یک چیزی 
بگو ما خ وگپ زده نمی‌توانیم بی‌ناموسها می‌کشند. مادرم به سگ‌بچه گلبدینی 
گفت: "بچیم راننده برادرم است؛ چرا میزنی؟" وحشیگک به مادر مگفت: "تو خو 
فارسی زبان هستی و او پشتو زبان. مادرم پاسخ داد: "فارسی زبان و پشتو زبان 
نداره ما همگی افغان هستیم و از افغانستان. مه یک مادر سرسفید هستم. 
گلبدینی مادرم را تهدید کرد: "او ننه زیا دگپ نزن که سرت فیر می‌کنم و مرده‌ات 
را به دریا می‌اندازم والله اگر خدا هم لاشت را پیدا کرده بتواند. 
راننده بیچاره ۲۰ دفیقه کامل به شکل بسیار وحشیانه لت وکوب شد و بعد 
هم جزای اسلامی به او دادند طور ی که بوت او را کشیده و در دهن شکردند و 
گفتند که روی یک پای ایستاده شود. 
این حادثه آنقدر برایم عذابدهنده بود که نمی‌توانم برایتان بیان کنم. زمانیکه 
وحشیان جهادی‌اینچنین رفتارحیوانی وغیرانسانی‌بازنان ومردان بی‌گناه ما داشته 
باشند. پ سا زپاکستانی وپولیس پا کستان چه‌توقع داشته‌باشیم‌اینها تربیه شده‌همین 
پا کستانی هاهستند وسیاست همین هارادرافغانستان می‌خواهند پیاده کنند. 
وقتی به کابل رسیدم. نمی‌توانستم از ریزش اشکهایم جلوگیری کنم. 
کابل خرابه‌ای بیش نبود. منظره‌ای از فق رهگ رسنگی» ویرانی و بدبختی .کابل شبیه 
جسم مادری بو دک ه گویا شریران با شمشیری او را قصاب یکرده باشند. ... 
لعنت و صد لعنت بر این جاهلان وحشی. بی‌خرد و پلیدا» 
6 11 
پشیر مجاب - ایران 
آخرین شماره‌ی «پیام زن» را ضم مکتوبی فرستادیم. لطفاً از دریافت آن 
اطمینان دهید. به امید نامه های دیگر شما. 
6 5 15 
رضافرمند - دانمارک. 
متقابلاً سلام های گرم ما را پپذیرید. نشریات «راوا» به آدرس جدید تان 
ارسال خواهد شد. مکتوبی حداگانه در پاسخ به دومین نامه‌ی تان فرستادیم. 
6 1 
فیروزخان -کوهات. 
زمونر نیکی هیلی ومنی. د «پیام زن» ۴۴ گنه او «د افغانستان د شحو انقلابی 
جمعیت» د طالبانو او نورو جهادیانو د شحو ضد عملونو د غندنی لپاره په 


چبام ژن پسام زن و خوانندگان ۴۰ 
تظاهراتو کی تصویب شوی پریکره لیک مو د یو خانگری لیک سره درواستول. شود. تا حال نگرفته ایم. 


کوم مواد مو چی «پیام زن» ته د نشر لپاره وعده ورکری. مونرر ته راواستوی 
چی که «پیام زن» کی د نشر ور وو. خپور شی. ستاسو د نورو لیکونو په هیله. 
6 6 5 
جامعه زنان ایرانی برای ذموکراسی - فرانسه. 
با سپاس اعلامیه‌ی تان را عنوانی زنان افغانستان گرفتیم که متن کامل آن را 
در همین جا به چاپ می‌رسانیم: 


بیانیه به زنان آزاده و ترقیخواه افغانستان 


خواهران» 

فاجعه تسلط نظام سیاسی -دینی واپسگرا و پیأمد های سهمناک 
آن.برای سرنوشت زنان‌افغانی,تأسف‌بارترازآن است که گفتنی باشد. 

ملت بزرگ شما قریب دو دهه است که با استعمار. استبداد و 
ارتجاع دینی و با همه وجود برای آزادی و حیثیت تاریخی و 
فرهنگی خود پیکار می‌کند. در این نبرد. نقش تاریخ‌ساز زنان 
ترفیخواه افغان مشعلی است که مسیر مبارزات زنان جهان را برای 
بدست آوردن حقوق و آزادیهای اساسی شان نورانی ت رکرده است. 

آنچه امروز در سرزمین تاریخی شما پیش آمده بی‌تردید آزمون 
دیگری است که ملت افغانستان برای رسیدن به استقلال مردم 
سالاری و حقوق بشر سربلند ا زآ نگذر خواهد کرد. 

ما زنان ایرانی ترفیخواه که استبداد سیاه دینی را سالهاست 
تجربه می‌کنیم و بهای سنگینی نیز برای این شناخت پرداخته ایسم و 
می‌پردازيم. ضمن احساس همدردی کامل با شما خواهران و ملت 
افغان, همبستگی خود را در نبرد تاریخ‌ساز ی که برای استقرار 
دموکراسی, جدایی دین از دولت مراعا ت کامل حقوق بشر و برابری 
حقوق زنان و مردان در پیش داشته و دارید اعلام می‌کنيم. 

زنده باد ازادی! 

برقرار باد حقوق بشرا 

پیروز باد مبارزات زنان ترفیخواه جهان! 

پاریس ۲۸ سپتامپر ۱۹۹۶ 


دنیاً - امریکا. 
از نامه‌ی پر محبت و کاست ویدیویی ارسالی تان سپاسگزاريم. از آن 
حتی‌الامکان وسیع استفاده می‌کنيم. امیدواریم همه با هم ناظر مجازات 
بنیادگرایان و برادران طالب شان و طلوع خورشید آزادی و دموکراسی بر فراز 
میهن آفت زده‌ی خود باشیم. در انتظار نامه های دیگر شما. 
6 5 
م. حمیدی - امریکا. 
به اينکه خواستار همگام بودن با «راوا» در مبارزه علیه بنیادگرایان و طالبان 
هستید. فراوان ارج می‌گذاریم. امیدواریم بازهم از شما نامه بگیریم. 
56 1 
حفیظ عمادی - ایالات متحده امریکا. 
با تشکر از نامه‌ی شما کاست سرودها و ترانه‌های انقلابی را طبق 
درخواست تان فرستادیم. ندانستیم کتاب شما را از کدام آدرس در کراجی 
بدست پیاوریم؟ سعی می‌کنيم در آینده کاستی ویدیویی از فعالیتهای «راوا» در 
دسترس تان قرار دهیم. کتاب دیگر تان به زبان انگلیسی را که قرار بود جاپ 





ما هم بسیار خوشحال خواهیم شد که دیداری از نزدیک با شما داشته 
باشیم. موفقیت تان را خواهانیم. 


آ یا «پیام زن» می تو اند 


نشریه‌ای «قتقتکی» شود؟ 


گیتی -کابل. 

باتشکرنامه‌ی پرلطف‌تانرا گرفتیم.از رضایت تان‌نسبت به «پیام زن» 

حکایت واره‌ی ارسالی تان از آنجاییکه مسئله را نه با قیام و پیکار بلکه با 
«آء مظلومان و بیجارگان» خاتمه می‌بخشید. از نشر باز ماند. مختصراً به نکاتی 

۵ ما سعی می‌ورزیم (پیام زن) بدون غلطی تایپی انشایی و املایی باشد 
اما اگر چنین نشد لااقل بعداز هر شماره غلطنامه‌ای بیاوریم. با اینهم ممنون 
باشیم متذکر شوید. 

۵ ما بهیچوجه طرفدار بکار برد بی‌مورد کلمات عربی نیستیم. ولی 
درعینحال با خیلی تمرکز دادن به این مسئله که نتیجتاً ما را از پرداختن به افشاء 
و طرد خاینان مختلف بنیادگرا در کشور باز دارد. مخالفیم. 

9 نظر تانرا در مورد تازه بودن خبرها و گزارشها می‌پذيريم. اما فسمیکه 
بارها یادآور شده‌ایم. به علت مشکلات فراوان مالی نمی‌توانیم «پیام زن» را در 
فواصل کوتاه به نشر بسپاریم. ممکن گزارشها و خبرهایی «تازه» نباشند ولی 
علی‌الرغم «تازه» نبودن برخی گزارشها. باید حنایات بنیادگرایان ثبت شود. 

خواهر حان. ب تیه درک تان از «لذت بخش» بودن یک نشریه آنهم 
در همچو شرایط چیست؟ آیا موضع قاطع و افشای بی‌دریغ جنایات و ماهیت 
احزاب مختلف در «پیام زن» در شرایطی که اکثر نشریات جاپ خارج در 
منجلاب سازشکاری یا نوکری بی‌نقاب به دشمن غرق اند. نمی تواند 
«لذت بخش)» باشد؟ 

به نظر ما «لذت بخش» بودن یک نشریه را با در نظرداشت شرایط خاص. 
نباید در «قتقتکی» بودن آن دید. همچنان فراموش نکنید که مردم ما با افراد مثیم 
قرآنی در مکه و مدینه و آفتابی شدن حنایات و بی‌ناموسی‌های بی‌نظیر خود. 
شرم ندارند. «عنصر خنده» نه تنها نمی تواند آنان را«بکشد» یا حتی «خرد» سازد 
بلکه باعث کوچکترین سرافکندگی آنان نیز نخواهد شد. تصور می‌کنیم هنوز 
جنایتکاران بنیادگرا را خوب نمی‌شناسید.آنان وقیحترازآن‌اندکه«طنزنویسی» 
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رفیع اله شجاع پروانی -کوهات. 

ستاسو د لیک خخه مننه کوو. د «پیام زن» ۴۴ گنه ستاسو په پتی درواستول 
شوه. د هغه بیه کولای شی چی زمونر بانکی پتی ته راواستوی. 

8 ۲ 

ع.ق.ر -پشاور 

سلام های ما را بیذٌ یرید. از رسیدن مبلغ ۰ کلدار اطمینان می‌دهیم. شماره 
های بعدی (پیام زن» برایتان ارسال خواهد شد. 


ام زرف 


سرنگون باد سلطه‌ی بنیادگرا یان 


ولید ارشد - پشاور 

از دریافت نامه و نوشته‌های دیگر تان راجع به خیانتها و جنایتهای اخوان 
استقبال می‌کنيم. بخشی از نامه‌ی تان: 

«... در شرایط فعلی نشریه "جمعیت انقلابی زنان افغانستان" بیش از هر 
نشریه دیگر در بین مردم اعتبار و خوانندگان فراوان دارد. زیرا انعکاس دهنده‌ی 
حقایق تلخ زندگ یکنونی ما و امیدبخش فردای روشن برای افغانستان است. 

من هم بار نخست است که قلم بدس تگرفته و رویدادهای دو دهه‌ی اخیر را 
بطور یک طر حکوتاه به رشته‌ی تحریر در آوردم .گرچه می‌دان م که خالی از 
نواقص نخواهد بود. مگر امیدوار مکه در صفحات مربوط به جوانان منتشر شود. 

زندگی ما جوانان خصوصاً درین پنج سال اخیر مانند سایر هموطنان ما 
خالی از مشکلات و عذاب نیست. دروازه تحصیل و آموزش بروی ما بسته 
شده امیدوار م که سلطه‌ی زمامداران کابل بزودی خاتمه یابد و همه‌ی ما فارغ از 
بی‌عدالتی در صلح و آرامش زندگی نماییم.» 

8 دوست عزیزء نوشته‌ی شما از نشر باز ماند زیرا متمرکز به دوره پوشالیان 
و باداران شان بود در حالیکه اکنون خونخواران به مراتب خاینتر از آنان یعنی 
بنیادگرایان رنگارنگ بر وطن ما سایه افکنده اند و باید لبه‌ی تیز مبارزه را علیه 
این میهنفروشان دینی متوجه ساخت. امیدواریم نوشته‌های دیگری از شما را به 
چاپ برسانیم. 


0 
رنج زندگی در اروپا 


روناکو یمی - آلمان 

با تشکر فراوان نامه‌ی شما را با چک ۱۰۰ مارک دریافت نمودیم. 
احساسات تان را نسبت به هموطنان ماتمدیده و تنگدست ما و بخصوص زنان 
رنجدیده‌ی کشور می‌ستاییم. نامه‌ای مسفصل در مورد کسب عضویت «راوا» 
فرستادیم. طبق درخواست تان ۲۰ نسخه «پیام زن» شماره ۴۵ را خواهیم 
قرننعاد. قسمتی از تامه‌ی قان: 

«... من خود در یک شفاخانه‌ی این جا کار می‌کنم. زندگی خیلی راحتی با 
چهار طفل و شوهرم دارم اما تمام اين آرامی و خوشی مرا رنج می‌دهد, برای من 
هر لقمه نان مثل زهر است. بهترین غذا روی میز ميآید ما من فکر می‌کنم در 
وطن ما اطفال بیچاره هیچ چیزی شاید برای خوردن نداشته باشند. هوای سرد را 
بدون بخاری, تیل و چوب می‌گذرانند و.. .گریه می‌کنم ‏ وگلویم بسته می‌شود...» 


نابودی بنیادگرایان یگانه امید مردم ما 


شیر آقا نوری - اسلام آباد 

«... هفته‌ یگذشته در پشاور مور اسلا مآباد (جمعه‌بازار) به یک کتابفروشی 
سرخوردم. عناوین کتابها را می‌دید م که چشمم به سجله‌ی "پیام زن" افتاد. 
"ظاهرشاه می‌آید, اخوان می‌لرزد" برایم کفایت می‌کرد که انتخاب و خریداری 
کنم. باید بگوی مکه قبلاً خود را در مقابل وحشی ها تنها احساس می‌کردم افا نه, 
دار شد م,گرچه دوسال قبل یک قطعنامه‌ی شما را در افغا ن کمیونتی نزد حبیب 


ِ‌ 


مایار در نیویارک دید مکه پیش‌روی تعمیر ملل متحد در حضور تخمینا ۰ نفر 


ببام زن و خوانندگان ۴۱ 


قرائت کرد. آن را بخاطر داشتم چون درین نزدیکی‌ها در پا کستان زندگی اختیار 
کرده‌ام همیشه در تماس خواهم بود و از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهم کرد. 
صرف از رسیدن نامه‌ام می‌خواهم مطمئن شوم. مطالب جالبی از بنیادگرایان 
آدمکش دارم که نشر آن نه تنها این وحشیان را معرفی می‌کند. بلکه فضاوت ان 
را به ملت می‌گذاریم تا قیام شان تا سرحد مرگ جنایتکاران بنیادگرا ادامه پیدا 
کند. به امید نابودی آنان.» 

۵ از نامه و حسن نظر تان نسبت به «پیام زن» ممنونیم. امید گزارشهایی 
افشاگر بنیادگرایان را جهت نشر برای ما بفرستید. 
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رسولی - چترال 

از نامه‌ی تان متشکریم. «پیام ژن» را در بذل قیست و هسزینه‌ی پستنی آن 
دریافت خواهید کرد. 


«پیام‌زن» و بحث با روشنفکران مر نجع 


ثریا - پشاور 

ضمن نامه‌ای می‌نویسند: 

«شماره های " پیام زن" را منظماً دریافت نموده و تمام مضامین آن را با 
دقت تمام مطالعه می‌تمایم. در شماره ۴۰ مطلبی تحت عنوان "مسئله سلی و 
بدمستی های شونیستی و قومپرستانه‌ی محلی" بیشتر توجه مرا جلب نمود. 
نمی‌دانم چرا "پیام زن" برخلاف روال همیشگ ی که روشتفکران مرتجع چون 
سرورسخاء پویافاریابی سرخابی وغیره را برملا می‌ساخت به پای بسحث به 
آنان رفته و چند صفحه را به جای اینکه به افشای خاینین بپردازدبه آنان 
اختصاص داده است مگ رگردانندگان "پیام زن" نمی‌دانند که آنان از جمله 
روشنفکران تسلیم شده‌ای هستند که عمری را به نوکری خلق و پرچم سپری 
کرده و عجالتاً زیرپای بنیادگرایان می‌لولند و جبین می‌سایند؟ به نظر من آنان هر 
قدر با آرایش غلیظ روشنفکرانه اکت و اداء کنند. به تبلیغ نظرات ارتجاعی شان 
از پشت رادیو بی‌بی‌سی بپردازند و يا با تردستی و ذلت بجای تقویت مبارزه ضد 
بنیادگرایی علم مبارزه علیه ستم ملی را بلند کنند, به یقین جایی را نگرفته از 
سوی تمامی ملیت های برادر ما و بخصوص روشتفکران انقلابی آن فقط با 


: تحقیر و نفرین استقبال خواهن دگردید.» 


خواننده ارجمند. ما با شما موافقیم. توجه کنید که ما هم به «بحث» با آن 
روشنفکران ذلیل نرفته‌ایم بلکه فقط از طریق افشای نظرات شان, ماهیت حقیر 
وحدتی, دوستمی و... آنان را نمایانده ایم. 
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دا کتر احمدزی -امریکا. 

ستاسو د غوستنی سره سم د «ثریا و صدیق راهی پرده‌دران و یا 
پرده‌پوشان» یو کاپی مو درواستول. هرخومره کاپی چی یی تاسو غوضتی وی 
کولای شی چی خپره کری. که د همغی گنی غوشتونکی اوسی د بیی او د اک 
مصرف ترلاسه کولو وروسته یی درلیرلی شو. 


۳۱۸2۷۷۸۵ 
۳.۵.50 4 
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معنی بنیادگرایی و چند نکته دیگر 


عبدالقادر -کابل 

از احساسات تان نسبت به «پیام زن» اظهار امتنان نموده مختصراً به جواب 
سوالات تان می‌پردازيم. 

9 شما در حالیکه بدرستی تنظیم‌های جهادی و مزدور را نوکران 
کشورهای خارجی نامیده‌اید اضافه نموده‌اید که مردم افغانستان جگونه 
می‌توانند به ما (راوا) که «در دامان باداران همین تنظیم‌ها پورگ شده»ایم 
اعتماد کنند. 

در اینکه تنظیم‌های اخوانی - حهادی همه دست پرورده‌ی باداران خارجی 
شان‌اند هیجگونه جای شک و شبهه نیست. حیات و ممات تمامی گروههای 
مذکور در گرو کمک و حمایت بی‌حد و حصر صاحبان آنان می‌باشد و با 
کوجکترین تغییر در سیاست باداران مبنی بر عدم دخالت. بساط خیانتبار 
تنظیم‌ها و «قائدین» میهنفروش آنان نیز برجیده می‌شود. اما در مورد نکته دوم 
قضاوت را به خوانندگان «پیام زن» می‌گذاریم با اضافه‌ی اینکه. جگونه 
می‌تواند قابل درک و باور باشد که ما در حالیکه پیکان مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر 
و قاطع خویش را متوجه سینه‌ی بنیادگرایان جهادی کرده‌ايم. با پدران آن 
حرامزادگان در سازش و معامله‌ای باشیم؟ ماکراراً و با قاطعیت ابراز 
نموده‌ایمکه همرگونه راه حل محشر افغانستان را در نابودی کامل 
بنیادگرایان جهادی و طالبی می‌دانیم که در غیر آن بحران افغانستان حل 
نگردیده بلکه گسترش می‌یابد. 

9 درباره اینکه گویا ما مخالفت خویش را با «آزادی و ایدئولوژی غربی» 
ابراز نموده‌ایم؛ با توجه به اينکه در نوشته‌های مختلف «پیام زن» در این مورد 
تماس گرفته شده‌است مختصواً توضیح می‌دهیم که ما در هیچ نوشته‌ای 
آنطوریکه شما استنباط نموده‌اید با «آزادی غربی» مخالفت نورزیده بلکه با 
درنظرداشت وضع اختناق و ترور حاکم بر کشور از سوی بنیادگرایان 
آزادی‌کش. خواهان کار و پیکار در راه ازادی و دموکراسی هستیم و پیاده شدن 
این دو مفهوم جهانشمول را در سطح کشورهای غربی نه بلکه حتی در سطح 
می‌دانيم که فقط با بستر و با آغاز از آن آزادی و دموکراسی ولو ناقص است که 
می‌توان و باید بخاطر تحکیم و توسعه ان رزمید. 

9 نوشته اید که چرا ما «رفتار اسلامی را در جهان. بنیادگرایی» می‌خوانیم. 
چنین نیست ما بنیادگرایی را مرادف تروریزم زن‌ستیزی. آزادی‌کشی. جهالت؛ 
وابستگی ارتجاع میهنفروشی و تجاوز به ناموس زن و مرد می‌دانیم و بناء 
هیچگاه اسلامی را که با فاشیزم مذهبی ملوث نشده باشد. بنیادگرایی نخوانده 
بلکه با احترام به اعتقادات و رفتار اسلامی مردم خویش خواهان افشای آن 
«رفتار اسلامی»ای هستیم که با زرورق دین و شریعت. جنایتکاری‌هاء خیانت‌ها 
و بی ناموسی‌ها را می پوشائد. 

6 راجع به سوال اخیرتان باید گفت که منظور ما از دموکراسی حق بیان 
اجتماع. زندگی. انتخاب. استقلال‌فکری و شغلی. حق اعتراض. تحصیل, کار 
و... است که دستیابی به انها را حق له و بنیادی هر انسان ازاد می‌دانيم. 
منظور ما از آزادی عبارتست از عدم وابستگی و آزادی کشور از لحاظ سیاسی 
و اقتصادی که بدون آن تأمین دموکراسی واقعی نیز غیر ممکن است. در 
اوضاعی که مشتی خیانتکار بنیادگرا بر کشور حاکم است می‌توان افغانستان را 
در زمره کشورهای آزاد جهان دانست؟ بخاطر درک بیشتر بنیادگرایی و «آزادی 
و ایدئولوژی غربی» می‌توانید مقالات «بنیادگرا و بنیادگرایی چیست؟». 


پیام زن و خوانندگان ۱ ۴۲ 


«تصوف. سکیولاریزم و بنیادگرایی» و «رویاهای "جهادی" در پس فریاد های 
ضد غربی» مندرج در شماره‌های ۳۲۳۱۰۴۰۰۲۸۲۷ (پیام زن» را بخوانید. 
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آذر -کویته. 
متقابلاً برای تان سلام می‌داریم. با تشکر شعر ارسالی تان در همین شماره 
به چاپ رسید. بازهم برای ما شعر و گزارش بفرستید. به‌امید همکاری های تان. 


دوری از ظلمت 


پاییدن اخوان همه بر ملک تباهیست 
ویرانگری هاش همه آغاز ندائیست 
پهلوی جهادی بودن فرد خطاییست 
جون دشمن علم و الگوی سیا هیست 
چون خنجری برحلفوم شیطان همه خیزید 


دانی مکه جسان کردکنون عبرتی‌از ماست 
از بسودن خوکان تهدید به فرداست 
مزدور بودنش را مردم همه آگاهست 
ب رکشتن مزدور شیران همه یک‌جاست 
با لعنت بر سیرت آخوان همه خیزید 


قصه‌ای از جنابتهای جهادی 


س.م.ف.ا. پشاور 

طی نامه‌ای می‌نو یسند: 

«... از نشر "پیام زذ مسرورم زیرا که از درد دل ملت گفته و خاینان را هر 
چه واضحتر افشاء می‌نماید. 

من هم در زمره‌ی آن کسانی قرار دارم که از دست این خاینان بی‌داغ 
نمانده‌ام. جهت افشای بیشتر این وطنفروشان خاین و بی‌شرم سرگذشت خودم 
را بیان می‌دارم: (..) ما تقریاً با شش نفر از اعضای فامیل در یک خانه مسحقر 
زندگی می‌کرديم. در همان شب یکه حزب خاین سیاف جایش را به وحدتی های 
خاینتر از خو دگذاشت, از هر طرف باران راکت وگلوله می‌بارید. ساعت 
هشت ونیم شب دفعتاً خاموشی همه جا را فرا گرفت و چندی نگذشت که 
ناگهان از دیوار های حویلی دزدان سیاه‌پوش با روی پیجانده وارد خانه شدند. 
همه را در یک اتاق بسته نموده پدر ریش سفیدم را بیرون خواستند. از او 
سوالاتی نمودند و ما آنان را می‌دیدیم در حالیکه یکی با پدرم مشغول سوال 
بود. دیگران شروع به جم عکردن اموال خانه. همه چیز را غار تکردند و حتی از 
گرفتن پول دستکول زنان نیز دریغ نورزیدند. از ما در باره نماز کلمه و... 
پرسیدند و بعدأً به بهانه جویی پرداخته و پدر ضعیفم را زیر لت و کوب قرار 
دادند و می‌پرسیدند که چرا عکس ها را به دیوارهای خانه نصب کرده اید. این 
کار مسلمانان نیست و... بالاخره زمانیکه تمامی اموال را جمع کردند. آهسته 
آهسته خانه را ترک گفتند. بعد از آن بود که ما خانه و وطن خود را ترک کرده 
رهسپار دیار بیگانه شدیم. پدر بیچاره‌ام که دیگر تاب این همه درد و رنج را 


نداشت در دیار مسافرت و با یک عالم ناامیدی چشم از جهان بست. (..۲» 


9 برادر عزیز. بدینوسیله وفات پدر رنجدیده‌ی تأن را تسلیت می‌گو يم. 
طوریکه خود یاد آور شدیده اید سرنوشت شما مانند ساير هموطنان ستمدیده. 


یام ژزت 


پبام زن و خوانندگان ۴۳ 


غیر از این نیست. خاینان جهادی نه خانه و سرپناهی به مردم گذاشته اند و نه 
هم از زدن و گرفتن و بستن و کشتن و مورد تجاوز قرار دادن بخصوص مادران 
و پدران سالخورده و حتی کودکان اباء ورزیده اند. پس یگانه راه نجات از این 
وضع فلاکتبار و غیرانسانی را در مبارزه قاطع و آشتی‌ناپذیر علیه خاینان و 
جنایتکاران بنیادگرای جهادی و طالبی می‌بینیم. امیدواریم باز هم برای ما نامه و 


گزارشهایی بفرستید. 
اخوان الشیاطین 
ج. ط. خ۰ع. -کویته. 


طی نامه‌ای نوشته اند:. 

«بسیار خوش هست مکه مجله "پیام زن" شماره ۴۴ را سرتاسر و بار بار از نظر 
گذراندم. این مجله‌ی عال یکه در ضمن از حقوق زنان؛ این نیمه ملت افغانستان 
دفاع می‌کند که گروههای مرتجع و جاهل می‌خواهند بار دیگر آنان را در قید 
اسارت نگهداشته و محصور چهاردیواری ظلم و ستم شان بگردانند» قابل صد 
نحسین و ستایش است. 

چند سخ نکه می‌خواهم برایتان بنویسم همانا وطندوستی و صدافت و 
صمیمیت به هموطنان غمدیده و شکنجه رسیده است که مجله "پیام زن" یگانه 
وسیله بیان انها می‌باشد. 

تما م گروه های جهادی غلامان زرخرید پاکستان و پیدا شده‌ی دست 
ضیاالحق اند. سیاستمداران پاکستانی هر به اصطلاح رهبر تنظیم را قسمی 
تربیت کرده بودن د که باید در صورت رسیدن به قدرت, ملت افغان را سر بریده 
و خود را به هدف برساند.(...) چنانچه تمام رهبران خاین حهادی و قومندانان 
شان عملاً صحنه دشمنی و افغانکشی را در دید مردم قرار دادند. 

از نظر جهادی‌ها که بادارهای امریکایی و پاکستانی شان به انان اسوزش 
داده بودند. همه مأموران دولتی دوران نجیب و تمام اردو. پولیس و قوای امنیتی 
شهر بی‌دفا عکابل "مطل قکافر و واجب‌القتل_بودند. 

تمام شه رکابل اعم از خشت وگل و پایه های برق و منازل شخصی برای 
شان مال غنیمت بود. 

هر به اصطلاح رهبر می‌خواهد تنها بر مسند قدرت تکیه زده و درین راه 
همه را به باد فراموشی سپرده و بازار قتل و غارتگری راگرم سازد. در وحشت و 
درندگی از دیگرانش سبقت می‌جوید.اموال شخصی‌مردم‌ناراج شد؛خون وسال 
وشر ف انسانی محفوظ نماند؛ انسانها طعمه شیرهای باغ وح شکابل شدند؛ همه 
راه های تجارتی به سنگر دزدان مبدل شد؛ دوایر دولتی بنام ماند و رشوت 
ستانی به او ج خود رسید. 

بعد از آن در سطح بین‌المللی تمام جهادی ها بنام قاتل» رهزن و خونریز 
معرفی شدند و افغانستان بدنام شد. 

طالبان در اوایل ظهور خود, تبلیغات کاملاً روحانی و حتی ملک بودن را 
کردند چنانچه بنام لشکر فرشته ها مسمی شدند. اما به زودی چهره اصلی شان 
افشاء و مردم فهمیدند که اینها فرشته های خدا نبوده بلکه فرشته های زرخرید 
امریکای حهانخوار اند که دولت پا کستان آنان را پیش انداخته خیر خود را در 
تباهی کلیه مردم و سرنوشت افغانستان می‌دانند. چنانچه از جهالت لایتناهی 
خود اعمال زشت و باورنکردنی‌ای را انجام دادند. سلسله تعلیم را خائمه دادند 
و دروازه جهالت را بروی مردم با زکردند. با فرهنگ. تمدن, تعلیم» ترقی» 
تکنولوژی, حب وطن, اخلاص به مردم؛ وطن و حتی قرآن خدا دشمنی 
ورزیدند و تما مکامیابی خود را در سه نکته دیدند: 


| - تمام زنان باید در خانه های خود اسیر شوند و از هر نو عآزادی و حقوق 
خود محروم باشند. 

۲ - تمام مردها باید لنگی و ریش داشته باشند. 

۳-اکثراً پشتون ها باید بر سر اقتدار باشند.» 


«از تند نویسی شما خوشم آمد» 


عزیز ولی - آلمان 

از نامه‌ی گرم تان متشکریم. مکتوبی جداگانه برایتان فرستاده شد. 

قسمتی از نامه‌ی تادل: 

«... اخیراً نشریه "پیام زن" شماره ۴۴ سال ۱۳۷۵ توسط یکی از دوستان یکه 
تازه از پشاور آمده بدستم رسید. مطالبی دلچسپ و خواندنی داشت طوریکه 
خواننده را تشویق به خواندن همه‌ی صفحات آن می‌نماید. از تندنویسی شما 
خوشم آمد...گرچه ما را واژء‌های انقلاب یآنقدر رنجاند ه که از شنیدنش فرسنگها 
باید دو رگریخت.» 

دوست گرامی. در مورد جند نکته ایکه در نامه متذکر شده‌اید: 

9 ما همواره سعی می‌ورزیم راهی را که انتخاب کرده ایی متحد با توده‌ها 
و بدون گرایش به «انحرافات چپ و راست» طی کنیم. 

خیانت افراد و گروهها به یک راه و مکتب انقلابی نمی‌تواند صحت و 
سقم آن راه را تعیین کند. آیا سوءاستفاده‌ی بنیادگرایان از اسلام بخاطر منافع 
پلید شخصی و سیاسی شان می‌تواند اکثر مسلمانان را به آن واداردکه بگویند 
اسلام «ما را رنجانده که از شنیدنش فرسنگها باید دورگریخت»؟ 

اگر منظور تان از «اختصاص» یافتن «پیام زن» به زنان گنحانیدن مطالب 
به اصطلاح مربوط به آنان از قبیل «تدبیر منزل». «نگهداری کودکان» و... باشد. 
پس در آنصورت فرق بین «پیام زن» و نشریاتی که در منجلاب ابتذال و 
سازشکاری غوطه‌ور اند. چه خواهد بود؟ 

۵ ما تصور می‌کنيم علت اساسی محبوب بودن «پیام زن» بین مردم ما 
موضع قاطع آن در برابر خاینان بنیادگرا و برادران طالب شان است و بنتابر 
گفته‌ی خود شماء نه نام بلکه مضمون یک نشریه است که همه را جلب می‌کند. 

«پیام زن» مرتباً برایتان ارسال خواهد شد. کمک مالی را می‌توانید از طریق 
دوستی به نشانی بانکی ما انتقال دهید یا اگر اینکار ممکن نبود. بین پاکت ولی 
حتماً با پست راجستر بفرستید. موفق باشید. 
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صبور زمانی - آلمان 

سلامهای گرم ما را قبول کنید. از نامه و ضمایم آن متشکریم. نامه‌ای مفصل 
عنوانی شما فرستادیم و معادل ۳۱۵مارک را در همانجا لباسهای محلی افغانی 


دریافت خواهید اهر 


برای «راوا» کمک مالی جمعآوری کنید: 
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برای دالر امریکایی: 


۷5 
۴.۵. ۸/6 ۱0.۹86 
۱۱۸8۱۶ ۰ 
(۱۱۱۱۱۸۷ ۱0۸ ۷ 
0۷۶۲۲۸, ۸۸۷ 












یام زن 


«پیام زد» و سابر 
نشربات افغانی 

ب. رتبیل -کانادا 

با درودهای صمیمانه از دریافت جندین 
نامه شعر و اوراق و نشریات مختلف ممنونیم. 
جواب به نکاتی از نامه همایتان را قبلاً با 
حزوه‌ی درخواستی فرستاده ایسم. قسمتی از 
یکی از نامه هایتان را با شعر «تنها نیم...» در 


مطالبی را که وعده داده‌اید. برای ما بفرستید. 
سلامتی و کامیابی برای شما و خانم تان آرزو 
گیب 

«. دوستا نگسرامی و ارجمند. ساير 
نشریات افغانی در مقایسه با "پیام‌زن" به 
سوسوی شمعی می ماند در برابر مشعل 
فروزان. ه رگاه برای نشریه‌ای چیزی, مطلبی و 
شعری ارسال می‌نمايم احساس می‌کنم شاید 
بتوانم به آن نشریه گرمای بیشتری بدهم و اما 
ه رگاه برای "پیام زن" چیزی, مطلبی یا شعری 
ارسال می‌نمایم از نوشتن به آن خود مگرمای 
بیشتری احساس می‌نمايم. شما عزیزان هرگاه 
دهها بار نوشته هایم را روی ملحوظاتی نشسر 
ننمایید برای بار دهم. صدم و هزارم بازهم 
برای تان می‌نویسم. من از شما نیرو می‌گیرم. 
در لحظات ی که شعر آتنها نیم را در ذهنم 
تسصوير می‌کردم عصمدتاً دوستان "راوا" را 
می‌دیدم که در ژرفای جنگل ویرانه ها به حفر 
گوفال هانن مشغولند که اجساد پسوسیده و 
متعفن اخوانی را که بدست خود سر به نیست 
کرده اند. دفن می‌نمایند. آرزو دارم شعر "تنها 
نیم قابلیت انتشار در یک صفحه "پیام زن" را 
کمایی نماید همانطوریکه شعر "جنگ به 
فرمان... به جنین ارتقایی دست یافت و در 
یک صفحه با حروف درشت منتشر شد.» 


دولت نوروزی» «شورای ملی مقاومت ایران» - فرانسه. 
با سپاس فراوان پاسخ نامه‌ی تان ارسال گردید. «پیام زن» و سایر نشریات 


«راوا» را بصورت منظم خواهیم فرستاد. 


محترم حاحی امان حلاله - ایالات متحده امریکا. 

با سپاس فراوان نامه و حواله ۵۰ دالری را گرفتیم. از احساسات و علاقه‌ی 
تان نسبت به «پیام زن» و رهبر جان‌باخته‌ی ما مینا را متشکریم. 

در ارتباط با نکاتی از نامه‌ی تان مکتوب جداگانه‌ای برایتان فرستادیم 
«پیام زن» بصورت منظم به ادرس تان ارسال خواهد شد. 


پام زن و خوانندگان 


به «پبام زن» این وحدان ببدار زنان کشور و بارانی که در 
حیطه نفوذ بنیادگرایان وحشی و حاهل عملا می‌رزمند. 


هه 


دمه‌ی سیاه و زه رآگین 

از مُرم باتلاق شامی مغموم برخاست 
و به پیشواز شبی موهوم شتافت 

در لحظه‌ا ی که. 

-بر هر در و دیواری مخروبه 

طاق و رواق جامانده 

پیلپایه و سقفی غلتیده 

کلبه و دار بست بشکسته 

و مدفون شده. 

باغکوچه ها در خاکتوده‌ها- 

تیرگی و اضطراب می‌بارید 

و در خاکستر جنگل ویرانه ها 

تاله و نوحه می‌کارید 

گمانم شد که 

تنها «دانکو»‌ی جنگل ظلمتبار ویرائه ها منم 
که فانوس رخشان قلیم را 

بر شاخچه‌ای تک درخت ی کنا رگذرگاه 
آريخته ام 

تا ءگود راکت و حفره‌ی بمب 

و متا کته تسب ریمض 

- این زخم پرخون جاده ها- 

نمایان گردد 

و کس نیفند در پاکیزه خون کابلیان 
و 6 

خون را با مژه ها روفتم 

نیزه‌ی مژگان به ره کوفتم 


تا ره رفته. 


پ.رتبیل 


بار دگر یایم 

هو ۵ 

در امتداد جنگل ویراه ها 

نارسیده به انتها - 

دیدم: 

آونگان شده فانوس ها 

بر نیزه ها 

تاء نیفتند تابوت به دوشان ماتمسرا 

د رگودال یکه کنده بودند «شعله»افروزان 

از برا ی گنده خون و عفن لاشه‌ی مردا رگرگان 
-اين ویرانگران شهر ها و جاده ها - 

که تارا جکردند عفت مروارید و عصمت گنجینه ها 
و ۵ 

نیزه ها: مژگان خونچکان تهمتنان کابلشار بود 
فانوس ها: قلب مشعشع یاران 

هو 9 

شهاب اشک سوزان 

-بی هراسازفضاوت مرداب های لمیده در جوار توفان 
با نیزه های مژگان؛ 


پیمان بست 


فرود امد و بر خون داغ شیار صورتم نشست 
شوریده با شور پیوست 


یقینم شد که, 
نها نیم 
در ظلمت وحشتزای جنگل ویرانه ها. 


مسعود جابانی از نشریه«پیام» - الند. 
با تشکر فراوان از در شماره «پیام». از پيشنهاد تال برای تبادله نشر به 


استقبال نموده «پیام زن» را مرتباً برایتان ارسال خواهیم نمود. 


ما بفر ستید. 


کاظم -هرات. 
درودهای گرم ما را بپذیرید. اشعار ارسالی تان را مدت ها قبل 
گرفتیم. ضمن عذرخواهی از تأخیر در اشاره به شعر تان. خوشحال 
می‌شویم اگر اشعار بهتر و گزارشهایی موثق و دقیق از منطقه‌ی تان برای 


۳۳ 





جب ۱۳ وت 


۲ ۰ 2 
صباح‌الدین کشککی توجیه گر 
جنابات بنیادگرابان 


و - پشاور 

از نامه و مطلب ارسالی تان متشکریم. به امید همکاری های بیشتر شماء 
فقط قسمت هایی از یادداشت تانرا در مورد کتاب «دهه‌ی قانون اساسی» اثر 
صباح الدین کشککی. درینجا می‌آوریم با آنکه کتاب مزبور خیلی بیشتر از 
آنچه شما یادداشت کرده‌اید. تاریخی مجعول. کذایی و شدیداً اخوانی و 
ارتجاعی بشمار می‌رود که امید در فرصتی به انشای مفصل آن بپردازیم. 

قشی را که پادشاه افغانستان محمد ظاهرشاه و اعضای خانواده‌ی او در 
دوره قانون اساسی افغانستان از سالهای ۱۹۷۲-۱۹۶٩‏ باز ی کردند. نقش یک 
عنصر منفی را در مساعی مربوط به تطبیق ریفورم ها یکه در این راه روی دست 
گرفته شده بود اختیا رکرد. برخلاف احکام قانون اساسی این دوره پادشاه و 
اعضای خانواده‌ی او حاضر نبودند قدرتی را که از سال ۱۹۲۹ به این طرف در 
اختیار داشتند, به دیگران واگذار کنند. منازعات میان اعضای برجسته خاندان 
سلطتتی نه تنها پایان نیافت, بلکه شکل عامل خطرناکی را در راه ازبین بردن 
دموکراسی به خود گرفت. 

چه خوب بود اگ رآقا ی کشککی این جنجالها از دوران تاریخ معاص رکشور 
تا کنون را بررسی می‌کرد و نق شآن قدرت طلبی ها را به بحث می‌کشید تا واقعً 
به گفته‌ی خودشان انتباهاتی حاصل می‌شد که چگونه این قدرت طلبی ها 
افغانستان را به طرف تجزیه و مداخلات انگلیس و روس ها کشانیده و 
دوست محمد خان, امیر عبدالرحمن خان و ادر خان و خانه‌جنگی‌های آنان 
افغانستان را تا پرتگاه نیستی و تباهی سوق داد که به مصلحت کشورنه بلکه 
روی قدرت طلبی شان استوار بوده است. وزارت دفاع بهگفته‌ی خود وی سالها 
در انحصار مردی بو که به دربار نسبت داشت. 

محو رکشمکش یکه بین ظاهرشاه و عبدالولی از یکطرف و داوود و نعیم از 
طرف دیگر می‌چرخید, کلاً به احراز موقعیت و مقام استوار بود نه به نف عکشور 
که بالاخره این منازعات به کجا کشید, به کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ و وابستگی 
به روس. اما آقای کشککی از بدترین خاینان ملی -ربانی. سیاف وگلبدین- 
منحیث رهبران حهادی یاد می‌کند. منازعات این ها به کدام محور می‌جرخد؟ 
آیا چیزی به مراتب بالاتر از اسلام برایشان مطرح است؟ ما می‌گوییم: بلی؛ برای 
تمام این خاینان قدرت و مقام مطرح است و مورخ مثلی که چشمان خود را 
بسته است. نمی‌بیند که ب رکابل مظلوم راکت می‌بارد؛ به ویرانه تبدیل گردیده 
است. نویسنده در معرفی وطنفروشان مذکور می‌گوید ک هگویا آنان تاریخچه‌ی 
مبارزاتی اسلامی دارند. آقای کشککی, روی تاثرا باید به مردم آزاده کشور 
می‌نمودی د که این مقاومت حماسه سا زآنان بو دکه روس ها را بیرون انداختند نه 
آن جنایتکاران مزدور. 

در جای دیگری هم می‌گوید: 

"ربانی و سیاف در دوره قانون اساسی به حیث اعضای نهضت اسلام یکار 
می‌کردند" و" گلبدین حکمتیار رهبر دیگر جهاد افغانستان در یک قسمت دور 
قانون اساسی شاگرد انجثیری بود... (که) بعد از رویکار آمدن کمونیزم در 
افغانستان يا محبوس شدند يا با قوای مقاومت ملحق و در میدان حنگ يا در 
ادارات قوای مقاومت داخ کار شدند. 

اما آقای کشککی مثل پیشتر کثیفترین جانیان کشور را آرایش می‌دهد. اگر 

وی به جریانات فعلی و گذشته‌ی کشور آشنایی دارد. پس چگونه دو دیده‌ی 
خود را بسته و سظالم ایین سیه‌دلان را ندیده و آنان را "رهبران سقاومت 


پب‌ام رن و حوانندکان ۴۵ 


افغانستان" می‌نامد؟ 

آقای کشککی, شما ناله‌ی مظلومان ‏ وگریه ارت زده های وطن را 
نشنیده‌اید؟ فریاد سیلی خورده هاء نفرین ستمدیده‌ها را شنیده‌اید یا خیر؟ به 
عوض اینکه به گلبدین سیاف و ربانی نفرین بفرستید, آنان را "رهبران مقاومت 
اففانستان" لقب می‌دهید. خلاصه شما بین مقاومت واقعی مردم افغانستان, و 
میهنفروشان پرچم و خلق و رهبران احزاب جهادی. دومی را از جان ودل 
پذ یرفته‌اید.» 
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محمد توسف شینواری -کوهات. 

زمونر نیکی هیلی ومنی. تاسو کولای شی د «پیام زن» هر هغه گنه مو چی 
غوضتی وی د بیی او د داک د مصارفو رالیرلو وروسته په مستقیم توگه زمونر له 
پتی خخه ترلاسه کری. 


عاقله - اسلام آباد. 
از احساسات تان در مورد (پیام زن» ممنونیم و همانطور که متذکر شده‌اید 
این شماره حاوی گزارش های بیشتری در مورد طالبان می‌باشد. 
چند تا از دوبیتی های تان: ۱ 
طالب 
یام وحشت است پیفام‌طالب 
شسده منفور جمله نام طالب 
مکاتب‌بسته شد زن هابه خانه 
تسسصورک ن‌کنون‌انسجام طالب 
خالص 
الا «خالص» تویی بدفعل و جاهل 
که هستی در حمافت خوب کامل 
برای صلح باشی سخت دشمن 
بسه تسو نفرین ای جلاد و قاتل 
مجددی 
بناز میری به راه حضرت خرامان 
گهی میری به دنمارک گاه به آلمان 
همه مسردم شناسند ا زکلامت 
مریض قدرتی نطق تو هذیان 
56 ۲ 
تلاش برای رساندن صدای زنان ما 
به گوش جهانیان 
ملیحه ر هرو - آلمان؛ 
از نامه و سند بانکی ۱۰۰ مارک کمک مالی دوستان شما سپاسگزاريم. از 
کوشش تاذ برای بسیج تعدادی از زنان در دفاع و همکاری از «راوا» قدردانی 
نموده نشریات درخواستی را مرتباً ارسال خواهیم داشت تا در اختیار دوستانی 
که تذکر داده اید قرار دهید.قسمتی از نامه‌ی تان: 
«به اداره‌ی محترم و محبویبم "جمعیت انقلابی زنان افغانستان"(راوا)؛ 
نخست بهترین احترامات و سلامها یگرم مرا بپذیرید. 
از آنجاییکه "راواً تشکلیست مدافع و مبلغ حقوق و آزادیهای زنان 
افغانستان, هر دولت یکه به زن سهم فعال در تشکیل آن ندهد و خود بر بنیاد 
دموکراسی و تمامیت ارض یکشور استوار نباشد قطعاً مورد قبول نبوده و علیه 


ام ژن 
آن به پیکارش ادامه می‌دهد. 

درین اواخر طالبان بنیادگرا این مزدوران پا کستانی و عربستان سعودی تمام 
حقوق حقه زنان را در نقاط حاکم شان بویژه بعد از تسخیر و تصرف شه رکابل 
سلب کرده اند ما این عمل وحشیانه آنان را تقبیح و صدای زنان را به تمام 
سازمانهای اجتماعی و سیاسی می‌رسانيم. 

از سوی دیگر یکعده زنان اعم از ایرانی» ترکی؛ افغانی, آلمانی با توضیح 
مطالب روشن و پیکار "حمعیت انقلابی زئان افغانستان" متعهدانه درین مبارژه 
وعده همکاری داده اند و از نقش فعال و خجسته رهبر مسحبوب شهید مینا 
ستایش به عمل آورده چنانچه مبلغ ۱۰۰ مارک را برای "جمعیت انقلابی زنان 
افغانستان" مساعدت کرده اند که سند بانک ی آن تواّم باین نامه ارسال شد...» 
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عبدالغفور - چترال. 

متقابلاً سلامهای ما را پپذبرید. «پیام زن» تا حال بصورت منظم به آدرس 
تان ارسال شده. نمی‌دانیم جرا نرسیده تا زمانی که از درست و معتبر بودن 
آدر س اطمینان نداده اید. از ارسال «پیام زن» خودداری می‌کنیم. خوشحال 
می‌شویم تا هر چه زودتر درین مورد نامه‌ای از شما بگیریم. 


جند انتقاد و پيشنهاد 


شریف -کابل. 

از نامه‌ی تان تشکر اما در مورد انتقادات و پیشنهاد تان: 

9 علت تأخین ن‌امنظم بودن نشر و نداشتن ضمایم «پیام زن» 
مشکلات فراوان مالی است که متاسفانه نمی‌توانیم طوری که باید به 
حل آنها بپردازیم. 

9 ما هم برای جلوگیری از کهنه شدن گزارش‌ها همه را در یک شماره به 
جاپ رس‌اندیم از اینرو شماره ۴۳ «پیام زن» نتوانست حاوی ساير 
مطالب باشد. 

9 گزارشهای زیادی به علت کهنه‌بودن حذف می‌شوند. اما بعضی از آنها به 
سیب حالب و افشاء کننده بودن نشر می‌گردند. 

۵ هر شماره «پیام زن» حتماً حاوی سرمقاله‌ای است که مبین مواضع و 
نظرات «راوا» می‌باشد. اما باز هم در صورت لزوم و رخداد وقایع مهم «راواء 
اعلامیه‌ای انتشار داده است. 

در مورد تمرکز فشارهای سیاسی بالای روشنفکران و زنان با شما 
موافقیم. «پیام زن» خود وسیله‌ایست جهت متشکل ساختن و برانگیختن زنان 
هموطن ما در مقابل بنیادگرایان و برادران طالبی شان. 

9 به نظر ما بدون مبارزه علیه بنیادگرایی مبارزه برای دموکراسی بی‌معنی 
است. در شرایط فعلی مبارزه علیه اخوان و طالبان در محراق مبارزات ما 
قرار دارد. ما زمانیکه از آزادی و دموکراسی حرف می‌زنیم. صرف زنان 
آنهم در حد پیرون برآمدن از خانه و کار کردن نبوده بلکه خواهان آزادی 
و دموکراسی کامل برای همه و در تمام جهات هستیم. برای آشنایی بیشتر با 
نظرما در این مورد به جزوه‌ی «اسناد ششمین محفل یاد بود شهید مینا» 


رجوع کنید. 
56 15 
جان آغا - پشاور 
از نامه‌ی تان تشکر. «پیام زن» بصورت منظم برایتان ارسال خواهد شد. 
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پسام زن و خوانندگان ۴۶ 


پست ترین موجودات عالم 


تسکین کروخی هیروی - راولپندی. 

در قسمتی از نامه‌ی خود می‌نویسند: 

«اگر از حقیقت نگذریم همه افغانها از زن و مرد. پیر و جوان همه و همه در 
این مدت چه رنجهایی را که ندیده‌اند و چه تلخی هایی را که نچشیده‌اند. این 
غداران و خاینان را نمی‌دانم به کدام نام ی که از آن زشت تر نباشد نامید. جه 
ایشان پست‌ترین موجودات عالم هستند و ه رکدام همینکه بر اریکه قدرت قرار 
گرفتند. اخلاق. ادب. آبرو. حرمت و رحم و شفقت را از یاد می‌برند. اینک 
قطعه شعری را که از انتهای مأأیوسی نسبت به وضع ناشاد وطن خویش در عالم 
غربت سروده‌ام خدمت‌تان فرستادم تا اگر جایی در نشریه داشت بدون تصرف 
د رگوشه‌ای ا زآن نشر نمایید.» 

9 دوست عزیز تنها با آوردن بیت‌هایی از منظومه طولانی تان اکتفاء 
کردیم. اگر از اين امر ناراضی باشید. قبلاً از شما معذرت می‌خواهیم. 


کاش راکت بر سر ایشان خورد 


عصده‌ای اوباش و سفاک ورذیسل 

پسا ساب یت لام ابا 
سسوی میهن وحشیانه تاختند 

بین افغان تسخم کسین‌انداختند 
با خود آوردند خورجین و جوال 

نه کستاب وعلم واخلاق وکمال 
سر سر چسوکی سروجان می‌دهند 

نه سروحان بسلکه ایمان می‌دهند 
سین خود دعوی‌کنندانن سفله‌گان 

راکت آید بر سر بیچارگان 
گرچه ظاهر در لباس اهل دیین 

باطنش صد هص‌مچو شیطان لعین 
آنچه کردند اس نگروه جاملان 

مسیچناید در خسورلفظ و بیان 
کسناکی رات سر سس رشان ورد 

تسا کسه سقلوم‌از قسرایشان رد 
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دا کتر اسداله حبیب و دا کتر بونساکبری 


اءن. -کابل. 

در نامه شان می‌نویسند: 

«مضمونی را در پیام زن" در مورد داکتر اسداله حبیب اجنت كي‌جی‌بی» 
مطالعه نمود که ضمن تأیید آن می‌خواهم چند نکته را در مورد ابراز نمایم: 

اسداله حبیب طی دوران تحصیلش در مسکو به عضویت کی‌جی‌بی درامد. 
وی نه تنها در دستگاه تبلیغاتی رادیو مسکو به پخش اخبار و تبلیغات جاسوسی 
مشغول بود بلکه به اعضای ارشد کی‌جی‌بی زبان دری میآموخت. علاوه برآن 
نامبرده در بخش آسیای میانه آژانس مطبوعاتی "نووستی" کار می‌کرد. اخبار و 
تبلیغات امپریالیستی "نووستی را برای افغانستان و ایران به زبان فارسی ترجمه 
می‌نمود و ماهائه پول کلائی اژ این درک به جیب می‌زد. در دوره ببرک کارمل 


۵ ۱ حر ۵ ۳ 
مت ۳ ۱2 


عضویت کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق و پرچم را داشت و مدتی هم 
رئیس پوهنتون کابل بود. 

موضوع دیگر در مورد داکتر یون ساکبری است که در مضمونی تحت 
عنوان "پاسخی به هفته نامه خادی - جهاد ی کابل تذکر رفته است. موصوف 
وعیت سای بذ سلزماق: زهایی اقفافسات؟ معرفی گرفیده است. من .این 
بودن اکبری متیقن نیستم. اعتراف خیانت وی را ثابت نمی‌کند زیرا شکنجه و 
عذاب های جسمی و روحی نوکران روس موصوف را وادار به اعتراف نموده 
است. اگر در مورد خیانت وی مدرک مستندی موجود باشد در شماره های "پیام 
زن" به نشر رسانید تا نه تنها من بلکه سایر دوستان اکبری نیز مطل عگردیم.» 

9 دوست عزین اگر اعتراف در برابر دشمن. خیانت نباشد پس چیست؟ 
مرز بین خیانت و تسلیم یا مقاومت و ایستادگی فقط در اعتراف یا لب از لب 
نگشودن -علیرغم هرگونه شکنجه- تعیین می‌گردد. داکتر یبونس اکبری زیر 
شکنجه رفت و بین مقاومت و خیانت. دومی را برگزید و سرانجام هم دشمن به 
او اعتماد نتوانست و تیربارانش کرد. به اینصورت تاریخ او را در صف گروه 
کوچک خاینان پرتاب کرد و نه در صف قهرمانان. سازمانش هم او را خاین 
اعلام داشت. بنابرین تا جایی که به ما مربوط است قضیه او نه به بحث بیشتر 


می‌ارزد و نه ارائه سنك. 


د ننی وطندوست شاعر دنده 


دولت خان درویش -کوهات. 
زمونر سلامونه او نیکی هیلی ومنی. ستاسو لیک او خو شعرونه مو چی 
«پیام زن» ته د نشر لپاره استولی وه ترلاسه کر. دا د هر یو هیوادپال او شرافتمند 
شاعر دنده ده چی په اوسنی شرایطو کی د خپل خلکو دردونه او رنحونه په 
خپل شعر کی خرگند کری او شعر یی لکه د غشو او مردکو په شان د غلیم په زره 
کی کار وکری. ستاسو د لیک او لا پیارری شعرونو په هیله. 
دشنعی یت بر ی : 
په تل مرگ د افغانانو لا مور نه یی 
پسه سرو وینو د خوارانو لا مور نه یی 
خومره سخت زرگی د ستا سینه کی پروت وه 
پسه ژرا د ماشومانو لا مور نه ی 
تبول خالی د ی کرو وطن له انسانانو 
سه همجرت د بی وزلانو لا مور نه یی 


مزدوران ایران در کویته 


ف.زبرک -کویته: 

نشریات درخواستی قبلاً به آدرس شما پست گردیده است. ضمن تشکر از 
گزارشهای ارسالی تان یکی از آنهاکه دررابطه با فعالیتهای سه جاسوس ایرانی 
دربامیان بود.بعلت‌نداشتن تاریخ از نشر بازماند و دیگری را در ذیل گنجانيدیم. 

«یکی از دوستان ما که در قونسلگری ایران به تاریخ ۲۹ میزان ۱۳۷۵ غرضص 
اخذ ویزه رفته بود, اظهار می‌دارد که: 

در حدود بیست نفر بخاط رگرفتن ویزه به داخل قونسلگری در اتاق 
پذیرش يا انتظار نشسته بودیم. شخصی بنام اراک ی که قونسل ایران د رکویته 
می‌باشد هر یک را نزد خود خواسته و برای نان یکه نامه از سران تنظیم ها و یا 


پیبام زن و خوانندگان ۴۷ 


اشخاص مورد نظر ایرانی داشتند در همانروز فورم وریزه را می‌داد. من نیز 
همانروز ویزه را گرفتم چون از طرف توسل یکه افغان و یکی از ملا همای 
علمدار رو دکویته می‌باشد با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰ کلدار معرفی شده بودم. 

همانروز برای زن ایرانی نیز ویزه داد اما برای شوهرش که افغان بود ویزه 
داده نشد. وی داد و بیداد زیادی نمود اما حایی را نگرفت. برعلاوه دو تن از 
افراد جمعیت مربوط ولسوالی شیندند. دوطالب. پنج تن ازافراد صف محسنی 
و یک نفر دیگ رکه از سران جمعیت در پنجشیر بود و نیز فردی وابسته به اکبری 
که با خود معرفی خط داشتند» ویزه دریافت نمودند. در همین خلال نوبت به 
فرد ی که احتمالاً یکی از افراد خلیلی بود. رسید. این شخ صکه آدم باسواد و 
روشنفکر معلوم می‌شد لحظه‌یی نگذشت که غالمغال اراکی با وی بالا گرفت. 
همین قدر از صحبت اراکی معلوم می‌شدکه می‌گفت: "ماباحزب وحدت خلیلی 
مشکل داری ماگرشما ازآقای مسعود, اکبری ویا آقای ربانی خط می‌داشتید.برای 
تان ویزه می‌دادیم. شما اگر می‌توانید ا زآقای نظری دفتردار حزب وحدت در 
کویته و يا از آقای توسلی خط بیاورید برای تان ویزه خواهیم داد. 

ولی او در حالیکه با عصبانیت تمام حرف می‌زد اظهار داش تکه: من ویزه 
را از طریق ایجنت‌های شما کار ندارم. بعد ها معلوم شد که این شخص وابسته 
به هیچ یک از تنظیم های سیاه نبود ولی مجبو را خطی از جناح خلیلی حزب 
وحدت با خود داشت که آنه مکارگر نیفتاد. 

در جریان مشاجره شخصی بنام گنج ی که از مسئولان قونسلگری ایران در 
کویته می‌باشد نیز مداخله کرده و حزب وحدت جناح خلیلی را فحش می‌داد 
که بالمقابل شخص مذکور با جرأت تمام به ایرانی ها ناسزا داده و قونسلگری 
ایران را جاسوس خانه می‌نامید. همه افراد یکه در اتاق پذیرش نشسته بودند» 
به شهامت ا وآفری نگفته و می‌خواستند به نحوی حمایت شان را از او بیان کنند. 
بالاخره ایرانی ها آن وطندوست با غرور را از قونسلگری خار جکردند.» 
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بشیر نبی -کانادا 

با درود های فراوان بر شما و خانم‌تان نامه‌ای مفصل برای تان فرستادیم. 
«پیام زن» به ادرس حدید تان ارسال خواهد شد. 

بدینوسیله برای ناجیه محمودی ضمن ابراز تشکر از بابت دریافت مبلغ ۳۰ 
دالر اطمینان میدهیم. 


ا.ی»-مزار شریف 
شعر «شب شکن» شما را زینت‌بخش همین صفحه می‌سازیم. 


۰ ۱ فت ۹ ۰ 
من شعله های سرکش دریای آتشم 
بنیاد کاخ جور بسوزد زبانه‌ام 
پرواز گاه من دل پهناور سپهر 
در برترین چکاد زمان آشیانه‌ام 
من حامل پیام بلوغ سپیده‌ام 


خورشید می‌برم به شبستان بشانه‌ام 
بباکاروان نور روانم‌به شهرعشق 

من چاوش فروغ نیاز زمانه ام 
فریاد خشم تندر برهمزن سکوت 

شیپپور رزم منجی دوران» ترانهام 
تیر شاب شکن جاودان هام 

تاانتهای ظلمت شب ها روانه‌ام 





بقیه در صفحه ۵۰ 


عبدالاله رستاخیز در هرات به دنیا 
آمد و زمانی که در فاکولته ادبیات 
پوهنتون کابل درس می‌خواند؛ جنیش 
انقلابی ضد سوسیال امپریالیزم و عمال 
پرجمی و خلقی آن. ضد اخوان و 
مرتجعان دیگن قدرتمند بود و رستاخیز 
با سخنرانی‌های آتشین اش از چهره‌های 
بسیار محبوب و نسرشناش آن بشمار 
ی وفثه تا ودفاین ۷۳ و۱۳۵۷ 
میهتفروشان دیوانه‌وار به شخار اتفلاییون 
روکردند و صدها تن از آنان را به قتلگاه 
پلچرخی انداختند. جاسوسبان جنایتکار 
می‌کوشیدند اسیران و بسخصوص 
نامدارترین آنان را با وعده رهایی و مقام 
و چوکی تطمیع کنند و چون این حیله به 
کت میا تهاسته فرب اکن و 
حقارت خود را با تیرباران یا زنده بگور 
کردن مبارزان در بند تسلی می‌بخشیدند. 

ولی رستاخیز مانند بسیاری دیگر 
از همفکران پا به زنجیرش. صدها بار 
آماده‌ی استقبال از مرگ بود تا تسلیم 
شدن به سگان مسکو و بعد در اين و آن 
موسسه «ادیی» و «علمی» آن جاکران 
فرومایه لمیدن. 

خون رستاخیز در خزان .۱۳۵۸ 
در پولیگونهای پلچرخی بدست خاینان 
پرچمی و خلقي فواره زد و بدینترتیب 
راه و یادش درفش و منبع الهام هزاران 
هموطن پیشاهنگش گردید. 

شعرهای عبدالاله هیچکدام روی 
جاپ در مطبوعات را بخود ندید اما 
سروده‌های او در هنگام اوج جنبش. 
همه بر لبان مظاهره‌چیان جاری بودند. 
«پیام زن» امیدوار است هر قدر شعری 
که از او و ساير شاعران شهید را بدست 
می‌آورد. زینت بخش صفحاتش سازد. 





خنحری بسرحنجره‌ی دوخیمان 


رمسزتحصول 


از ین هر صخره شد گلشن گلاب آید بیرون 
زین کوهستان گر درفش انقلاب آید بیرون 
روستا این سنگر پیکار دشمن سوز خلق 
در کنار «شرق» همچون آفتاب آید بیرون 
نکته سنج مبعنی رزم گشت توفان عمل 
انقلابی بایدا همچون شهاب آید بیرون 
زندگانی جسلوه پسیکار بسا دیس و ستم 
غیر از آن از هیبتش نقش حباب آید بیرون 
بسزم زحمت مظهر جوشان عشق و آرزو 


زین خمستان تا ابد جوش شراب آید بیرون 


غیرتم می‌آورد تباسر نهم در راه خلق 
جلوه گاه هرامل. جز این شراب آید بیرون 
صبح رستاخیز - شام مرگ دژخیمان 


کزهمه نیرنگک شان «نقشی برآب» آید بیرون 
گکرشکافی رم ز ۲۷ تحول در جپان 
ان قلاب و ان قلاب و انقلاب آید بیرون 


۷۶ جدی ۱۳۲۸ 
زندان دهمزنگ کابل 












































ناظیم حکمت در سال ۱۹۰۲ در شهر استانبول متولد شد. مدرسه 
ی دریایی را به پایان رساند و به علت مریضی از خدمت معاف شد. 
سال ۱۹۲۰ مصطفی کمال پاشا در انقره قوایی را تشکیل داد و در صدد نجات میهن 
.ست بیگانگان برآمد. همه کسانی که شور نجات وطن را در دل داشتند. بسوی انقره 
می‌آوردند. در همین سال ناظم نیز که زندگی در استانبول و در زیر چکمه 
الگران برایش غیر قابل تحمل شده بود به آناطولی سفر می‌کند. و در راه این سفر 
تکه اولین بار با زندگی نکبت‌بار زنان و کودکان گرسنه و برهنه و بیمار وطن خود 
امی‌شود که آنرا هرگز تا پایان عمر نمی‌تواند فراموش کند از آن پس همه اشعارش 
زندگی این مردم الهام گرفت. 

در آناطولی خواست در جنگ استقلال شرکت کند ولی پذیرفته نشد و بالاخره 
عنوان معلم به یکی از دهات آناطولی فرستاده شد. معلمی در آنجا او را بیشتر به 
0 فقیر نزدیک کرد چنانکه محبوبیتش در میان مردم زنگ خطری برای خوانین و 
ین محلی محسوب می‌شد و آنان تصمیم به قتل او گرفتند. عرصه به روی او کاملا 
گ شد و سرانجام ناگزیر به فرار به روسیه گردید. 

در سال ۱۹۲۵ که دیگر جنگ پایان یافته بود و مصطفی کمال رئیس جمهور 
به بود به وطن بازگشت و به انتشار اشغازش در مجله پرداخت. ولی بعد از چندی 
ث تعقیب قرار گرفت و ناگزیر زندگی مخفی اختیار کرد. سپس غیابً به پانزده سل 
س محکوم شد. ناظم دوباره به مسکو پناه برد. دوسال بعد پس از تصویب قانون 
وعمومی به ترکیه آمد. اما به‌محض آنکه قدم در خاک وطنش گذاشت دستگیر شد. 
اقدام دولت ترکیه با انتقادهای شدید از داخل و خارج مواجه شد و سرانجام 
مجبور گردید او را آزاد کند. 

ناظم حکمت در سال ۱۹۳۸ باز به ۱۵ سال زندان محکوم شد و ماهها را در 
سلول کوچک و ممنوع‌الملاقات سپری کرد. بعداً باوجود ایسنکه در زندان بسر 
برد در محاکمه دیگری به جرم عصیان علیه حکومت مرکزی به ۲۰ سال زندان 
افکوم شد و آخرین حکم محاکمه به ۲۸ سال و چند ماه رسید. 

از سال ۱۹۴۶ به بعد. اشعار او باوسایل مختلف از زندان خارج می‌شد و پس 
ارجمه در مطبوعات فرائسه به چاپ می‌رسید. در آن زمان هیچکدام از مطبوعات 
له جرأت نداشتند نامی از او ببرند. اشعار وی در دنیا هیجان زیادی برانگیخت و 
آیخواهان و روشنفکران مبارز جهان به اعتراض برخاستند و در پاریس کمیته نجات 
الم حکمت تشکیل یافت. پابلونرودا. ژان‌پل‌سارتر, پابلوپیکاسو ب‌تولت برشت» 
ویسندگان و نقاشان و موسیقی دائان و دانشمندان مشهور دنیا اعتراضات شدید خود 
رابه دولت ترکیه ابراز داشتند و آزادی وی را خواستار شدند. ناظم در سال ۱۹۵۰ در 
ان بورصه دست به اعتصاب غذایی زد. او بعد از گذراندن ۱۳ سال زندان آزاد شد. 
ولی بازهم دشمنانش با طرح توطله‌ای خواستند او زااسر به نیست کنند ناظم بار دیگر 
بچپور شد وطن و مردمش را که به خاطر آنان زنده بود ترک کند. و سرانجام بعد از ۱۳ 
ال دوری از ترکیه در جون ۱۹۶۳ در مسکو چشم از جهان پست. 
آثار او که به بیش از ۳۰ زبان ترجمه و چاپ شد لیکن تا وقتی زنده بود 


اگلاشتند در وطن و به بان خودش منتشر شود. 





رحم نکر دند؛ 


آیا انسان وطنش را می‌فروشد؟ 

آب ونانش را خوردید 

آیا در اين دنیا عزیزتر از وطن هست؟ 
آقایان چگونه به این وطن رحم نکردید؟ 
باره باره‌اش کردند 

گیسوانش را گرفتند و کشیدند 

کشان کشان بردند و تقدیم کافر کردند 
آقایان, چگونه به اين وطن رحم نکردید؟ 
دست ها و پاها بسته در زنجیر. 

وطن, لخت و عور بر زمین افتاده 

و نشسته بر سینه‌اش گروهبان تکزاسی. 
آقایان چگونه به اين وطن رحم نکردید؟ 
می‌رسد آن روز که چرخ بر مدار حق بگردد 
می‌رسد آنروز که به حساب های شما برسند 
می‌زنتد. [ن روز که از شما بپر سند: 

آقایان چگونه به این وطن رحم نکردید؟ 


۱۹۵۹ 





وبا زن 


عبداله حمید - استرالیا 

از نامه گرم و شعر ارسالی و تلاش تان برای فروش و پخش «پیام زن» 
ممنونیم. ۴ نسخه از شماره ۴۴ را به آدرس جدید تان فرستاديم. لطفاً 
بنویسید که در آینده چند نسخه بفرستیم. قیمت و هزینه پستی را می‌توانید 
به آدرس بانکی ما انتقال دهید. شعر ارسالی تان را در همین صفحه به 
چاپ رساندیم: 


اشک جخسو ‌ 

وطن در ماتم مرگ عزیزان زار می‌نالا 
ز اهل ناخلف با دیده‌ی خونبار می‌نالد 

بخاک و خون برابر شد در و دیوار این میین 
ببه هرسو کرده ویرانی از معمار می‌نالد 

به تاراج و چپاول برده رهزن هست و دارایی 
جوان و طفل و پیر ما از این کردار می‌نالد 

به سر کوبیدن میخ و بریدن گوش و بینی ها 
فلک حیرت زده زین کرده‌ی اشرار می‌نالد 

بریدن سینه از مادر ربودن عزت از خواهر 
از این وحشت زبان خامه در گفتار می‌نالد 

ازین دزدان بی‌فرهنگ و لوطی و چپاولگر 
زمین و انجم و ماه و فلک ناچار می‌نالد 

ز بس آزار 9 وحشت دیده اهل ما ازاین دزدان 

پدر در خاک و خون غلتیده از فیر مزایل ها 
یتیم و بیوه زن محزون و بی‌تیمار می‌نالا 

چه گویم از خیانت های این اشرار بی‌فرهنگ 
که هم ابلیس از کرده هزاران بار می‌نالد 

زمین و آسمان و کوه و دشت میهن افغان 
ازین هشت کفیف هرزه و مردار می‌نالد 

حمید از سوز بی‌پایان نمایم درد دل باکی 
مقابل می‌شوم با هر کسی بسیار می‌نالد 


حمید انوری - امریکا؛ 

از دو نامه و بریده «کاروان» سپاسگزاريم. وفات پدر تان را تسلیت گفته 
امیدواریم ما را هم در اندوه ناشی از ان شریک بدانید. مطلب تان عنوانی 
(داکتر حاوید . از قتل عام مردم افغانستان تا سمنک‌پزی در لندن» را بعلت 
ترااکم بیش از حد مطالب در شماره بعدی به چاپ خواهیم رساند. از تلاش تان 
برای تهیه ادویه وغیره قبلاً تشکر می‌کنيم. در جواب به چگونگی‌ارسال 
ادویه یاپول پست آن نامه حداگانه‌ای با جزوه «اسناد ششمین سالروز 
شهادت مینا» ارسال شد. 


حفیظ - پشاور 

متقابلاً سلام بر شما. جزوه «اسناد ششمین سالروز شهادت مینا» را با 
نامه‌ای جداگانه فرستادیم. متأسفانه نشریات ایرانی‌ای را که خواسته بودید 
نمی‌توانیم بفرستیم زیرا از آنها فقط یک یک نسخه برای ما می‌رسد. امیدواریم 
باز هم از شما نامه داشته باشیم. 





پیبام زن و خوانندگان ۵۰ 


مبارزه ضد بنیادگرایی زنان افغان 
در سو ئد 

کمپاین دفاع از حقوق زنان در افغانستان - سویدن 

از دریافت نامه‌ی تان ممنونیم. خواهان ارتباط منظم و همکاری متقابل با 
شما هستیم. نامه حداگانه‌ای برایتان ارسال شد. ارزومندیم تعدادی از نشریات 
و استاد کمباین قالا را رید قسمتی از تامفی تان؛ 

«موفقیت هرچه بیشتر شما را در قسمت چاپ و نشر مضامین ی که از 
وافعیات تلخ تاریخی و سیاسی افغانستان و از جنایات باندهای خلق و پرچم و 
باندهای مذهبی تاژه به قدرت رسیده حکایت می‌نماید خواهانیم. 

نشریه شما واقعاً ضرورت فعلی اجتماعی - سیاسی اففانستان بوده که 
امروز همه به چشم سر می‌بینن د که شعار مذهب. ناسیونالیزم و سرمایه انسانها را 
از هم دور نموده است. از حقوق انسانهاء حقوق زن, حقوق اطفال (...) اصلا 
خبری نیست هر مجاهد به خواست دلش انسانها را اعدام. سنگسار و يا دستش 
را قطع می‌نماید و یگانه سند ایشان قانون شریعت محمدی می‌باشد. همه 
بی‌عدالتی‌هاء کشتار انسانها؛ اعدام سنگسار و يا قطع اعضای بدن و زندانی 
نمودن زن در خانه یکی از افتخارات مذهبی انان می‌باشد. پس نیاز به مبارزه 
علیه ه رگونه تبعیض های نژادی, قومی مذهبی, لسانی و بی‌عدالتی های حقوق 
حقه انسانی و حقوق زن و اطفال وظیفه هر فرد افغانستانی ما می‌باش د که دست 
به دست هم داده مبارزه انقلابی خود را تا پیروزی و رهایی بشریت از دست این 
جاهلان قرون وسطی بسوی دنیای بهتر فارغ از ستم بر زنان, اطفال و جامعه ازاد 
و برابر و برادر به پیش بریم.» 
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عبدالقدوس - پشاون 

از نامه‌ی تان متشکریم. ولی از نشر مطلبی که فرستاده اید. معذرت 
می‌خواهیم چون اولا آنرا برای چاپ در نشریه دیگری نیز ارسال داشته اید و از 
جانب دیگر دستگیرمان نشد که شما خود علیه مزدوران دیگر ایران یعنی جناح 
اکبری هم موضع دارید یا نه. 


عزیزاله طارق -کویته. 
د لیک خخه مو مننه. «پیام زن» به د بیی او د دااک مصرف په بدل کی ستاسو 


په نوی پتی درواستول شی. 


به این وسیله از دوستان «نسورای کار» بخاطر ارسال 
کلکس‌یونی از «کمون» و از سازمان «راه آیسنده» بسخاطر 
امپریالیزم نوخاسته‌ی شوروی 
ماتریالیزم تاریخی 
حزب «کمونیست» ایران و «سئله شوروی» 


وابستگی انقلاب ضد امپر بالیستی 

رئالیزم اسلامی و فلسفه مارکسیست -اثر دکترفروتن 

دفاع از مائو دفاع از مارکسیزم خلاق‌است -اثر دکترفروتن 
تکامل در وحدت سرشت مارکسیزم است 

ضمیمه راه آینده -انقلاب بهمن - دی ۱۳۷۰ 

رویزیونیزم در تئوری و در عمل 





قالبینی «استاد» ا. نگارگر 


ف. افسان امریکا؛ 

در قسمتی از نامه‌ی خویش می‌نو یسند: 

«چنانکه در "پیام زن" نوشته بود, به حدود "منور شدن و بودن آقای نگارگر 
از "معراج موم ناش می‌توان پی‌برد. اما نکسته دیگری هم در زندگی وی از 
شخصیت واقعی‌اش حکایت می‌کند. این نکته را که برایتان نقل می‌کنم شخصا 
از ژبان یک زندانی دوران پوشالیان شنیده ام. 

ا.نگارگر در مدتی که در نظارت خانه بود کف دست زندانیان معینی را 
"می‌خواند" و پیشبینی می‌کرد که آن روز لت وکوب می‌شوند يانه و طیعا 
"پیشگویی" ها کاملاً درست می‌بود و محبوسین ساده هم به او "اعتقاد" پیدا 
می‌ک ردند و در نتیجه هر چه راز و نیاز داشتند با او در میان می‌گذاشتند غافل از 
اينکه " کف‌بین راستکو" نیز همه دانستنی ها را به خا دگزارش می‌دادا 

نشانی فعالیتهای غیبگویانه‌ی ایشان به کمک برادران خادی در 
آذرخش‌حافظ یکه از شکنح هگران مشهور خلقی بود. میآموخت ولی در همان 


زمونرٍ د جمعیت نوم سره 
ولی د «اسلامی» کلمه نشته؟ 


دادالله احمدزی -کوییه 

زمونر, نیکی هیلی او تاوده سلامونه ومنی. ستاسو د لیک نه مننه او دوستانه 
احساسات مو د ستاینی ور دی. 

ستاسو د لیک دوو تکو ته کتنه کوو: 

«...تاسو د خپل جمعیت په باره کشی مکمل معلومات را ته ولیری یعنی 
هدف مو خه دی. خو زه به آیند ه کی ستاسو د جمعیت د یوفعال فرد په حیث په 
خپل قوم کی (احمدزی) دعوت پی لکمم. 

...تاسو د خپل جمعیت سره یو بله کلمه زیاته کری تر خو د عینی جاهلائو 
د انتقاد لاندی نه وی. یعنی د افغانستان د سح اسلامی انقلابی جمعیت.» 

9 گرانه وروره. «پیام زن» پخپله زمونر د هدفونو او سیاستونو خرگندونه 
کوی. ولی بیاهم زمونر, هدف په اوسنی شرایطو کی د جهادی اخوانی بنبیپالانو 
او د طالبانو ظلی ستم. د سح د علم او فرهنگ ضد ماهیت خرگندول او د 
هغوی پر ضد مبارزه کول. د سشخو حقوقو لاس ته راورل او د خپلواک: 
دموکرات او سوله ایز افغانستان. چی د دغو خاینو او جنایتکارانو سیوری په کی 
ونه لیدل شی مینح ته راورل دی. تاسی کولای شی چی دیر معلومات ترلاسه 
کولو لپاره د «پیام زن» نوری گینی ولولی. 

9 زمونر, د شعارونو په سر کی یو هم په افغانستان کی د دموکراسی تأمینول 
دی چی سکیولاریزم د دموکراسی یو بنستیز اصل شمیرل کیری. له دی امله 
مونر, ه کلکه د دین خخه د ناوری گتی اخیستنی پر ضند مبارزه کوو تر خو هم 
دین خوندی پاتی شی او هم سیاست. په افغانستان کی همغه گوندونه چی تر 
ولو دیر د اسلام او شریعت چرچی وهی ترتیولو زیاد خیانتونه او ویروونکی 
جنایتونه ترسره کوی. اسلام او شریعت د دوی په لاس کی د یوی وسیلی 
حیثیت لری چی د هغه ترنوم لاندی په هری بی‌ناموسی لاس پوری کوی او 
خپل مخالفین خپی. نو تاسی‌هیخکله زمونر خخه مه‌غواری چی د خو «جاهلو» د 


پیسام زن و خواتندکان ۵۱ 


انتقاد له امله «اسلامی» کلمه خپل نوم سره یوخای کر و. دا «جاهلان» یقیناً د 
جهادیانو او طالبانو پرته نور خوک نشی کیدای او ترخو زمونر, کلکه مبارزه 
د هغوی پرضد روانه ده. دوی به پر مونر انتقاد کوی او زمونر د خپلو په فکر او 
هحی کی به وی. خه زمونر. د سازمان په نوم د اسلامی کلمه وی یا نه. د هغوی 
انتقاد او تورونه مونر ته یو تکی هم ارزست نلری. مونر ته د هغو خلکو نظر مهم 
دی چی د دین نه د ناوری گتی اخیستنو له کبله په خاورو او وینو لریدلی دی. 
دیرو لوستونکو حتی زمونر خخه غوضتنه کرری چی خپل نشان خخه اللهاکبر هم 
لری کرو ترحخو حتی په دی کی هم د خاینو بنسیتپالو سره توپیر ولرو. د «راوا» د 
مسئولینو په راتلونکی نرردی ناستی کی به په دی هکله هم تصمیم ونیول شی. 
دیوه سازمان اوگوند صرفاً نوم نه‌بلکه عمل‌دی جی دهغه دسضه‌والی او 
ولسی‌بنیی معیارگینل کیری او دازمونر به هیوادکی په صحیح توگه ابته شوی ده. 
ستاسو نورو لیکونو په هیله. 


عبدالحق اسلام آباده 

«درین روژها شعری از شاعر محترم اپیدا یدستم رسید. ایسن شعر در 
وافعیت نفرین نامه‌ایست از اعمال بنیادگرایان و رهبران قاتل د رکشور ما لذا 
لازم دانستم آن را جهت نشر به مجله وزین "پیام زن" که در اشاعه و نشر همچو 
اشعار دست بالا دارد. ارسال نمایم. امید با نش ر آن به من منت گذاشته باشید.» 

9 از نامه و شعر ارسالی‌تان ابراز امتنان نموده یاد آور می‌شویم که با نشر 
مطالب و اشعار خوب خوانندگان آنان بر ما منت می‌گذارند و نه برعکس آنطور 
که شما نوشته اید. شعر تان را در همین صفحه آوردیم. آرزومندیم باز هم از 
شما نامه دریافت کنیم. 


فاجعه جهادی 


ضرخری آمد و مردم همه در خرخره شد 

خر پوشید رخ خویش و جهان پرشره شد 
دیسن و ناموس و وطن شد همه برباد فنا 

صحنکشور هم ه ور سیه و مسقبره شد 
آن تک سفنت زین فا و در کات وفیته. 

لیک درخ رکارآن مه شان مسخره شبد 
قصص جسور شنیدیم ز چنگیز و نرون 

ون ستم های نوین از همه شان نادره شد 
مسیخ در سر زدن و زنده تن آقفتن گنس و 

سینه ببریدن زنها همه جا تسبصره شد 
خلقی شد زنده ب هگور وبسی شد زنده ملاک 

جمعی هم با رسن خانه‌ی خود ضرفره شد 
دسسته‌یی زنده شد افگنده به نزدیک سباع 

بسرخضی صم زنده به ماشین فتاد و اره شد 
آن همه دست دصاهصاکه به حق بود بلند 

بسرسر خلق خدا راکت و تسوپ و چره شد 
جوز ایس سک پسطاره ی انایسی مه 

هممچ و آن قافله‌ ی که به ره قفنطره شد 
شسرح ایسن فاجعه از پیر خرد جستم گرفت 

کاروانی زده شد کا رگروهی سره شد" 


باینده محمد بابه کرحیل - اسلام آباد. 

از نامه‌ی تان تشکر. شماره درخواستی «پیام زن» برایتان ارسال شد که 
قیمت و هزینه پستی آن را میتوانید در جوف پاکت اما با پست راجستر و يا به 
آدرس بانکی ما که مطمئن تر است. بفرستید. اگر باز هم خواهان دریافت 
«پیام زن» باشید می‌توانید در بدل پرداخت قیمت و هزینه‌ی پستی. آنرا بدست 
آرید. به امید همکاری‌های تان. 


گل حسن سعید ‏ پیشور 

ستاسو گن شمیر لیکونه مو ترلاسه کرل. د «پیام زن» په ۲۳ گنه کی ستاسو 
د خپور شوی شعر په هکله باید ووایو چی مونر غوستل چی د دی لاری خخه 
شاید وکولای شو تاسو ته مرسته وکرو. مگر خرنگه چی ستاسو غوضتنه او 
رضایت ندی نو په دی هکله معذرت غوارو او په راتلونکی کی به هم دی تکی 
ته پاملرنه وکر و. 

د «پیام زن» کومی گنبی چی تاسو پلورلی دی او پیسی مو زمونر په بانکی 
پتی استولی. تر اوسه مو ترلاسه کری ندی. د بانک رسید مونر ته راولیری او په 
راتلونکی کی هم دی تکی ته پاملرنه وکر.ی. 

ستاسو شعر د اور. دوالی او به «پیام زن» کی د حای د نشتوالی له کبله 
خینی برخی خپروو: 


وران کابل 


هر خه یی تالا ترفی رنا ورخ که 

کابل کتابتون فقصه لا پاتی ده 
خرخ سل آثار شو پوند هار باندی 

خاوری او د خون قصه لا پاتی ده 
دیری بیگناه په رنیا ورخْ مره که 

شپی کورته‌اوشتون قصه لاپاتی ده 
خانه یی طالب ملا جور کریدی 

رشوت اخیستون فصه لا پاتی ده 
هر خه کندواله باندی بدل شولو 

اوس خو د سمون قصه لا پاتی ده 


«پیام زن» فریاد ملت ما 


دستگیر ملک خيل اسلا آباه 

با سپاس فراوان شعر ارسالی تانرا با فسمتی از نامه‌ی تا اوردیم. 

7 پیام زن" وافعاً یگانه نشریه‌ایست که آلام مردم جفا کشیده‌ی اففانستان 
رابا تمام معنی درک نموده. از ظلم و ناروایسی هاییکه در سراس رکشور 
از طرف اخوانی های بی‌فرهنگ و بی‌تاموس در جریان است باخب رکرده و 
فریاد ملت مظلوم و ستمکش ما را با همان سوز و گدازش از حنجره‌ی 
خفه‌شده‌ی آنها با بانگ رسای انقلابی پخش و بگوش جهانیان می‌رساند. 

... باید یادآور شوم که بعضی کلمات شدید در شعر آورده‌ام. علت آن 
اینست که زمانیکه به اعمال و کردار این دارودسته‌های پست, خبیث و رذیل 
می‌نگرم و می‌خواهم چیزی بنویسم گروه اوباش مذکور را فقط سزاوار چنین 
کلماتی می‌دانم...» 





پیام زن و خوانندگان 


اخوان ۲ 
ی 
و 
نامرد جفا پیشه» گویند که تو اخوانی 
در مکر و فریبکاری هم‌خصلت شیطانی 
آری اگسر اخوانسی تو دشمن انسانی 
تو دشمن علم هستی تو دشمن عرفانی 
پیشرفت و ترقی را تو هیچ نمی‌خواهی 
از فضل و هنر دوری از ساینس گریزانی 
با چرس و چلم یاری» معتاد به نصواری 
تودیوودوی بیجا در حلقه‌ی انسانی 
در روی زمین بدکار هیچ یافت نمی‌گردد 
مانند توکس زانسی ماند توکس جانی 
آوردی بخاک خویش بیگانه و دشمن .را 
ببی‌فیرت و بی‌ننگی تسو نسیستی افغانی 
پستی شده است کارت» مردم شده بیزارت 
سنفور هر افغانی می‌دانی نمی‌دانی 
از بهر خرابک‌اری غیر را به وطن آری 
این گونه چرا نامرد دون همت و نادانی 
تسونوکر اغیاری» دار و رباکاری 
در نزد همه مردم شرمنده‌ی دورانی 
باامر و نهی دشمن ویرانه کنی میهن 
باز هم نکنی بدجنس ازکرده پشیمانی 
گر خلق هلاک کردی هر ظلم به خاک کردی 
جای گله نیست از توه تو فاقد وجدانی 
نی‌شرم و شرف داری نی عزت نفس داری 
با ریش و پکول خود با شکم ذهل خود 
خلق را تو فریب دادی با آیه‌ی قرآنی 
کردار تو فهماندم معنی مسلمانی 
گر سگ ترا خوانم توهین به سگ باشد 
سگ از تو بود بهتر به سگ تو نمی‌مانی 
سگ پباس محل دارد بیگانه نمی ماند 
سگ از تو بود بهتر درحفظ ونگهبانی 
در خدمت این میهن خر از تو شرف دارد 
زیراکه از او کار است اما ز توویرانی 
از پرچمی و خلقی هیچ نیست ترا فرقی 
توبیش تباه کردی این کشور باستانی 
باز هم بسر داری هوای زمام داری 
خود را تو نمی‌شناسی» تو ول بیابانی 
ای مرد ستم‌پیشه» نادان کم اندیشه 
زود است که ترا بینم بر دار آویزانی 
ای خنلق ستمدیده» ای ملت رنجیده 
برخیز که برخيزيم با رسم نیا کانی 
از جنگ فرو مایه آزاد کنیم میهن 
زین مردم بیگانه در کسوت افغانی 


پیسان ّن 


پیام زن و خوانندگان ۳ 





مجاهدین پاک و خاینان جهادی 


احمد ابراهیمی - پشاون 

«در شماره ۴۴ "پیام زن" زیر عکس پیرزنی نوشته شده بود: "پدر جهاد تان 
لعنت" به نظرم این توهین به مشتی از سردمداران احزاب خاین جهادی نه بلکه 
ب ه کل دوره مبارزه مردم ما بر ضد اشغالگران روسی و عمال آنان بشمار می‌رود. 
درست است که از دست خاینان حهادی. کارد از استخوان مردم ما تیر شده اما 
گوشه‌ای درخشان از تاریخ همین مردم را نباید باطل دانست.» 

9 دوست محترم. آن لعنت از زبان یک مادر رنجدیده وسالخورده است که 
نثار جنایت‌پیشگان جهادی کرده بود. اما بی‌گمان اين گونه لعن و نفرین ها بر 
انانی که ملت ما را ظرف این قریب پنچ سال اخیر به روز سیاه نشانیده اند بسیار 
سزاوار است و کمترین اظهار خشم و نفرتی است 
که از خرد تا بزرگ ۹ مردم علیه از این درندگان 
پلید ابراز می‌نمایند. ما پیوسته گفته ایم که حساب 
مجاهدان پا کدل که بار اصلی حنگ مقاومت را 
بدوش کشیدند. از حساب گردانندگان وابسته و 
میهنفروش احزاب بنیادگرا و همکاران آنان 
حداست. جنگ مقاومت ضدروسی. ثبت صفحات 


روی درگاههای شکسته 
کنار محراب‌های غلتیده 
اینجا کنار هجوم یتیمان تنها 


"مبارز" و حتی "انقلابی بودن دارند. خونسرد و آرام تماشا می‌کنند. تکان 
نمی‌خورند وگویی چشمانی ا زکلوخ و قلبهایی از سنگ دارند که در برابر 
همدستان تروریست های بنیادگرا آنطو رکه باید نمی‌شورند و لحنی سخت 
سازش طلب و معامله‌گر اختیار می‌کنند. 

به همین دلیل معتقدم که در اوضاع فعلی حاکمیت فاجعه‌بار بنیادگرایان 
طالبی و جهادی د رکشور نشریات مدعی آزادیخواه و دموکراسی طلب بودن 
اگر به محتوی و لحن آشتی‌ناپذیر و قاطعانه‌ای نظیر "پیام زن" رو نه‌نمایند 
ضرورت وجودی خود را کاملاً از دست می‌دهند. 

من شخصاً از همه نشریات (به حدود ۱۶ تا از آنها آشنایی دارم) امیدم را 
قط عکرده ام. فقط آرزو می‌کنم "پیام زن" راهش را استوارانه ادامه دهد و به 
انتقادات لنگ و بی‌مایه در مورد لحن شکوجکترین اعتنایی نکند.» 


های آزادی! 


نگینه ‏ -کابل 





سم ستوران جهل لگدکوب کردهاند 
خشت های خام یادگارت خاکروب باد گشت. 
جاروب کشان با اشتیاق و خلوص 


, کسی فا می (قة آخرین نشانه‌ها را روفتندا 
تاریخ پرافتخار مبارزات ازادیخواهانه‌ی ملت مان ای های آزادی! 
ماست و اعمال وحشتبار گروههای بنیادگرا های اسیر غفته در دستان ظلم و تزویر من چهل ساله‌ام 
نمی توآند ب را میاه سازد: ای پی رگشته در سلول ظلمت و سیاهی کجایی 
ما قویا جتقلیی که به عردم وق مبأزژ: «ردم سا کجایی؟ ترا در چهار راه خیانت 
زمانی توهین شدید به عمل خواهد امد و بقول شما د رکدامین ظلمت آباد به غُل و زنجیرت کشیده‌اند بردار کشیدئد 
ترا ۲ دامن حیاهد ند که شرقراشگاد اون که پیران خسته دك کسی ن هگریست 
وابسته به احزاب بنیادگرا و همدستان آنان را با از دیدارت کسی نتوانست بگرید؟ 
مردم و مجاهدان پاک مرادف بدانیم. خعبیری تانأژك های آزادی! 
۱ ۳ ۴ تاکودکان را های زنجیری سده‌های درد 
نگینه -کابل. 
از ارسال «های آزادی!» متشکریم. امیدواریم ۳ 
شعرهای دیگری هم از شما داشته باشیم. مارعایت ۶ 


«پیام زد» و روشنفکران کلوخ چشم 


زلمی ‏ اسلام آیاد 

طلن قاندام سای ی فده 

«گاهگاهی فکر می‌ک مکه در اين شرایط یکه نشریا تگوناگون هرزه‌ی 
جنایتکاران جهادی در پاکستان و اروپا و امریکا و داخ لکشور همچونگلوله 
های فرهنگی آن جنایتکاران بر سر هموطنان ما می‌بارند. اگر "پیام زن" وجود 
لمی‌داکست کی به تشر یات مشکور ور روشفگزانی م ی پرفاغت که مر خمرمت ید 
بنیادگرایان جهادی و طالبی بسته اند؟ 

می‌بینم و رنج هم می‌برم که " پیام زن" حگونه پرده از ماهیت نشریات 
گلبدین, سیاف. ربانی» مسعود. دوستم وغیره برمی‌دارد یا ماسک این وآن شاعر 
و يا داکتر ادییات و روزنامه نگار و محقق مقیم اروپا و اکسفورد را دریده و 
رشته‌های وص لآنان را با فاشسیت های مذهبی نشان می‌دهد. اما نشریات دیگر 
بخصوص آنهایی که در اروپا و امریکا منتشر می‌شوند و ادعای "روشتفکر" و 


به تمثال یادگارت به تماشا برندا 


تمثالت را ا زکدامین زباله‌دان بردارم 
و به کودکانم به یادگا رگذارم 
های فراموش شده‌ی از یادها رفته 





56 1 
حبیب لرحمن نیازی - بلوچستان. 
زمونر سلامونه او نیکی هیلی ومنی. د «پیام زن» ۲ گنه د خانگری لیک 
سره درواستول شوه. هیله ده چی ترلاسه کری به مو وی. 
6 5 
محمد عظیم - کویته. 
از نامه‌ی تان تشکر. در رابطه با مسئله زن و معلوماتی که در این زمینه 
داريی همانهاییست که در «پیام زن» انتشار می‌یابند. متأسفانه نشریات ایرانی‌ای 
را که خواسته اید. نمی‌توانیم بفرستیم زیرا از نشریات مذکور فقط یک یک 
نسخه برای ما می‌رسد. «پیام زن» را مرتبا پرایتان خواهیم فرستاد. 
6 5 
دوستان «انحمن بویا» - آلمان 
با آرزوی موفقیت شما در جمعاوری نشریات مختلف. «پیام زن» را مرتباً 
برای تان خواهیم فرستاد اما با معذرت با پست‌زمینی. 


یام زن 


سوال تره کی و سیلی خوردن حسن‌شرق 


اصغر ‏ اسلام آباده 

می‌نویسند: 

«به تاریخ ۱۰ جنوری ۱۹۹۷ در برنامه‌ی فارسی شبانگاهی بی‌بی‌سی حسن 
شر قگف ت که وقتی او تر ه کی را نزد داوودخان برد, اولی از دومی پرسی دکه نظر 
شما نسبت به خدا و کسان ی که خلاف شما فکر می‌کنند» جیست؟ 

اگر چه بناب رگفته‌ی حسن شرق, داوود در جواب صرفاً بر مسلمان و متدین 
بودن خود تا کید نمود. اما من سالها قبل درین مورد شنیده بود که داوود خان 
از سوال احمقانه و بجگانه‌ی ترهکی آنقدر به غضب آمده بود که از او خواسته 
بود فوری اتاق را ترک کند و نیز سیلی جانانه‌ای به حسن شرق زده بو دکه چرا 
یکچنان کودن هایی را به دیدنش میآرد. 

می‌خواهم از "پیام زن" بپرسم که آیا شما هم از این قصه خبر دارید و 


پسام زن و خوانندگان ۴ 


چیزی را که من شنیده‌ام تاد می‌کنید؟» 

9 دوست گرامی. به نظر ما اگر تره‌کی میهنفروش واقعاً به حد کافی احمق 
بود. دوستش داوودخان مستید هم از دیوانگی مشهورش کم بهره نداشت. از 
رانده شدن تره‌کی از اتاق و سیلی خوردن حسن شرق اطلاع نداریم اما مهم 
اینست که تاریخ تف و شلاقش را بر هرسه حواله داشته است. 


6 11 
دیوید هیرش. رئیس بخش ببلیوگرافی خاورمیانه کتابخانه تحقیقاتی 


دانشگاه کالیفرنیا؛ 
طبق درخواست تان نشریات «راوا» را مرتباً به کتابخانه ارسال خواهیم 
نمود اما با پست زمینی. 


ط. -کوییه 
ستاسو د استول شوو گزارشونو نخخه جی په همدی گنه کی ورخخه کار 
واخیستل شو دیره مننه. مونر ته بیاهم لیک او گزارش راولیرری. "0 


نگارگر از «منور» شدن تا «شیر و» شدن و لچکی 


هنگامی که (پیام زن» آماده‌ی جاپ یود فشحشنامه‌ی ا. نگارگر را 
دریافت کردیم. ما زمانی در باره لطیف پدرام خادی -جهادی نوشتیم که او 
و نظایرش برای پوشاندن زرد رویی و شرم زدگی شان تنها چاره را در آن 
می‌بینند که هر جه فحاشی رذیلانه در جنته دارند. روسیی‌وار نثار ما کنند. 
متأسفانه ا. نگارگر هم که از افشای «معراج ممن» بی‌نهایت مبتذل و اخوان 
پسندش و برملا شدن ماهیتش بمثابه فردی تسلیم طلب و سازشکار مقابل 
خاینان بنیادگرا؛ دچار تشنج و جن‌زدگی شدیدی شده در جای پای آن 
قلم بدستک خادی - جهادی گام نهاده تا یکبار دیگر شیر بنیادگرایان را بر 
«استاد» خیلی مدب و با تربیت از همان آغاز نوشته به تسحیل 
جنسیت و نر و مادگیش تکیه می‌کند: 
«خلقی اگر ملک را به روس دهد 
تو دهی بهر چینیان به گرو 
تو خری با رآژدها بر دوش 
ن رد بر خر به غی راز جو 
سازمان ترا بگیرد تو 
بر شی رتر دلیر دق» 
و «... دراین سال ها ی ککلمه بد در مورد شما 
نگفته بودم. حالا که شما شو قکرده‌اید شرمگاه 
های تان را با شترخار بخارید بفرمایید اینهم 
پاصخ من» 
او مثل هر نویسنده اخوانی ما را «مائویست» نامیده و بعد در هیأت 
یک جیمزباند مفلوک وطنی و از سنگر اخوانی و ضد انقلابی به اینچنین 
رجز خوانیای بسیار کلانتر از ظرفیت و قد و قامتش می‌پردازد: 
«من حاضرم این جروبحث را تا پایان بعنی تا 
تلاشی مطلق مائویزم د رکشور ادامه بدهم) 


همین چند مثال کافیست بدانیم که چگونه خنجر «پیام زن» واقعاً به 
درز خورده و وار «منور» ما را خطا کرده است. 

البته از این هرزه درایبهای لومپنانه در نوشته «استاد» فراوان هست. او 
نه علیه سازمان زنان پرچم و خلق و نه علیه قدریه یزدان پرست‌ها و 
آمنه افضلی‌ها و فاطمه یاسرها و... و مردان خاینتر از خود آنان نه به زبان 
یک «استاد» با نزاکت و آزادیخواه ضد بنیادگرا سخن گفت و نه در برابر 
آنان به اندامهای تناسلیش متوسل گردید و نه هرگز چنین لحن جلفی را 
اختیار کرد. ولی حالا فقط با ننگ دشنام پرانی پر ضد ماست که دهنش را 
بار بار کثیف می‌نماید. 

بهر حال. او و سایر شیر «منور» شده‌ی مذکر و مونث باید بدانند که 
«پیام زن» به تهدیدها و لچکی‌های نوکران تبهکاران و خاینان بنیادگرا به هر 
لباسی که درآیند. اعتنایی نکرده و کماکان ماسک تمام ایدئولوگهای پست 
و پشت پرده‌ی اخوان را پاره خواهد کرد. 





از رسیدن این نامه‌ها نیز با تشکر اطمینان داده در شماره بعدی به 
جواب آنها خواهیم پرداخت: سپورمی - آلمان/ عبدالرحمن - هند/ رها از 
«راه آینده» - آلمان موسی خان حلالزئی لاهور ۸ سیف زاده - اسان ۴ 
گل حسن سعید - پشاور / حمید انوری - امریکا / زریر قدوس - آلمان. 


بعلت تراکم مطالب. عناوین ذیل را به شماره بعدی 
موکول نمودیم: 

9 «مهسر بسه» - داستانی از؛ جنایتکاری جمهوری اسلامی ایران 

9 «ا گر اجازه بدهيم به نام خدا و مذهب تا ابد مورد تبعیض قانونی 
قرار خواهیم گرفت» 

قسمتهایی از سخنرانی داکتر پروین دارابی در ونکور -کانادا 

9 بازهم درباره روشنفکران تسلیم‌ طلب و خاین 

پاسخ به نامه نفیسه ا زکابل 


با تشک از مراحع فر تفه 


اس 


آذرخش -ماهنامه مستقل صلی و دموکراتیک» ناشر افنگار انتقادی» سیاسی» 
اجتماعی» شماره های ۱۲ الی ۰۱۵ ۱۳۷۵ 

آرش -ماهنامه فرهنگی, اجتماعی و ورزشی, شماره های ۵۶و ۵۷ ۱۳۷۵ 

آفتاب» نقریهن ترهنگی, اجصاعی, و ابی» شمازه. ٩۱و‏ ۷۰ اند و ستبله ۱۲۷۵ 

آن -خبرنامه» عورت‌ایسوسی‌ایشن کاترجمان,نشریه‌ای‌بزبان‌اردو: شماره‌های ۳و ۴ 

سپتامبر ۱۹۹۶ -مارچ ۱۹۹۷ 

آوای زن -نشریه زنان ایرانی. شماره ۲۶-۲۷ تابستان -پاییز ۱۳۷۵ 

آوریل -ارگان جنبش مردمی ارامنه, شماره ۲٩‏ مهر ۱۳۷۵ 

آپینه افغانستان -ماهنامه‌ی مستقل, ملی و غیر حزبی, شماره ۶۳ اکتبر ۱۹۹۶ 

اتحاد کار -ارگان مرکزی سازماناتحادفداییان خلقایران شماره‌های ۳۰الی ۰۳۲ ۱۳۷۵ 

افستان .ملتة-په ازوباکنی: افنغان یبال ولسواک گنونه خپرونه: 

د ۱۳۷۵ کال د لرم میاشتی. ۶۰-۶۱ پرله پسی گنه 

انتر ناسیونال -نشریه حزب کمونیست کارگری ایران, شماره ۲۲. شهریور ۱۳۷۵ 

انقلاب اسلامی در هجرت -شماره های ۳۹۳الی ۴۰۳ ۱۹۹۶ 

بلو چی -ماهنامه به زبان بلوچی, شماره‌های ۱۲۱ الی ۱۲۴ ۱۹۹۶ و جنوری ۱۹۹۷ 

پسو -از انتشارات بنیاد فرهنگی پر, شماره های ۱۲۹ الی ۰۱۲۳ ۱۳۷۵ 

پگاه -نشریه اجتماعی, فرهنگی و ادبی, شماره‌های ۲۱ و ۰۲۲ جدی ۱۳۷۵ 

پلوسه -: کرایی نهد پشتو سیالنتتی ادبی خیرونه ۹۹۶۵ کنال داس‌قاعیی - 

نوامبر۷۸تر ۸۱ گنی 
پو بش -نشریه سیاسی, اجتماعی و فرهنگی شماره ۲۷-۲۸ پاییز ۱۳۷۵ 
پیام -نشریه سراسری ایرانیان ویژه کودکان و نسوجوانان. شماره های ۱٩‏ و ۲۰. 
شهریور و مهر ۱۳۷۵ 
پیک -نشریه کانون ایرانیان لندن, شماره ۱۰ اکتبر ۱۹۹۶ 
تعاون -نشریه مرکز تعاون افغانستان, ویژه سیمینار حقوق طفل در افغانستان, شماره 
۳.عقرب ۱۳۷۵ 
توفان -ارگان سیاسی مشترک جهت تدارک‌کنگره مسس حزب واحدطبقه کارگرایران, 
شماره های ۲۴ الی ۰۲۷ ۱۳۷۵ 

حفا کش - انسانی حقوق اور مزدورون کا ترجمان. ماهنامه‌ای به زبان اردو 
شماره‌های ٩الی‏ ۱۲ سال ۱۹۹۶ شماره ۱ جنوری ۱۹۹۷ 

حقوق بشر -نشریه جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران, شماره ۱۳۸ تابستان ۱۳۷۵ 

دعسوت -اسلامی, خپلواکه, ملی. سیاسی, علمی او فرهنگی خپرونه, پرله پسی 

۶۵-۶ کنی. د ۱۳۷۵ کال د تلی میاشت 

رنگین -نشریه برنامه تلویزیونی رنگین, شماره ۵. حوت -جوزای ۱۳۷۵ 

راه آ بنده -در دفاع از مارکسیزم و سوسیالیزم. شماره‌های ۲۲ الی ۲۷ ۱۳۷۵ 

روزگار نو -نشریه‌ای در خدمت آزادی و حسق حاکمیت ملت ایران. شماره های 

۶ الی ۱۷۸ اسد الی جدی ۱۳۷۵ 

کار -نشریه سازمان فدائیان (اقلیت), شماره‌های ۲۹۷و ۰۲۹۸ جنوری و فبروری ۱۹۹۷ 

کارگو افووز -نشریه انترناسیونالیستی کارگری: شماره ۶۰ دی ۱۳۷۵ 

کارگر تبعیدی -ارگان انجمن کارگران پناهنده و مهاجر ایرانی. شماره‌های ۳۴و ۳۵ 

خرداد ۱۳۷۵ 
کارگر سوسیالیست -نشریهاتحادیه‌سوسیالیستهای انقلابی ایران,شماره‌های ۱۳۹ 


دسامبر ۱۹۹۶و ۴۰ جنوری ۱۹۹۷ 


کسوردستان -ارگ‌ان کسمیته مسرکزی حسزب دمسوکرات کسردستان ایسران, 
شماره های ۲۳۴ الی ۰۲۳۹ ۱۳۷۵ 

لارد -نشریه ای به زبان اردو, شماره سپتامبر و اکتبر ۱۹۹۶ 

لیکوال -میاشتنی خپرونه, د نوامبر او دسمبر. ۱۱و ۱۲گنی 

مجاهد ولس -آزاده, ملی اسلامی جریده, د ۱۳۷۵ کال پرله پسی ۲۲۷-۲۲۹ گنی 

مب‌هن -نشریه نهادملی میهن وانجمن‌افغانهادرسویس, شماره ۸اسد و سنبله ۱۳۷۵ 

نبرد خسلق.-ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» شماره‌های ۱۳۶: 

۱۳۷۵۰۱۴۰ ۹ 

نقطه -نشر یه سیاسی: اجتماخی و فرهنگی: شماره ع تاستان ۱۳۷۵ 

هزاردستان -فصلنامه. هنروادبیات و دانش, شماره اول. تابستان ۱۳۷۵ 

همبستگی -نشریه فدراسیون سراسری شورای پناهندگان و مهاجرین ایرانی» 

شماره‌های ۶۱و ۶۳ ۱۹۹۶ 
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ساتر انستاه 


فرج س رکوهی را آزاد کنید! -از کانون ایرانیان لندن نوامبر ۱۹۹۶ 
نامه س رکشاده به: آقای رفسنحانی رئیس حمهور محترم ابران 
-وضعیت آقای فرج سرکوهی. نویسنده دگراندیش را مشخص کنید! 
ابان ۱۳۷۵ 
دولت سوند مسئول مرک محمد شا کری است 
-از جنبش روشنفکری ایران آبان ۱۳۷۵ 
نامه س رکشاده به: کمیسیون خارحه محلس سوئد 
- آقای بنکت سیلورا استراند را از کمیسیون رسیدگی به مسایل ایران اخراج 
کنید. از حنبش روشنفکری ایران؛ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۶ 
در حاشبه فیلم ر گیك» ساخته مخملباف» دگردیسی مخملباف 
درود بر مبارزات رزمنده توده‌های بیاخاسته درکرمانشاه؛ حوانرود» 
پاوه» روانسر! 
از هواداران اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران)؛ پاییز ۱۳۷۵ 


پام رن قهاره سلسن ۶۵ 


حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹۹۷ ۵۶ 








سازش با هر گروهی از .... 


اند» سخنگویی می‌کنند و گاهی هم برای خاین «رهبران» خلموک 
شان تظاهرات راه می‌انداز ند. و هر قدر ستمکری و اقدامات 
فرون وسطایی و ماورای ارتجاعی ضد زن و ضد علم و فرهنگ 
طالبان بیشتر شود» روشنفکران کثیف مذکور بهانه‌های بیشتری 
می‌بابند تا مخدومان خود را «امروزی تر» و «بهتر» از طالبان 
وانمود ساز ند. 

ولی با وصف آنکه تمام تخم دریدن یکدیگر بین طالبان و برادران شان 
کاریده شده. امکان آن هست که بر پایه توافق اربابان بخاطر اهمیت 
جمهوری‌های آسیای میانه و مسایل دیگر از اشتراک هر دو طرف حکومتی به 
میان آورند. جناحهایی بین طالبان هم از این امر راضی اند. طالبان هرگز قادر 
نیستند بطور یکدست سرسختی نشان دهند زیرا می‌دانند که قیضه شان 
دردست دیگران است و هر لحظه‌ای که از اطاعت سرباز زنند. بمثابه کاغذ 
تشناب دور انداخته خواهند شد. 

خلاصه مسئله اول (کم بها دادن به میزان غلامی برادران جهادی) 
مسئله‌ای تعیین کننده برای طالبان نیست و برای مردم ما هم ادامه سگ‌جنگی 
با جور آمدن و نتایج آنها هرگز چیزی به حساب نمی‌آید که به آن امید ببندند 
زیرا که هر دو جانب پلیدتر از یکدیگراند. 

لیکن آنچه وضع کنونی را کاملاً دگرگون خواهد نمود. مقاومت و پیکار 
مردم و نسیروهای طرفدار آزادی و دموکراسی است که نه با طالبان 


وحشی سرسازش دارند و نه با برادران شغال مانند حهادی شان. 
هر مبارزه‌ای که پنهانی یا آشکارا آلوده به ساخت و پاخت با یکی 
از این دو طرف جنایت‌پيشه باشد» باید منحیث تلاش خیانتکارانه 
به امر رهایی مردم ما از چنگال دژخیمان بنیادگرا قاطعانه افشاء و 
طر د شود. ما بار ها اعلام کر ده‌ایم که صر فنظر از هر نکنه‌ی دیگر» 
تنها اعمال فشار و ستم بر زنان از سوی طالبان کافیست که در 
تحلیل نهایی آنان را یاران دینی و سیاسی خاینان جهادی ثابت 
سازد. برخورد غیر انسانی نسبت به زنان موضوعی استثنایی و 
جدا از ماهیت عمیقاً فد دموکراسی طالبان نیست. آنان به 
مجردی که بر اوضاع مسلط گردند روی برادران جهادی شان را 
در خیانت و جنایت سفید هم خواهند کر د. 

این روزهایی که مردم ما هنوز از گیجی و جراحات ضربت تجاوز ۸ ثور و 
«حکومت اسلامی» قد راست نکرده‌اند. بسر خواهد رسید. هر جند با طالبان و 
برادران خود را ضخیمتر از قبل با نام «اسلام» و «قرآن» و «شریعت» بیاًرایند. با 
آنان نه تاریخ می‌سازد. نه دنیا و نه مخصوصاً مردم ما که در آرزوی انتقام و 
آزادی و خوشبختی می‌سوزند. آن زمان که مردم ما در اکثر ولایات کشور 
متحد و متشکل بر ضد جلادان مرتجع مختلف بشورند. دالر و اسلحه و 
حمایت های منطقه‌ای و جهانی خاینان مذکور هم بی‌اثر خواهد بود. 

بر کلیه تشکل‌ها و شخصیت‌های ضد بنیادگرایی است که در هر 
جاء بهر اندازه و در هر سطحی که می‌توانند جریان به پا خاستن 
بهمن آسای توده‌ها بر ضد فاشستهای مسذهبی را که دالر و 
کلاشنکوف و قرآن در دست دار ند» سر بعتر سازند. 7 





آیا مزدوران وحدتی واقعاً بر ضد اربابان 
زبان باز کرده اند؟ 


روزنامه (مسلم ») در ۳ سپتامبر ۱۹۹۶ گزارش داد که «استاد محمد محقق رئیس 
حزب وحدت در مزارشریف. رساندن کمک های نظامی و مالی ایران به گروه اکبری را 
که تحت نفوذ احمد شاه مسعود است. مایه ایجاد ناآرامی در منطقه نامیده است. او 
گفت که در اين رابطه به ایران اعتراض کرده است.» 

این مزدورک مایل است مردم او را «اعتراض»چی مقابل رژیم ایران بشناسند. اما 
نمی‌داند که واقعیت «اعتراض»اش جز ناز و نخره‌ای نفرت‌انگیز در برابر اربابانش نیست 
تا آنان را به دست کشیدن بیشتر و گرمتر بر سر و روی خود جلب کرده و انباق اکبری و 
گروهش را جاسوسانی بی‌وفا وانمود سازد. 

محمد محقق باید بداند که طویله خیانتکاریها و جنایت‌پیشگی‌ها و وابستگی 
شخص او و گروه خلیلی و اکبری و غیره آنقدر کثیف و متعفن است که میلیونها بار از 
اینگونه گرانفروشی‌های بیشرمانه مقابل صاحبان ایرانی زیر نام «اعتراض» قادر نخواهد 
بود آنها را ذره‌ای هم پاک کنند. مردم ما همانطوریکه هزاره سوزیهای سیاف در 
کانتینرها را نخواهند بخشید. بیرل های پر از چشم های کشیده شده‌ی مردم بی‌گناه غیر 
هزاره توسط مزاری. خلیلی. آقای محقق و غیره همدستان را نیز بدون مجازاتی شایسته 
نخواهند گذارد. 


کتابی شامل تصانیف و نظم های 
سر و دی اعضاء و هو ادار ان 
«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» 


جهت دریافت آن بما بنویسید: 
۲۸۲51۸۵۷ ,1۸۵ ]۵1/۴ ,374 ۴.۵.۴۵ ,۲۱۸۵۱۸۷۸۵ 





گزارشهایی از بیدادگاه جهادی و طالبی 





گزار ش‌هایی از بیدادگاه ... 





خواهران مسلمان وا عز. ‏ 


لوی خارنوال با شما صحبت می‌نماید.» قبل از اينکه لوی 
خارنوال داخل تالار شود. معاون ری آمد و زنان کارمند را 


ایو باه اسب بو سس اس گیگ ر 5 


متوجه ساخت که باید خود را درست بپوشانند در غیر آن ۱ 
لوی خارنوال قهر شده حتی آنان را لت وکوب خواهد کرد 
و هم اعلامیه‌ای چاپی را راجع به طرز زندگی زنان در 
جامعه اسلامی. توزیع کرد. چند دقیقه بعد طالبی بچه خیل 
که لوی خارنوال دولت اسلامی طالبان بود با لنگی سیاه و 
استیژ قرار گرفت و با خواندن چند آیه گفت: 


که د ر هیم ‏ 


«جهادی‌ها وطن را ویران کردند به ناموس و عفت مردم 
تجاوز و مال و دارایی مردم را چور کردند. ما طالبان به 
وقت رسیدیم تا جلو جنایت‌ها بی‌ناموسی ها و چور 
چپاول‌ها را بگیریم. از این سبب از شما می‌خواهیم تا با ما 
همکاری کنید. زیرا به همکاری شما سخت ضرورت داریم 
و در قدم اول باید حجاب را جدی مراعات کنید. در زمان 
جهادی‌ها دفاتر و ادارات به فاحشه خانه‌ها تبدیل شده 
بودد: ار که قصد توعیرن به گارمتدان رن را ذاشت اضافه 
نمود: «حجاب به این‌معنی نیست که صرف روی خود را تا 
بینی پپوشانید و لق لق مردان نامحرم را ببینید. این نوع 
حجاب غلط است ما قبول نداریم و اگر زنی را در بیرو به 
این شکل دیدیم. نزد هر کدام ما تیزاب است که به رویش خواهيم پاشید تا 
روی خود را به کسی نشان داده نتواند. چشم حیثیت پرده تلویزیون را دارد که 
فلمبرداری می‌کند. زن مانند ذر صدف است که اگر اين در به آفتاب گذاشته 
شود به سنگ عادی و بی ارزش تبدیل خواهد شد. پس زن هم‌به همین شکل 
اگر رویش را مردان نامحرم ببیند. نور و نمکش از میان می‌رود و پس شما 
بگویید که ما حیثیت و عفت زن را نگه می‌داریم يا نه؟» 

به همین ارتباط فهیمه کارمند از جایش برخاست و به خارنوال طالبی 
گفت: «ما چادری خریده نمی توانیم. یک لک افغانی معاش ما کافی نیست. 
آنرا بخوریم و یا چادری بخریم؟» لوی خارنوال پرسید: «شما شوهر دارید یا 
نه؟» فهیمه حواب داد: «شوهر ندارم.» خارنوال مذکور گفت ت: «کسانیکه شوهر 
ندارند در ختم مجلس نزدم بيایند. من طالبانی را که از ملیت های مختلف اند 
برایتان نشان می‌دهم هر کدام را که خوش کردید بگیرید تا برایتان چادری 
خریداری کنند.» 

بعداً افزود: «دخترانی که ححاب را به صورت درست مراعات نمی‌کنند و 
یا لباس بی رقم می‌پوشند حتماً دل شان شوهر می‌شود. پس ما می‌گویم هر 
دختری که جوان می‌شود فرض است که شوهر بگیرد.» 

او ادامه داد: «همانطوریکه ما در میان مردان دشمنان داریم در بین زنان نیز 
دشمنان داریم. یک تعداد زنان و دختران هستند که آنان با مردان نامحرم یعنی 
خبرنگاران بیگانه نشسته علیه ما تبلیغ می‌کنند که گویا طالبان حقوق ما را 
پایمال کرده و ما را به دفاتر و مکاتب نمی‌گذارند و ما را مورد لت و کوب قرار 


پس‌بر زنان نیز لازم | 


به آن مرد ان 


به ان زنانیکه همین‌اعمال را انحام اتف شکل مرد آن خود را میسازند 


ضول توحم نموده وا 


( اسسلام علیکم ورحدت الله وبرکاتس سل )) 


ین مقد ساسلام تا حم آندازیی براء. زنان حقوق قایسل گردید ه 


یله از نا آمها وزسا زما نهای دیگر د ر حهان سرا غ نمیگرد د 


۱ ل‌ 


ست تامطابة, مقررات وقوا نین دین مقد س‌اسلام زند مگی نماید ۰ 


زن باید در تربیت اولاد خود معطابق به اساسات دین موبین اسلام عمل نموده واولاد صالح ترییه نسامیسد ۰ 
حجاب اسلای را داعات نماید * جثائجم مهو حك .یگ میا رت میومساشد. که ۶( آکرکد آم‌زن طوری لباس‌بیوشد ۱ 
عورت وي آشکار گرد د » واین عمل باعث حلب توجه مردم بطرفوي‌شود »وموهاي سر خوتثررامانند کوهان 
اشتر سازد هیچگاه بوي از جنت به مشام وي تمیرسد *)) 

قاری حیعوجیه یا د ر حدیث د یگری‌که عم ان چنین است ارشاد مینمایند :( (رسول خدا( مج ) 


لغنت میفرستد که رفتار ۰ گختطار ولباس‌خود را مشابه زنان مینماید وهچنان 


ژر ن باید در حفاظلت مأل شوهر- 


ه‌اي میان تمی کشورهاي فریی وشرقی حقوق زن دا رجامعه انشاالله بطورقناعت بخثر ان تا*مین میگرد د ۰ 





می‌دهند و غیره سروصداها را به راه انداخته اند. ما می‌خواهیم در افغانستان 
دولت اسلامی ناب را ایجاد کنیم ولی دولت های غرب و شرقما را به 
رسمیت‌نمی‌شناسند زیرا آنان خواهان تأسیس دولت اسلامی‌در کشور ما 
نیستند. حتی ما را متهم به وابسته بودن به دولت پا کستان می‌نمایند.» 

او در ختم هر حمله خود از حاضرین که همه حارنوالان زن بودند و 
دارای تحصیلات عالی و سابقه کار بیش از ۲۰ سال. می‌پرسید: «گپ‌های مرا 
می‌فهمید يا نه؟» 

«...ما قادریم که معاش فرد فرد تان را پشت خانه هایتان بیاوریم. ولی شما 
را بدین خاطر زحمت دادیم تا با ما همکاری کنید. با هم یکجا وطن ویران را 
با کنيم. به این منظور باز هم ه شما تأکید میکنم که حجاب را مراعات کنید. 
زنانی که حجاب را مراعات می‌کنند آنان در صف بی‌بی‌ها قرار دارند و آنانیکه 
مراعات نمی‌کنند در صف حیوانات قرار داشته خر هستند پس خر را باید لت 
و کوب کرد و در (ددی ددی) شان زد تا انسان شوند.» 

در جریان توزیع معاش لوی تخارنوال فرمود: «ما طالبان معاش هم نداریم 
اما معاش شما را توزیع می‌کنیم.» طالبان «بیجاره» معاش ندارند اما در 
موترهای لوکس تردد دارند. پول تیل آن از کجا می‌شود؟ طالبان بی معاش غیر 
از گوشت گوسفند. گوشت گاو نمی‌خورند آن پول از کجا می‌شود؟ 

سپس گفت: «اگر سوال داشته باشید می‌توائید مطرح کنید به شرطیکه 
بسیار با حیا سوال نمائید با بی‌حیایی نمی توانید سوال کنید». در حالیکه نزد هر 


یک از زنان سوال‌های زیادی وجود داشت ولی از ترس سلاح و سیخ‌هایی که 


بدست طالبان بود نتوانستند کلمه‌ای به زبان بیاورند. 

لوی خارنوال «صاحب» در اخیر گفت: «توجه شما را به چند نکته جلب 
می‌کنيم. حجاب را بسیار جدی مراعات کنید در غیر آن به رویتان تیزاب 
پاشیده خواهد شد. قرآنکریم بخوانید و برکت آنرا در زندگی روزمره خواهید 
دید. اولاد تانرا با روحیه اسلامی پرورش داده قرآنکريم را برایشان آموزش 
دهید. همراه ما همکاری کنید. به زنانی که علیه ما تبلیغ می‌کنند. بفهمانید در 
غیر آن بما معرفی نمایید». 


ها ت. -کابل 





بعد از سقوط «حکومت اسلامی» ربانی به تاریخ ۶ میزان ۱۳۷۵ کابل 
اخوان گزیده در برابر هجوم سیاه طالبان قرار گرفت. مردم با آنکه از 
سیاست‌های طالبان وحشی در چندین ولایت آگاهی داشتند. ظلم و ستم و 
بی‌ناموسی اخوان در چهارونيم سال و امید مردم با آمدن ظاهرشاه از طریق 
طالبان» زمینه‌ی مساعدی برای پیشروی طالبان در اکثر مناطق کشور 
بخصوص مناطق پشتون‌نشین بود. اما با سقوط اخوان در کابل وضع تا حد 
زیادی دگرگون شد. عملکردهای طالبان در کابل. سیمای «سعجزه انگیز» و 
«ملکوتی» شان را بمثابه فرشته‌های «صلح و امنیت» بکلی افشاء نمود. 
موجودیت طلبه پنجابی که گاهگاهی درجاده‌ها به گزمه می‌پردازند. هرکسی را 
بیاد تجاوزکاران روسی سالهای قبل می‌اندازد. مردم‌اگر لحظه‌ای با بیرون رفتن 
گرگهای درنده اخوانی از کابل احساس آرامش نسبی نمودند. طالبان با اعمال 
شرعی ودینی شان ضرب‌المثل «کفن کش قدیم» را در اذهان تداعی می‌نمایند. 





هزاران فردی که داروندار خویش را دراثر جنگ‌های جهادی از دست داده اند. همه روزه 
بخاطر دریافت لقمه نانی در کوچه‌های کابل سرگردان اند. عکس از «پیام زن» 


گزارشهایی از بسدادگاه جهادی و طالبی ۵۸ 





وقتی فرامین شرعی این جاهلان قرون وسطایی به جریان افتید. چهره کابل 
تیره‌گی‌ای بیشتر از پیش کسب کرد. مردم اعم از زن و مرد. پیر و جواناز 
ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خویش محروم شدند. محبوس نمودن‌زنان در 
خانه. منع تعلیم دختران؛ ریش‌گذاشتن جبری و لنگی یا کلاه پوشیدن مردان از 
حمله فرامینی است که طالبان «بی‌آزار» در نخستین روزهای یورش به کابل 
صادر نموده و مردم داغدیده ما را بنام دین و شریعت تحت ضربات تازه‌ای 
قرار دادند. اما مردم که مزه اسلام نوع اخوانی را با تمام کیف و کان آن چشیده 
اند. به اسلام طالبی هم هیچ اهمیتی قایل نمی شوند. نخستین مقاومت و 
اعتراض مردم نرفتن به مساجد جهت ادای نماز جماعت بود. 

با آنکه گشت و گذار زنان در شهر لت و کوب وحشیانه را در پی دارد؛ 
زنان خود را در حصار خانه زندانی نکرده و بدون توجه به ضرب و شتم و 
اخطارهای مکرر دشمن. جهت رفع نیازمندی‌های شان از خانه بیرون 
می‌شوند. اما از آنجاییکه برخورد طالبان بی‌نهایت وحشیانه و لچکانه است؛ 
سر و صورت خویش را می‌پوشانند. 

درهای پوهنتون و مکاتب دختران بسته شده و مردم اعلامیه را که وزارت 
به اصطلاح معارف غرض امتحانات سالائه شاگردان ذ کور و ارتقای شاگردان 
دختر بدون اخذ امتحان به یک صنف بالاتر منتشر نمود. به ریشخند گرفتند. 
فقط عده کمی از شاگردان به امتحان حاضر شدند. 

اکثر رژسا و آمرین جهادی ملکی و نظامی سابق فرار کرده‌اند. عده کمی 
از آنان که باقيمانده بودند از طرف طالبان جواب داده شده‌اند. متباقی مأموران 
غیر جهادی نیز تا اطلاع انی منتظر اند. به یک کلام. کار رسمی و دولتی به 
صورت عموم فلج است. از اجرای معاش ناچیز مآموران خبری نیست. تا کنون 
فقط برای مأموران وزارت مالیه و بانک‌ها معاش پرداخته شده و معاش زنان 
کارمند مسسات مذکور به خانه‌های شان تسلیم داده می‌شود. عده از مأموران 
که گاه‌گاهی به ادارات شان می‌روند دریشی نبوشیده و لنگی و با کلاهی 
برسر می‌گذارند که قيافه بعضی‌ها را بسیار 
مضحک می‌سازد. 

عده زیادی از ترس شروع مجدد جنگ در 
کابل شهر را ترک نموده به ولایات همجوار یا 
پا کستان مهاجر شده‌اند. تعدادی از جوانان و 
نوجوانان از ترس جلب احضار و نیز کاریابی به 
ایزان فزار می‌کنند. 

نرخ اسعار روزافزون است و فیمت اشیاء 
بخصوص مواد اولیه که در روزهای اول آمدن 
طالبان کمی کاهش يافته بود بشدت بلند رفته 
است. گدایی خردسالان و بزرگ سالان بمثابه 
حرفه و مشغولیت روزمره عده‌ای تبدیل شده 
است. بازار کهنه فروشی و لوازم خانه بار دیگر 
گرم شده است. مقابل هر نانوایبی که از طرف 
موسسات ملل متحد نان خشک توزیع می‌کند. 
صف‌ها طولانی و طولانی تر شده. قیمت چوب. 
زغال و تیل دوباره بلند رفته و مردم را وحشت 


ام ۶ مه 
پیام ژت 


زمینتان قراگرفته است. 

بصورت عموم فعالیت‌های روزمره مردم. بخصوص در ارتباط با داد و 
ستد بسیار کم شده و اکثر خرده مالکین. دست‌فروشان و دکانداران کم سرمایه 
با تاوان مصروف خرید و فروش‌اند. 

تلاشی خانه‌ها جهت پیدا نمودن سلاح به شدت ادامه دارد. خانه‌هایی را 
که طالبان از قبل راپور داشتند مربوط قومندانان و دیگر جهادی‌های شکست 
خورده است تقریباً تصفیه کرده و اکنون خانه‌های تمام کسانی که یک میل 
سلاح برای دفاع خویش در برابر جهادی‌های خاین و غارتگر نگهداری 
می‌نمودند. نیز روزانه و گاهی شبانه مورد تلاشی قرار می‌گیرد. در این برنامه 
اولتر از همه خانه‌های پنجشیری‌ها و اهالی شمالی که اکثراً در خیرخانه و 
قسمت‌هایی از کارته پروان واقع‌اند. شامل بوده و یک تعداد پنجشیری‌ها را 
طالبان به شکل گروگان با خود برده‌اند تا شاید هنگام تبادله اسرا از آنان 
استفاده نمایند. 

آمدن ملیشه‌های جنوبی به رهبری مولوی حقانی و پیوستن آنان با طالبان 
قبل از همه باعث تشدید تضادهای قومی و ملی گردیده و احمد شاه مسعود 
هم با استفاده از این وضع مردم شمالی را هوشدار باش داد که تاریخ تکرار 
شده. مردم جنوبی آمده‌اند تا زن و فرزند و اموال تان را بار دیگر تاراج نمایند. 

سماوارها و هوتل‌های شهر به جای موسیقی افغانی. سرودهای دلخراش 
طالبان را جبراً پخش می‌نمایند که شنیدن آن شکنجه‌ی روحی دیگری برای 
مردم می‌باشد. 

از برنامه‌های تعلیمی. تربیوی و تفریحی رادیو خبری نیست. جز پخش 
سرودهای طالبی. اخبار تبلیغاتی و موعظه‌های دینی. اگر یک سلسله مطالب 
اجتماعی را به نشر برسانند از متن و محتوای آن معلوم می‌شود که دست 
خلقی‌های طالب شده در کار است. فعالیت دستگاه تلویزیون کاملاً سمنوع 
گردیده است. علاوه بر جریده «شریعت» که در پشاور چاپ می‌شود. نشریه 
«هیواد» و «انیس» هم در این اواخر در کابل منتشر می‌گردند که مضمون آنها 
را مس‌ایل دینی و تبلیغاتی در سطح طالبان علیه جهادی‌های خاین 
تشکیل می‌دهد. 

ترافیک شهر همجون گذشته پر از مشکلات است. تعداد سرویس‌های 
شهری کم شده و کرایه هر هفته به تناسب قیمت تیل در نوسان می‌باشد. طالبان 


هر چی در چنته دارند بر سر زنان حواله می‌کنند. گاهی پرده ضخیمی در عقب 
بس‌های شهری می‌زنند تا مردان از زنان جدا شده و یکدیگر را نبینند و گاهی 
هم سرویس زنان را کاملاً جدا می‌سازند. در چنان مواقعی اکثراً زنان و 
شوهرانی که می‌خواهند از یکجا به جای دیگر بروند بلاتکلیف مانده 


2۹ ۳ 





ونمی‌دانند که چه کنند. اگر شوهر با زن یکجا در سرویس سوار نشود مسئله‌ی 
شرعی طالبی که زنان باید با محارم خویش باشند. مراعات نمی‌شود. و 
اگرقرار باشد یک زن جایی برود و همراه نداشته باشد قانون بیرون شدن از 
خانه را نقض کرده! 

طالبان به خاطر پیشبرد برنامه‌های سیاسی و نظامی شان از ملیت‌های 
مختلف استفاده نموده‌اند. مردم مناطق غرب کابل که عمدتاً از ملیت هزاره و 
شیعه تشکیل شده توسط به اصطلاح سران بی‌نام ونشان از ملیت متذکره که 
طرفدار طالبان‌اند خلع سلاح گردیده‌اند. تاجک‌ها و ازیک‌ها هم بمثابه 
نیروهای جنگی در خدمت آنان بوده و گاهگاهی در شهر کابل در مناطق معین 
بة کشت و گزمه می پر دازند. 

طالبان به ندرت با مردم در تماس بوده و اگر کسی خواسته باشد با آنان 
داخل صحبت شود حندان علاقمندی نشان نمی دهند. گشت وگذار شان مانند 
جهادیهای اخوانی زیاد پر دبدبه و زرق و برق نیست. آنانیکه وظیفه و 
مسئولیتی «مهمی» دارند در موترهای لوکس پیجاروی شيشه سیاه تردد دارند. 

صف طالبان عمدتاً شامل سه جناح می‌شوند. مذهبی سرسخت. معتدل و 
ملی گراها و جناح خلقی ها. جناح اول را ملاعمر و چند ملای دیگر رهبری 
می‌نمایند و نفوذ زیادی بر تحریک «طلبه کرام» دارند. جناح معتدل و ملی‌گرا 
بصورت عموم متشکل است از یک عده صاحب‌منصبان سابق. بروکرات‌ها و 
مواخواهان ظاهرشاه و بخشی ازنیروهای مولوی نبی. جناح خلقی‌ها بیشتر 
پرسنل فنی و مسلکی و عمدتاً بخش نظامی را تشکیل می‌دهند. نیروهای 
جنگی را به صورت عموم طلبه مدارس پاکستان و یک تعداد از ملیشه‌های 
ناراضی باندهای جهادی تشکیل می‌دهند. 

قبلاً جند سفارت در کابل باز بود. اکنون همه مسدود شده و در سفارت 
ایران محد ودیتهایی منظورشده. عکس خمینی و دیگر رهبران مذهبی ایران که 
در نزدیک در ورودی سفارت نصب بود برداشته شده و علاوتاً کتب مذهبی 
چاپ رژیم ایران به شمول آثار خمینی از بازار جمعآوری می‌گر دد. 

وضعیت عمومی فعلی شهر کابل با هیچ مرحله‌ای از تاریخ کشور قابل 
مقایسه نیست. برفضای شهر حالت سر درگمی. بی تفاوتی و ترس و وحشت 
بی پایان از حال و آینده حاکم است. مردم راه شان را گم 
کر ده‌اند.نمی دانندچه‌کنند کجا بروند و به کدام مرجعی پناه برندتا صدای شان 
شنیده شود و یا حداقل دردهای ناشی از مصیبت جهادیهای اخوانی و طالبی 
را لحظه‌ای فراموش کنند. نه تنها از جنگ خسته‌اند بلکه از سیاست هم 
بیزارند. زیرا تا کنون هیچ حزب سیاسی را ندیده‌اند که سیاست‌های‌ملی و 
مکی بواقید بلیانگرایی فاطعدر در قدعت قنانق فزار گيرد. 





گزارشهابی از بسدادگاه جهادی و طالبی 





ننگ هر بلایی که ملت ما دچارش است بر پیشانی باداران بنیادگرایان نیز 
پیداست. نصیراله بابر رهبر و سازمانده و پدر طالبان با ریش تراشیده و سر 
برهنه به نمایندگی از مزدورانش به سفرهای چندین روزه و دیپلماتیک به 
خاطر «آتش بس» در کشور ما پرداخت. رفت و آمد کرد اما طالبان مزدور در 
برابرش دم ساییده و با ذره به صورتش نکوفتند. لنگی به سرش نینداختند و 
سنت و شریعت شان را از یاد بردند. لیکن وقتی این وحشی‌ها در برابر مردم ما 
قرار می‌گیرند به آنان در سطح پست و چلی مأبانه خود شان توهین و تحقیر 
روا می‌دارند. 

مردم ما؛ بخصوص شهریان کابل همانطوریکه در طول بیشتر از چهار 
سال گذشته زیر ضربات حاکمیت پر از جنایت اخوان سر تسلیم 
فرودنکردند. به ماهیت پلید جهادیهای طالبی هم که جاهلانه‌تر از 
اسلاف شان به دین و شریعت جنگ می‌اندازند پی برده و یقیناً شاهد آن 
روز خواهند بود که همچون برادران قبلی تروریست شان به زباله دان 


تاریخ سپرده شوند. 


شیما -کابل 





بتاریخ ۲۳۲ عقرب ۰۱۳۷۵ یک اراده تانک زره‌پوش در سه‌راهی کلوله‌پشته 
منفجر شد که چند طالب و عده‌ای از عابرین را مجروح کرد. 

9 بتاریخ ۷ عقرب شخصی بنام محمدیاسین از بلاک ۱۱ مکروریان سوم 
به اتهام داشتن سلاح دستگیر شده و به حوزه‌ی ششم امنیتی انتقال می‌یابد. 
شخص مذکور به یکی از دوستانش گفته است که طالبان بر علاوه‌ی لت و 
کوب سنگین. به وی تجاوز نیز کرده اند. 

۵ فهیمه کارمند «د افغانستان بانک» که صاحب شوهر و دو طفل می‌باشد. 
بتاریخ ۴ عقرب ۱۳۷۵ از ساحه‌ی مکروریان کهنه. «بلاک 6۶ اختطاف شده و تا 
کنون از وی خبری نیست. 

9 بتاریخ ۱۳ عقرب دو نفر از طالبان بنام های امراله ولد عجب‌گل ۳۰ 
ساله و عارف ولد ملاجوره ۲۱ ساله مسکونه‌ی ولایت فاریاب که اشاثیه 
وزارت تعلیم و تربیه را دزدی نموده بودند از طرف طالبان دستگیر شده ولی تا 
کنون کدام حکم و جزای طالبی برای شان داده نشده است. 

9 شام ۲۷ عقرب رادیوی صدای شریعت طالبان اعلان نمود: ملا محمد 
آخند مفقود گردیده و کسانی که وی را دیده باشند به مسجد باغ‌بالا اطلاع 
دهند و اگر خودش این اعلان را می‌شنود به مسحد متذکره تشریف بیاورد. 

9 در اواخر عقرب شخصی بنام محمدحسن گلکار که به اتهام داشتن 
سلاح دستگیر شده بود در حوزه‌ی امنیتی ده‌دانا آنقدر مورد شکنجه و لت و 
کوب قرار می‌گیرد که بالاخره جان می‌دهد. نه تنهااعتراض فامیل وی جایی را 
نمی‌گیرد بلکه به فامیلش اخطار داده می‌شود که اگر بیشتر از این قضیه را دنبال 
کنند آنانیز به جزای شرعی خواهند رسید. 

9 بتاریخ ۱۱ عقرب سه نفر طالب از طرف افراد نامعلوم در پارک‌زرنگار 


ترور گردیدند. 










از فتواهای طالبی 


فتواهایی که از طرف شورای رهبری طالبان در 
کابل صادر و از طریق رادیو نیز منتشر شده: 






۵ منع کار زنان در بیرون از خانه. 
9 منع تحصیل برای دختران. 

9 پوشیدن روپوش سرتاسری زنان (چادری و 
با دلاق). 







ریش گذاشتن اجباری مردان. 

9 بسر نمودن کلاه و يا لنگی (منع سرلچی 
مردان). 

9 بستن سینماها و سوزاندن فلم‌های ویدیویی 
و سینمایی. 

9 تحریم کامل موسیقی وتماشای تلویزیون و 
آنتن‌های بشقابی. 







و منع انواع ورزش. 

9 منع عکاسی و فلمبرداری و انتشار عکس در 
جراید و مطبوعات. 

9 منع نگبداری پرنده‌های آوازخوان در قفس. 

9 قطع دست افراد زیر عنوان دزدی. 

9 ستگسار نمودن زنان و مردان زناکار. 

9 منع استفاده و عرضه شراب حتی برای 
خارجیان. 
9 پنج وقت نماز اجباری جماعت در مساجد. 















به تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۶ یک طیاره بزرگ باربری ایرانی حامل سلاح و 
مهمات در بامیان فرود آمد. سپس سلاح و مهمات متذکره توسط 
یکصد وبیست اراده موتر کاماز به ولایت پروان انتقال و به افراد حزب وحدت 


تحویل داده شد. 





چام زت 





گزارشهایی از سدادگاه جهادی و طالبی 





دروع شسرعسی طالبسی 


در خارج کشور (پا کستان) بفروش برساند. اما بعد از یک هفته بیش از دهها اراده موتر لاری بار شده از آهن کهنه 
در یکی از عمارات واقع پارک های صنعتی پلچرخی توقف داشتند تا بعد از اخذ اجازه و دادن رشوه به طالبان به 
طرف پشاور حرکت نمایند. از یکتن رانندگان پرسیدم که چطور شده ابلاغیه‌ی طالبان را در نظر نگرفته و این 
موترهای مملو از اهن را به پشاور انتقال می‌دهد. راننده در جوابم گفت: «برو برادر طالبان» شریعت. رادیو اینها 
همه پرویا گند است. پول بده و کارت را اجراکن. پول را سر سنگ بگذاری آب می‌شود. طالب بیجاره خو برای 
چیزی دیگری هم درین ملک نمانده که بفروشند. از این بترس که این خاک را نفروشند حتی به قیمت پائینتر از 








از آمدن طالبان به اینطرف یک عده مردم بخصوص اطفال خوردسال به 


جمعآرری استخوان مرده‌ها از قبرستان‌ها مشغول اند. همه روزه یک 
مقداراستخوان را (از انسان‌ها و حیوانات) به دکانداران می‌فروشند 
که‌بعدآتوسطدلال‌های پاکستانی خریداری شده و به پاکستان انتقال 
داده‌می‌شود. 

گرچه مردم از روی بسیار ناگزیری دست به این کار 
می زنندتالقمه‌ی‌ن انی‌بدست آرند. ولی نکته مهم اینست که 
طالبان‌مسزدورزیسرنام‌مراعات«حجاب اسلامی» هر روز به لت و 
کوب وت حقیرزن ان‌می‌پردازند اما از اینکه فروش استخوانها 
بسرای‌ب‌اداران شان‌سودآوراست چشم شریعت شان در این زمیثة 


کلو خ‌می‌شود. 


آهن. 5 که با گذشته‌ی خیرات جمع کردن عادت کرده باشد. به خاطر رسیدن به قدرت و حفظش فروختن 
این خاک به اندازه‌ی یک جو هم برایش اهمیت ندارد.» 





محمدنادر -کابل 





وقتی نیروهای «دولت» ربانی از شهر کابل به طرف شمال عقب‌نشینی 
کر دند. مسئولین هنگرهای امنیت واقع وزیرآباد نیز فرار نمودند. دروازه‌های ۱ 
هنگرها مدت دوشبانه روز باز و بدون محافظ بود مواد غذایی و اجناس 


ذخیره شده در آن بوسیله اهالی منطقه چور و سپس آتش زده شد. 

طالبان بعد از تصرف وزیرآباد به مردم اخطار دادند که هر چه زودتراموال 
ربوده شده را تسلیم کنند در غیر آن طبق قانون شریعت طالبی‌برخورد خواهد 
شد. عده‌ای ماشین خیاطی. میز و چوکی و موادخوراکی را نزدیک مسحد 
منطقه گذاشتند. چون مردم مواد ناچیزی را آوردند. طالبان اقدام به دستگیری 
به کانتینر انداختن و لت و کوب با دره خاردار جند شاخه نمودند. وقتی این 
عمل جندان کارگر نیفتاد به تلاشی خانه‌ها پرداخته مقدار زیادی مواد را 


بدست آورده آنها را به قیمت بسیار گزاف بفروش رسانیدند. 


تا لوث اخوان از کشور بطور اساسی یاک نشده؛ 
مردم ما هسرگز روی آسایسش و بهمسروزی را 
نخواهسد دا سد! 
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طالبان به تاریخ ۱۳ سنبله ۱۳۷۵ پسر جوانی را از حصه اول خیرخانه با 
خود برده و بعد از سپری شدن سه روز حسدش را به فامیلش تسلیم نمودند. 
طبق اظهار فامیلش او را جبراً به خط اول جبهه فرستاده بودند که در اثر انفجار 


مين حانش را از دست داده بود. 





به تاریخ ۲۰ میزان ۱۳۷۵ ساعت پنج عصر جان آغا ۲۳ ساله از قریه پریان 


پنجشیر و فعلاً مقیم خیرخانه به جرم پنجشیری بودن توسط طالبان دستگیر و 
بعد از لت وکوب زیاد. در حالیکه مردم و بخصوص مادرش تضرع می‌کر دند 
به موتر انداخته شده به صوب نامعلوم برده شد. 

طالبان حاهل بخاطر دشمنی با احمدشاه مسعود جوانان بی گناه پنجشیری 
را که در گذشته هیچ همکاری با مسعود نداشته اند و حتی مخالف او بوده‌اند 
دستگیر و در خط اول جبهه که قبلا بوسیله نیروهای رقیب مینگذاری گردیده. 
جهت پاک سازی مین‌ها می‌فرستند که دهها جوان به همین قسم جان خود را 


از دست داده اند. 


سلیمه کانا 


۰ با 





به تاریخ ۳ عقرب ۱۳۷۵ هنگام نماز شام مسلمانان طالبی به مارکیت 


طالب بچه‌ای که در یک دست میله‌ای آهنی 
دارد از پیرمردی که در غم نان خانواده‌اش 
می‌سوزه. ظاهراً «موّدبانه: ‏ می‌خواهد به 
تماز حمعه شرکت کند. وای ا کر این نیرمرد 
بهانه‌ای در مورد ادای نماز بیاورد. آنگاه 
طالب نو بدوران رسیده با تمام عقده‌های 
دوران مدرسه و چلی‌گری به جان قربانیش 
می‌افستد. طالبان با این نوع تحمیل و 
استفاده خاینانه فاشیستی و پر تحقیر از دین» 
روی خود را بیشتر از روی برادران جنایتکار 
جهادی شان. سباه نموده اند. 


اسعار آریانا داخل شده به جرم نخواندن نماز تعدادی را مورد لت و کوب 
قرار می‌دهند و عده‌ای هم فرار می‌کنند. روز بعد مسلمانان فرون وسطایی 
حیله دیگری بکار می‌برند. قسمیکه اول دروازه مارکیت را بسته بعداً با سیم و 
کیبل تعداد زیادی را مورد ضرب وشتم دیوانه وار قرار می‌دهند. از آن 
جمله نسیم که مبتلا به مرگی بود طوری ضرب دیده که امیدی به زنده 


ماندنش نمی رود. 





با پیشروی طالبان به سوی کابل. فومندانان پنجشیری وفادار به مسعود با 
فاسیل هایشان از شهر کابل به استفامت دره ینمخشیر در حال قرار بی‌دند. زمالیکه 
نه قلعه مرادییک منطقه انور «دنگر» رسید‌نل افراد مسلح قومندانان مذکور 


راتوقف داده مال و دارایی‌شان را تاراج و چند زن را نیز با خود بردند. بعد از 
جند روز حسد دو زن در محل حادثه افتاده بود که توسط موسفیدان محل دفن 





زور در موترها می‌اندازند تا آنان را به جبهات جنگ بفرستند. در این موقع 
یکی از جوانان به طالبی حمله نموده سلاحش را گرفته وی را مورد هدف قرار 
می‌دهد و خود فرار می‌نماید. 

طالبان همه به تعقیب وی می‌پردازند. متباقی جوانان اسیر نیز مسوقع را 
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عکسر از «پسام زن» 





گوشه‌ای از قصر دارالامان که در اثر سگ جنگی‌های خاینان بنیادکرا به ویرانه بدین شده است. 


نادیه عزیزی -کابل 


عبداله -کابل 





نیروهای مسعود و طالبان در مناطق شمالی 
بدون اندکترین توجهی به زندگی مردم در بین 
فریه ها و دهات به نبردهای شدید می‌پردازند. 
اهالی مناطق متذکره خسارات جبران ناپذیری را 
متحمل شده اند. تلفات حانی این‌حنگ ها به 
مراتب بیشتر از آنجه گزارش داده شده. می‌باشد. 
طالبان عده‌ای از مردم منطقه را به اتهام همکاری با 
مخالفین حبراً وادار به ترک خانه و کاشانه شان 
نموده. مردان فامیل را شکنجه و مال و دارایی شان 
را به تصرف درمیارند. آنان به بهانه پیدا کردن 
سلاح و مهمات به خانه‌ها داخل شده تیپ. رادیو 


و تلویزیون را با خود می‌برند. 
سیمین -کابل» 





به تاریخ ۲ میزان ۱۳۷۵ اهالی بند قاضی مربوط ساحه خرد کابل حسدی 
را به شفاخانه وزیر اکبرخان انثقال دادند که اثری از پوست. مو و گوشت در 
آن دیده نمی شد. مثل اينکه جسد مدت چند روز در تیزاب نگهداری شده 
باشد. شاهدان عیتی اطهار تردن که جسبد سلگون یه اقیایت می‌رساند که 
طالبان در برخورد با نیروهای رقیب از سلاح‌های کیمیاوی هم استفاده 


9 ۰ ۰۰ طاله 


به تاریخ ۲ عقرب ۱۳۷۵ دریل باعغ 
عمومی زنی که «ححاب شرعی» را نیز 


مراعات کرده بود توسط طالبی مورد لت و 
کوب قرار می‌گیرد. این عمل با اعتراض 
مردم مواجه شده و همه بدور طالب جمع 
وکوب کرد. طالب که جرئت نمی‌کند 
جوابی بدهد. حود را ارام کر فته راه کر یز 
می‌پالید. 





به تاریخ ۲۷ قوس ۷۵ بایسکل ذبیح مسکونه خیرخانه گم می‌شود. چون 
با بچه همسایه خصومت داشت وی را دزد گرفته. موضوع را به پوسته طالبان 
منطقه (که یکی از اقاربش نیز در آن عضو می‌باشد) خبر می‌دهد. طالبان بدون 
مدرک پسر همسایه را که ۱۴ سال دارد به پوسته برده با شلاق و کیبل می‌زنند تا 
اقرار کند. زمائی که وی لب به اعتراف نمی‌گشاید مبلغ ۴ لک افغانی از پدرش 
مطالبه می‌کنند. پدر درمانده که چیزی در بساط ندارد. قرض کرده پسرش را 
نحات می‌دهد. 


ظاهر - شیند ند 





نزد ظریف باشنده قریه شاه‌آباد ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات 
افراد متعدد حهت خواستگاری دختر ۱۷ ساله‌اش می آمدند که به همه آنان 


حواب رد داده می‌شد. 

ملا منان نیازی از قهرمانان طلبه کرام که نسبت قومی با ظریف نام دارد. 
چند طالب را جهت خواستگاری دختر می‌فرستد. ظریف به علت سن‌وسال 
کم دختر خواستگاری را رد می‌کند. ولی ملامنان دستبردار نبوده. بار دوم 
خواستگار می‌فرستد. ظریف مهریه دخترش را ۱۰۰۰ لک می‌گوید به ایبن 
تصور که شاید سرکرده طلبه از مسئله ازدواج صرف نظر کند.اما ملامنان 
باهشت صدوپنحاه لک افغانی به خانه ظریف رفته و قبل از اینکه دستمال 


شرینی را بگیرد در نزدیک خانه دست به فیرهای هوایی می‌زند. بدین ترتیب 
ملامنان نیازی خرپول شده. به دومین ازدواجش از چهار ازدواج «شرعی»اش 
ی وال 

اگر طالبان ریا کاران ستمگر نباشند. در برابر هر سارقی که گرفتار می‌کنند 
و آن وقت برای قطع اعضای بدن او بی‌تاب می‌شوند باید انگشتی از ملامنان 
نیازی‌ها را قطع کنند که ظرف دو سال از چلی‌ای طفیلی به لک‌پتی‌ای دوزنه 


تغییر یافته و دزدان وافعی بشمار می‌روند. 


ه ن. -کابل 





به تاریخ ۱۵ جدی ۷۵ گروه از طالبان زن حاجی‌شریف مسکونه قره‌باع 
کابل را به اتهام داشتن سلاح شدیداً مورد لت و کوب قرار می‌دهند. چند روز 
بعد همان گروه در خانه حاجی شریف آمده و از زن مسذکور معذرت 
می‌خواهند و می‌گویند: «دستهایتان را بدهید تا بوسه کنیم جرا که ما به ناحق 
شما را لت و کوب کردیم. مگر مصلحت ما این است که هر چه زودتر اینجا را 
ترک کنید اگر گروه دیگر تلاشی بیاید شما را حتماً می‌کشند.» فامیل حاجی 
شریف به کابل فرار می‌کنند و طالبان محیل خانه آنان را قرارگاه خود 
می‌سازند! 


نقیم -مزار 





مشاورین اصلی دوستم بای را کادر های خلقی. برجمی و گروه کار 
می‌سازد. مهمترین‌های آنان پین مسکو -تاشکند و مزار در رفت وآمد اند. 
رهبری امور نظامی و ملکی بدست حنرال‌ها؛ رژساو حتی روحانیون و 
«محاسن سفیدان» (اصطلاح جنبشی ها) دولت بیرک و نجیب است. آنان 
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اختلافات را بین مردم؛ ملیت ها و پیروان مذاهب گوناگون دامن زده از 
رف ید زندگنیعقیلی شود ند می‌مهند باق طرف: گر ده وا 
خود را بر سر مردم نگون‌بخت ما وا می‌کنند. 

کسائنی که هزاران هموطی عارا کشته ائق بصورت افراد عادی و مشاورین 
شبرسی بهلرآنان و قومتدانان در سامت خیش قرار دازند.به طور حنال: 
جلیل «پرشور» آدم‌کش و خادی مشهور زمان ببرک (آمر زون شمال و رئیس 
امنیت) در کنار سیدنادر نادری به صفت مشاور اجرای وظیفه می‌کند. 

انجنیراحمد ازیک. از خویشاوندان و با اعتمادترین افراد دوستم از 
پرجمی‌های دوران نجیب است. وی از آغاز جنبش در پست‌های اداری رده 
بالا مثل سرپرستی ریاست کودوبرق و معاونیت اداری ولایت قرار داشته و 
فعلاً هم در اکثر مجالس خصوصی و نشست‌های رسمی دوستم با نمایندگان 
کشور های خارجی. حضور پیدا می‌کند. 

این خاین بدنام چندی قبل ریاست هیئثت مذاکره جنبش با طالبان را در 
قندهار بعهده داشت. انجنیراحمد از عرب های شولگره و پرچمی‌های 
حزب‌اله هرات است که توسط حزب وحدت به معاونیت ولایت گماشته شده 
و نیز سال گذشته توسط حزب وحدت زندانی گردیده و دوبار در شعبه‌اش بم 
گذاری شد. ولی نجات یافته فعلاً بری است. 

زمری «کامگار» بعد از فراغت از تخنیکم مزار بحیث مامور فنی در 
ریاست تفحصات مزار ایفای وظیفه می‌کرد. با حاکمیت دولت مزدوران 
روسی توسط «پیکار» و «صادقی» شوهران عمه‌هایش که از کادرهای مهم 
پرچمی‌ها بود. به خاد معرفی و در جریان عسکری در بندر حیرتان و دریوری 
پوس قابا 95۳۲ ارباط برگزاار تسرعه اسواک قالضاق بروس‌ها با بد ستار و 
حیر تا اثتقال می‌داد. بعد از حاکمیت جتبش با استقاده از ارتباط قبلی خود 
وارد تحارت شده و از آنطریق به مافیا پیوست. وی فعلاً یکی از دلالان مهم 
اقتصادی -تجارتی و مافیای دوستم می‌باشد که فابریکه بزرگ کودوبرق مزار 
را از طریق اربابش به تصرف خود درآورده است. 

عزیزاله «کارگر». از کادرهای گروه کار فعلاً رئیس. تشکیلات حزبی و 
دولتی صفحات شمال است که بحیث معاون جنبش در کنار دوستم‌بای ایفای 
وظیفه می‌کند. 

سید کامل از جمله پرچمی های دوران نجیب که در خاد کابل وظیفه 


بی‌ناموسی طالسی و «جزا» ینس 
در قریه محله ولسوالی شیند ند پسر غفور پاینده به دختر ٩‏ ساله تجاوز می‌کند. طالبان متجاوز را 
دستگیر و رویش را سیاه کرده در بازار می‌گردانند و سپس دختر رابا رضایت پدر در بدل ۵۰۰ لک افغانی. به 


عقد همان متجاوز درمی آورند و مسئله حل می‌گردد. 


بعد از سپری شدن چند روز طالب بچه‌ای مرتکب عین جنایت با دختری کم سن و سال در بازار ده 
علی بیک (قنادی) نزد یک میدان هوایی شد. «طلبه‌ی کرام» طالب متجاوز را خلع سلاح کرده به ولسوالی 
شیندند انتقال می‌دهند ولی چند روز بعد دوباره وی را مسلح در حارندوی شیندند بکار می‌گمارند. 








داشت. قبلاً رئیس امنیت مزار مقرر گردید و فعلاً مسئول امنیت صفحات 
شمال و مشاور امنیتن دوستم است: 

سیدنوراله و پسرخاله‌اش سیدیونس هر دو از خادی های دوران نجیب 
می‌باشند که اولی رئیس امنیت مزار و دومی رئیس دفتر دوستم بوده و از 
وفادارترین پاسبانان «ستر حنرال صاحب» هستند. 

نورالدین «همسنگر». منشی سیاسی جنبش. سخنگو و نگارشگر پیام‌ها و 
تفسیرهای سیاسی دوستم از پرچمی های دوران نجیب می‌باشد. 

رئیس عبدالوهاب. رئیس جبهه پدر وطن در زمان نجیب غند نظامی 
داشت. فعلاً ریس شورای ریش سفیدان ولایت بلخ است. همچنان 
عبدالروف بیگی. رئیس ارکان حزب. مجید روزی قومندان فرقه ۸ و معاون 
نظامی صفحات شمال. جنرال یوسف رئیس امور سیاسی و سخنگوی جنبش: 
همایون فوزی و جوره بیگ همه از پرچمی‌های نظامی دوران نجیب بشمار 
می روند. 

خلاصه پرچمی های رده اول همه به کشور های همسایه جابجا شدند و 
پرچمی های درجه دوم کمتر شناخته شده. فعلاً جنبش دوستم را رهبری 
می‌کنند. 





گردانندگان تلویزیون بلخ از سر درماندگی و فقر فرهنگی اکثراً راه گم 
کرده و نمی‌دانند که چه برنامه‌ای را (غیر از کاروایی پهلوانان و شخصیت 
سازی شان) به نمایش بگذارند. پروگرام‌ها همه تکراری و ملال‌آور است. 
تظاهر به اسلام دوستی پهلوانان و خادی ها آنقدر ریاکارانه و منزجر کننده 
است که بسیاری تحمل دیدنش را نداشته و بلافاصله تلویزیون را خاموش 
می‌کنند. فلمهای ماورای مبتذل هندی را با «سانسور» رقص و خواندنهای 
هنرمندان زن هفته‌ی دو مرتبه به نمایش می‌گذارند. سیمنارهای ساختگی و 


مسخره «حقوق زن از دیدگاه اسلام» (بخصوص بعد از اشغال کابل توسط 
طالبان) و امثال آن نیز هرگاه و بیگاه دایر و پخش می شود. 

در پشت این پرده کذب و ریا جنایات و بی‌ناموسی به اشکال مختلف 
ادامه دارد: حمایت از دستگاههای تولید شراب. ترویج فحشاء و لواط 


تر هغه جی له هبواد حخه د اخوان ناولتبا 
به غوحه توگه نه وی با که شوی 


زمسونر و لس به هیخکلسه 
د سوکالی او نیکمرغی مخ ونه وینی! 





پرخانه‌ها. حرس۰ فاحاق هیر وئین (مافیای کامگار -دوستم) و غیره. اینان در 
تلاش اند تا خیانتهای شان را با تبلیغ دین و ترمیمات اماکن مقدس با صرف 
ملیون ها افغانی از نظرها پنهان دارند. 





محافل و گردهمایی های «گسترده» و زورکی بخاطر تجلیل و بزرگداشت 
از «امیر تیمور گورگان» در شهر مزار و شهرهای دیگر صورت گرفته است. قوم 
بازی های عق‌آور روشنفکران خاین را می‌توان ازینجا دریافت. دلیلش هم 
این است که وی با قبیله‌ی ازبک آقای دوستم همخونی دارد. 





در اواخر عقرب سال جاری. اجتماعی از وطنفروشان جنبشی و پادوان 
مزدور در قلعه تاریخی تخته‌پل دایر گردید. گردهمایی بخاطر تبدیل نام قلعه 
صورت گرفته بود که آنرا به نام قاتلی مشهور. «سیدزین‌الدین‌پهلوان» 
(قومندان فرقه ۲ سرحدی) نامگذاری کردند. 

شروع محفل با ذبح گاو و گوسفند و قطع نوار آغاز و با «دعای خیر» در 
حق پهلوانان که از طرف مولوی سالک زاده والی بلخ و رئیس علمای جهادی 
قرائت گردید. با «خیرات» رنگارنگ خاتمه یافت. 


نازیه -مزار 





از درس و آموزش در مکاتب اصلاً خبری نیست. سطح و سواد شاگردان 
آنقدر پایین است که مثلاً برخی فارعغالتتحصیلان 
صنف ۱۲ به آسانی قادر به نوشتن نام خویش 
نمی‌باشند. 

معلمین اکثراً چون با وضع شدیداً بد 
اقتصادی روبرو هستند و از طرف دیگر معاش 
شان ماهانه یک لک و پنجاه هزار افغانی است که 
آنهم در یک‌سال دو و یا سه بار پرداخته می‌شود. 
هیجگونه دلگرمی و علاقه‌ای به تدریس ندارند. از 
شاگردان به نامها و طرق مختلف رشوت گرفته 
می‌شود. ناکامی در مکاتب قطعاً وجود ندارد. 
معلمین و شاگردان پابند حاضری نیستند. از ۶ 


یام زن 


ساعت درسی فقط یکی دو ساعت آن درس می‌باشد. و چون نظم و دسپلین 
وحود ندارد. اغلب شاگردان از ساعات درسی فرار نموده و به سگرت 
کشیدن. سینما و ویدیوگیم رفتن. دنبال دختران راگرفتن وایلاگردی مصروف 
بوده و روز و شب خود را تیر می‌کنند و يا حتی در داخل صنف مصروف 
قمارزدن می‌باشند. 

آنعده از شاگردانی که می‌خواهند جیزی بیاموزند. جون می‌بینند که در 
مکتب به هیچگونه تحصیلی نمی‌رسند. شامل کورس های اختصاصی 
می‌شوند. اما فیس ماهانه‌ی کورس ها از ۱۰۰۰۰ تا ۰۰۰ ۲۵ هزار افغانی 
می‌باشد که بدین ترتیب صرفاً عده‌ی کمی از شاگردان می‌توانند چنین 
کورس‌هایی را ادامه بدهند و اکثریت از آن نیز محروم اند زیرا نصف روز به 
مکتب می‌آیند و نصف دیگر را به دکانداری. خیاطی. فلزکاری دست‌فروشی 
و... برای پیدا کردن لقمه نان سرگردان هستند. 





در اوایل عقرب زمانیکه بخشی از ولسنوالی مرغاب توسط افراد 
گلی‌پهلوان (گل محمد برادر رسول پهلوان) از دست طالبان آزاد و دوباره 
تحت تصرف جنبش قرار گرفت. باندهای مسلح گلی‌پهلوان تمام خانه‌های 
کوچی های پشتون را با پرتاب بم و گلوله های توپ با خاک یکسان نمودند. 

پنجاه هزار نفر از امالی این منطقه به ولایت هرات فرار کرده و 
متباقی‌مردم از زن و مرد تا کودک بجرم «همکاری با طالبان» قتل عام شدند و 
کلیه هستی شان بشمول رمه های گوسفند. گاو و شتر به میمنه و شبرغان انتقال 


داده شد. بسعداً رادیو-تلویزیون بلخ نیز ضمن پخش گزارش ایبن 
«پیر وزی‌جنبش». گفت آن عده که با طالبان همکاری داشتند. به سزای اعمال 
شان رسیدند. 

طبق گزارش پیلوت نظامی بلخ وقتاً فوقتاً یک طیاره نظامی از میدان 
هوایی مزار عازم مشهد می‌گردد. در آنجا زمانیکه طیاره بزمین می‌نشیند 
پیلوت مذکور مرخص شده و طیاره در غیاب او بارگیری می‌شود. بعدا پیلوت 
را به میدان هوایی آورده اجازه‌ی پرواز می‌دهند. در مزار نیز تخلیه مهمات و 
سلاح در غیاب پیلوت صورت می‌گیرد. 


کزارشهابی از بسدادگاه جهادی و طالبی ۶۶ 








به تاریخ ۱۱ عقرب ۱۳۷۵ رادیو -تلویزیون بلخ رسماً اعلام نمود که 
تمام موسسات اداری. فرهنگی, نظامی و مغازه های داخل شهر از ساعت 
۸صبح الی ۱۲ ظهر مسدود بوده و هم اهالی شهر در صحن روضه جمع 
گردند تا مداخلات پا کستان را رسماً محکوم نمایند. ذو ۵ زوز عساکنر 
مسلح مقابل دروازه صحن روضه ایستاده آنانی را که داخل صحن 
می‌شدند دوباره اجازه خروج نداده و جبراً وادار به گوش فرادادن به 
سخنرانیها می‌کر دند. 

بتاریخ ۱۳ عقرب نیز عده‌ای از زنان را جمع نمودند که مانند محافل 
دیگر. دولت پا کستان را محکوم نمودند. 





بتاریخ ۶ عقرب امسال. مسئولین تعلیم و تربیه و ادارات دولتی شبرغان 
عده‌ای از زنان را طبق هدایت «مقامات رهبری» در جمن حضوری آن ولایت 
به منظور محکوم نمودن مداخله دولت پا کستان در امور داخلی افغانستان گرد 
آورده بودند که در آن سخنرانان پا کستان را در اشغال مناطق تحت حاکمیت 
طالبان. متجاوز خوانده و اظهار داشتند که ملیشه‌های طالبان بزرگ شده‌ی 
مدارس یا کستان اند. در حبهات تحت قومانده جنرال های پاکستانی عمل 
می‌کنند. اسیرانی را که در حریان حنگ به جنگ حنبش افتاده. هر شب از 
طریق تلویزیون بلخ به نمایش میگذارند که گویا ثابت می‌سازد که دولت 
پا کستان در امور داخلی ما مداخله می‌کنند. 

به تعقیب آن بتاریخ ۸ عقرب کارمندان و استادان مرد تعلیم و تربیه را 
وادار به همچو اجتماعی نمودند که باز هم طالبان عمال پا کستانی خوانده شده 
و از دوستم‌خان بعنوان مدافع صلح وامنیت. حافظ استقلال و دموکراسی یاد 
شد. ولی مردم می‌گویند نه طالبان ماند نه دوستم و نه خاینان جهادی لعنت 
برهمه‌ی شان! 


قابل تو جه خوانندگان عز یزی که برای ما خبر و گزارش می‌فرستند: 


9 حنی‌الامکان تاربخ حادثه. نام محل, نام فرد یا افراد و شسغل آنان را دقیق 


9 حتی‌الامکان هویت کامل قربانیان جنایات بنیادگرایان و از آن مهمتر هویت کامل 
جنایت کاران و وابستگی حزبی آنان را قید کنید. 





کگزارشهایی از بیدادگاه جهادی و طالبی 








ساعت ٩‏ صبح ۶ دسامبر ۱۹۹۶ حسد ببرک را با تشریفات خاص از 


مسکو به شفاخانه حیر تان انتقال داده و در آنجا جهت «ادای احترام» مراسمی 
برپا کردند. میت را محمودبریالی. کاوه کارمل و برادرش: محبوبه کارمل و تنی 
چند از اعضای مرکزی پرچمی‌ها همراهی می‌کردند. بعد از گذاشتن اکلیل گل 
بروی تأبوت که در وسط آن آرم جنبش نش بسته بود. جز دوستم و برادرش: 
تمام خاینین پرچمی و خلقی. گروه کار از برابر تابوت گذشته و شعار «رفیق 
ببرک. آرام بخواب. راهت ادامه دارد» را سر داده «ادای احترام» بجا آوردند و 
محمود بریالی» پرشور مجید روزی و کامگار هق هق کنان می‌گریستند. 

ببرک‌خان پیش از کوجیدن بطرف مسکو گفته بود: «چه باک, شاگردی را 
پرورده‌ام که راه را ادامه می‌دهد» (اشاره به رشید دوستم‌داشت). 

مراسم تدفین. تعیین پهره بالای قبر (که مبادا مردم منفجرش کنند) فاتحه 
گیری زنانه و مردانه. تهیه نان چاشت و شب برای چارهزار نفر سخنرانیها 
توسط محمود بریالی و جلیل پرشور. تنظیم امور مالی توسط زمری کامگار 
(مسئول مالی و عضو رابط دوستم با کشور های آسیای میانه و مسکو). همه 
مستقیماً زیر نظر آقای دوستم صورت گرفت. 

قبل از انتقال حسد خاین. رابطه‌ی فا کسی بین محمود بریالی و دوستم 
برقرار و اختلاف نظر در تعیین محل دفن ایجاد شد. محمود بریالی و پرشور 
خواهان برگزاری مراسم در کود وبرق مزار بودند که بنابه شرمک دوستم از 
سیالان اخوانی و طالبی. چنین نشد و جسد خاین را بطور امانت در حیرتان 
بخاک سپرده و بعداً بصورت مخفی به کود وبرق انتقال دادند تا از صدمه وارد 
آمدن به قبر و «تخریب» در امان باشد. 

روز بعد. فاتحه مردانه در روضه‌ی مزار شریف با شرکت تمام اعضای 
جنبش که مشمول خلقی‌ها. پرچمی‌هاء گروه کار و مزدوران دیگر بود. برگزار 


گردید. فاتحه‌ی زنانه در حضور محبوبه کارمل در حیرتان انحام شد. 





پدر صمد (قاتل رسول پهلوان) از مرگ رسول پهلوان اطلاع پیدا نموده 
نزد زمان پهلوان (برادر رسول پهلوان) رفته تا از صمد احوال بگیرد. زمان 


پیرمرد را بخانه‌ی خود برده شاجوری به دهنش ضربه نموده او را از بین 
می‌برد. بعد زمان‌پهلوان بایک تعداد از افرادش سرا باقی اعضای فامیل صمد 
(مادر برادر ماماء کا کا و دوستان او) رفته همه راگلوله‌باران می‌کند. همزمان با 
این قضیه پانزده تن از قومندانان و افراد مسلح از کوهستان ولسوالی لولاش 
میمنه, که از نز دیکان صمد بودند. نزد گلی پهلوان به فاتحه می‌آیند که در نتیجه 
همه از دم تیغ کشیده می‌شوند. 


علاوه برین. زمانیکه حسد رسول را از مزار به میمنه می‌بردند. در میدان 


هوایی آنجا زمان پهلوان. تمام محافظان برادرش را دستگیر و بجرم اطلاع 
داشتن آنان از قتل رسول. اعدام می‌کند. مردم می‌گویند او (زمان) ایین 
کشتارها را با اشاره و حمایت دوستم انحام می‌دهد تا دست داشتن خود 
دوستم در قتل رسول علنی نشود. 





بتاریخ ۸ قوس افراد مسلح قومندان احمددایی که از افارب نزدیک 
دوستم است. دو زنی را که سوار گادی بودند از منطقه «عرب خانه» بزور 


ضرب و شتم از گادی پیاده نموده و با خود بردند. 
نزدیکان ایندو زن می‌گویند که تا حال از سرنوشت آنان هیچ اطلاعی 


ندارند. 


بلدا -مزار 





با حمله طالبان به کابل. هزاران انسان بدبختی که خانه و کاشانه‌ی خود را 
ترک گفته و از جمله روبطرف مزار کرده تا به اصطلاح جای امنی برای خود 
دست و پا کنند. زندگی شان با تلخی سپری می‌شود. گرانی و فقر دامنگیر 
اکثریت اينهمه بی‌پناهان می‌باشد. 

تعدادی از این فامیل‌ها رفته رفته در برابر رنج و شکنجه زندگی رفته رفته 
مقاومت روحی خود را از دست داده بتدریج محکوم بسرنوشت غیر انسانی 
و ضد اخلاقی شده و در زیر سایه «صلح مسلح» پهلوانان آبرو و عفت شان 
بباد فنا می‌رود. گوشه‌ای از زندگی یکی از این فامیل هارا (مشت نمونه 
خروار) در زیر می‌آورم: 

به تاریخ ۲۰ قوس ۱۳۷۵ فامیلی (ذکر نام و نشان شان محفوظ) بنابر فقر و 
تنگدستی قرضدار شده و به پنجاه‌لک افغانی (معادل ۵۰۰۰ کلدار) محتاج 
می‌شود. هر قدر می‌کوشند کسی به آنان کمک نمی‌کند. تا اینکه پهلوانی 
(نامش را افشاء نکردند) در سر راه فامیل سبز شده و پدر و مادر فامیل را وادار 
می‌سازد که دو دختر جوان شان را در بدل پول مذکور برای یک شب در 
اختیارش بگذارند. 

بعد از انجام این معامله غمناک. حریف و رقیب دیگری ازین حادثه مطلع 
شده و جریان را بیکی از شعب خاد اطلاع می دهد. از پدر و مادر 
دختران«تحقیق» بعمل می‌آید. آندو جریان را برای خادی ها توضیح و در 
مقابل از آنان می‌پرسند که بنظر ایشان چه باید می‌کردند؟ مستنطق پرچمی 
فوراً قضیه را به زمری‌کامگار تلفنی اطلاع داده و خواهان «کمک» پولی جهت 
حیق‌السکوت به فامیل می‌گردد تابوی قضیه بالا نشود. 

روز بعد کامگار بدوست خادی‌اش مشورت می‌دهد که هر دو خواهر را 
در بدل ۵۰ لک افغانی به عقد یکی از محافظان و یکی از دریورانش که محرد 


اند دزآرند. پيشنهاد تیه اطلاع بدر و مادر ید یخت رسانئیده می‌ شود و آنان هم 


کزارشهایی از یسدادگاه جهادی و طالبی 





تن به این خواست داده و دختران را به عقد دو نفر از نوکران میهن‌فروش 
پلیدی چون زمری کامگار. جاسوس و تاجر هیرویین جنبش در می‌آورند. 





روز جمعه ۱۳ دسامیر ۹۶ مراسم ختنه سوری پسر زینی پهلوان خیانتکار 
معروف. در حضور مهمانان و مدعوین برگزار گردید. سه روز قبل از اینن 
مراسمء تیم های بزکشی از میمنه. جوزجان. مزار و سایر ولسوالی ها دعوت 
شده بودند. در ختم بزکشی طلاء دالی قالینچه. چپن و غیره بین چاپ اندازان و 
رژسای تیم‌ها تقسیم گردید. 

هم چشمی پهلوانان با رقبای دیگر فقط و فقط در توزیع جوایسز و 


نان‌بخشی. قدرت نمایی و رذالتهایی ازین نوع متبارز است. این حرکت آقای 
زینی پهلوان در برابر قومندان عمومی‌اش (دوستم) جلوه خاصی داشت چرا 
که دوستم نیز هفت شب و هفت روز جهت ختنه سوری بچه‌هایش جشن 
۳۳ 

بیشترین بار این مصارف بر دوش مردم بینوا سنگینی می‌کند که باید برای 
اسب‌ها جو و علوفه تهیه و نان مهمانان را آماده بسازند. جای بودوباش و 
خلاصه تمام وسایل را حتی برای جندین شبانه روز حاضر کنند. این 
تقسیمات توسط قومندانان محلی و قریه داران صورت می‌گيرد. وابحال کسی 
که ازین فرمانها شانه خالی کند و آنجه را که بعهده‌اش گذاشته اند آماده نسازد. 
مردم کارد به استخوان رسیده‌ی مامی‌دانند که عدم اطاعت از اوامر قومندانان 
چه سرنوشت وحشتناکی را بدنبال دارد. خلاصه اينهمه ظلم و بیدادگری را 
تاریخ بیاد ندارد. وحشیگری و خیانتهای جنایتکاران زیادی درتاریخ ثبت 
شده است. ولی پهلوانان حنبشی و ساير گروههای اخوانی از جنس درندگان 
دیگر اند. در حالی که یک بوجی آرد یازده‌لک افغانی خریدوفروش می‌شود و 
اکثریت مردم در رنج و بینوایی بیسابقه‌ای بسرمی‌برند. زینی پهلوان‌ها ملیونها 
مرگ ی کتک قاناز یقن دیگر پسی کمافتله 





شراف‌بیگ از حمله پهلوانان ازبک. صاحب جنان سیاهکاریهایی بود که 
خاطره‌ی کنده و ساطور وی سالهای سال دهن به دهن خواهد گشت. او در 
قساوت بی‌نظیر بود. جنانجه ۳۵ نفر از اعضای فامیل خود را نیز (در اثر 
نافرمانی از او) از دم تیغ گذشتانده است. رقابتها و کشمکش های درونی 





جنبش هرچند گاه یکبار گل کرده و در نتیجه موجب قتل یک تعداد از این 
خوکان درنده می‌گر دد. 

گلی پهلوان (برادر رسول پهلوان) قومندان عمومی جبهه بادغیس پا در 
جای پای برادر نهاده درین اواخر قدبلندکی در مقابل دوستم بای مینموده 
است. در نتیجه دوستم به شراف‌بیگ وظیفه می‌دهد تا گلی را از بین برد ولی 
قضیه افشاء شده و خبر به گلی می‌رسد. در اوایل ماه قوس گلی پیشدستی 
کرده شراف بیگ را با ۲۱ نفر از محافظانش در اثر نقشه‌ی قبلی در مسیر راه 
میدان هوایی میمنه بقتل می‌رساند. 

رسم دوستم بای در کشتن یکی از زیردستانش اینست که روز «عملیات» 
خودش بخارج سفر می‌کند. روز قتل رسول پهلوان. وی در تاشکند بود. 
همچنان روز قتل شراف‌بیگ به مسکو سفر کرده بود. تا کاری گلی ساخته 
شود. که چانس یاری نکرد. 

بعد از نابودی شراف بیگ. در جابجایی قومندانان تغییراتتی به چشم 
می‌خورد. مثلاً بحای آمر امنیت مزار (زینی پهلوان) و افرادش. برادر دوستم 
(قادر دوستم) با افرادش تعیین شده‌اند. 


ساحره -مزار 





حفظ قدرت. جان و جهان دوستم‌بای و ساير پهلوانان جنایتکار جنبشی 
را می‌سازد. گذشته از وابستگی به بیگانگان ستم و جنایات چندین ساله بر 
وطنداران شریف ما در سمت شمال حزء زندگی این گرگان گردیده است. 
آنجه در زیر می خوانید. انعکاسی است از زندگی یک تعداد زیاد مردم در شهر 
مزار. خوکان جنبشی ازین اعمال پست خود نه تنها عار ندارند. بلکه بر مردم 
منت می‌گذارند که در سایه «صلح پایدار» زندگی آرامی را بسر می‌برند. 

صبحگاهان. مردم بینوا سر از دخمه های نمناک کشیده و پا در کوچه 
می‌نهند. در وهله اول مردان و جوانان خود را به روضه رسانیده و با عرض نیاز 
بدرگاه حضرت علی. حاهای خود را اشغال می‌کنند. با بلند شدن آفتاب خیلی 
از زنان مظلوم هم ردپای مردان را تعقیب و در همان مسیر در حرکت 
می‌شوند. مردان و زنان بچند دسته تقسیم می‌شوند: جهیزگرها. فروشنده و 
خریدار اموال خانه ها گداها. جیب‌برها. سادوها. رمل‌اندازان. فواحش: 
بیکاران و جرسی‌ها. این‌ها همدیگر را خوب می‌شناسند. صاحب فرهنگ 
خاص خود اند و بیگانه را بین خود زود تشخیص می‌دهند. عوامفریبی و 
خودفریبی چیزی زیبایی در زندگی شان است. اینان آلوده به زندگی‌ای 
شده‌اند که چیزهای بد و زشت در نظر شان مفهوم ندارد. برباد رفته‌ها و 


طالبان روی‌دیگر سکه‌بنیادگرایان! 


گزارشهایی از بیدادگاه جهادی و طالبی 





«دوزخیان روی زمین» واقعی را می‌توان بین همین‌ها جستجو کرد. آنچه که به 
فاجعه بعد دردناک دیگری می‌دهد این است که در گردونواح این محصول 
حاکمیت بهلوانان سرمایه‌داران حنبشی و دزدان رسمی دیگری بنام تحار 
هستی هزاران دیگر را به چنگ دارد. 

سادوها: گروپی از مردان بیکار مسافرین و فراری‌هایی جنگ های 
اخیر کابل از صبح تا شام جوپه جوپه به دور ایها جمع می‌شوند. به گفته‌های 
بی رابطه به زندگی شان و آنجه در افغانستان می‌گذرد. گوش داده و وقت 
گذرانی می‌کنند. سادوها از آنجه که در زمین و آسمان پیداست حرف می‌زنند 
(حز از انسان و رنحی که دامن‌گیر انسان هاست) آگاهانه حقایق را پرده‌پوشی 
می‌کنند و نمی خواهند حقیقت‌گو باشند. چرا که ترس آنان را (همچو ملاها و 
روحانیون خود فروش) به اینکار کشانده که عملاً آنان را در خدمت خاینین 
«زورمند» قرار می‌دهد. سادوها با اشاعه خرافات و کشیدن پول از جیب 
همزادان تیره‌بخت خود. مهارت عحیبی دارند. از فتوحات اعراب ۱۴ قرن 
پیش در ممالک دیگر داستان ها 
می‌سرایند. قهرمانان داستان های شان 
مردمان طلسماتی اند که بایک پف و 
جف. بر پشت شتر درخت تنومندی 
می‌روید که مشکلگشا شده و انس و جن 
بدرگاه جنگجوی عرب سر تعظیم فرود 
آورده و اوامرش را اطاعت می‌کنند و... 
این لست آنقدر طولانی می‌شود که 
شنونده مظلوم و از دنیا بی‌خبر غرق در 
حیرت شده و مسحور مردک سادو 
می‌شود. سادو چاره‌ای ندارد جز فریب 
مردم فقیر و دامن زدن به خرافات 
و از این طریق رسیدن به لقمه نانی. اینان از فرزندان پنج شش ساله‌ی خود هم 
سود می‌برند. آنان زیر نظر پدر آموزش می‌بینند و وارد میدان می‌شوند. 
باصدای کودکانه و معصوم خود احساسات مردم درمانده را با ذکر او یکجا 
برانگیخته تا به موجود سیاه‌بخت تر از خود چیزی بنام خیرات و صدقه تحویل 
دهنك. 

چرسی‌ها: بیکاری. فقر و نبود نشانی از نظم و قانون انسانی تعداد 
زیادی از حوانان جنبشی و غیر جنبشی را آغشته به جرس ساخته است. این 
دسته همه روزه و بلاناغه. دراطراف روضه به فروش و کشیدن چرس مشغول 
اند. سرایت این اعتیاد به دیگران بدون مانع و سریع انجام می‌شود. عساکسر 
مسلح جنبشی از اینان حمایت می‌کنند. چراکه رهبری بدست شان است و با 
اینان در زدن و دزدی و صدهافسق و فساد دیگر منافع مشترک دارند. عساکر 
جنبشی و باندهای چرسی از تربیت و انسانیت بویی نمی‌برند. صاحب 
برخورد خاص خود اند و اصطلاحات عجیب و غریب را در گفته های خود 
بکار می‌برند. دو و دشنام جزء ذات شان شده و به همه چیز و هر جنبنده با نظر 
و معیار خود مقابله می‌کنند. تعداد شان به هزاران می‌رسد. به آسانی خریده 
می‌شوند. در برابر ۲ و يا ۳ لک افغانی در ماه. به عوض کسانی که عسکری 
نمی‌کنند در خدمت پهلوانان در می‌آیند. یکی از آنان می‌گوید: «رفتن به 


زنان اولین قربانی آسان 
خاینان بنیادکرا بوده اند 
بو آنان است که اولین 
خنجرهای کاری در قلب 
دنسمن باسندا! 


عسکری درآمد دارد. چاره چیست. مجبور هستیم که خود رابچلانیم.» 

فال‌بین‌ها: دو نوع فابینی و «دحان زدن مردم» در اطراف روضه به 
مشاهده می‌رسد. یکی توسط آدمک فال‌بین و دیگری توسط پرنده گک فالبین. 
فال‌بین‌ها؛ همچو هم کیشان مظلوم خویش. رگ حساس بینوایان را 
پیداکرده‌اند. مردم نان؛ دوا و پول ندارند و هزارویک سیهروزی دیگر دامن‌گیر 
شان است. آنان که در انتظار دگرگونی این وضع. عمر خود را در گذر می‌بینند. 
آه و ناله‌ی فراوان درسینه ها دارند. نگون بختی اولادهای قدونیم‌قد. قامت 
شان را دولا ساخته و زندگی اخلاف خود را تیره‌تر از خود در نظر مسجسم 
می‌کنند. اکثریت با خیالات و رویاها در جدال اند. خواب‌های عحیب و 
غریب می‌بینند و فردا صبح وقت خود را دور روضه رسانده در مقابل آدم 
فالبین زانو زده و جویای تعبیر خواب خود می‌شوند. فالبین کتاب را نظر 
اندازی کرده و رمل خود را حرکت داده و به اصطلاح ستاره ها را جنگ 
می‌دهد. اصطلاحات نجومی بکارمی‌برد و با قلم و کاغذ سرنوشت مرد و یا 
زن مظلوم را که همه راه‌ها را به روی 
خود مسدود می‌بیند. رقم می‌زند. 
رمل‌انداز می‌کوشد تا خاطر مشتری خود 
را نیازارد و با حملات از پیش حساب 
شده. نوید روزهای خوشی را مژده 
می‌دهد. بسیاری از حاحت‌مندان و 
ناآگاهان پس از اينکه هیچگونه گشایشی 
در بهبود وضع شان رونما نمی‌شود نزد 
رمل انداز دیگری دست مراد دراز 
می‌کنند. اغلب اینان در انتظار دگرگونی 
شرایط مصیبت‌بار خود و خانواده. هوش 
و مضوانس یه با از دس عانته اش از 
همینطور روزها و سالهای دیگر و هزاران دیگر با وعده های دروغین و چوت 
انداز فال‌بین در انتظار روز موعود (نجات از جهنم تبهکاران جنبشی و 
اخوانی) با خیالات واهی و گیج در حالیکه ضرورت قیام یک‌پارچه علیه 
خوکان جنبشی و اخوانی را درک نمی‌کنند. آهسته آهسته بطرف نیستی 
کشانیده می شوند. 

بر ندگان فالبین؛ در مقابل دروازه قفس پرنده. کاغذهای قات شده در 
یک ردیف قرارگرفته است. در کاغذها خطوط کج و معوج ترسیم شده است؛ 
صاحب قفس آدم مبلغ و چالاکی به نظر می‌خورد. اوراد زیادی را از بر کرده و 
نام اولیا و کلمات عربی را بر نوک زبان دارد. تعداد زیادی از مردم دور فالبین 
راگرفته و خواهان آگاهی از آینده‌ی خود می‌شوند. فالبین پرنده را گرسنه نگه 
می‌دارد با اشاره و نشان دادن دانه؛ پرنده بال کشیده و از قفس خارج می‌شود. 
با حیدن جند دانه. اشاره می‌رسد که یک ورق را از بین ورق ها بیرون بکشد. 
صاحبش ورق را در برابر جشمان پرنده قرار داده و بعد از جنباندن سر او را 
داخل قفس می‌کند. نوبت قرائت خطوط می‌رسد. پیشگویی های دل شادکن با 
مهارت بیان می‌گردد. جهره مشتری با شنیدن حملات که در انتظارش بود 
می‌شگفد بعد از ختم بیانات فالبین باعجله دست به جیب برده و شکرانه‌ی او 


را می‌پردازد. جنان تکانی می‌خورد و از جا بلند می‌شود که گویی پرواز کرده 


یام ژف 


تا خبر خوش را به گوش اقارب و وابستگان خود برساند. چنین است اوقات 
خوش تعداد کثیری از هموطنان ما که بنام هستی و زندگی چیزی جز عذاب و 
خانه بدوشی نصیب شان نشده و با آرزوهای برباد رفته. گور خود را تماشا 
می‌کنند. 

روزی مردم زیادی دور پرنده و صاحبش را احاطه کرده بودند. یکنفر که 
در پشت سر فالبین نشسته بود از وی پرسید: «او بیادر در کاغذ خو چیزی 
نوشته نشده؟» آدم‌فالبین سر خود رادور داده و نظری به جوان انداخت وبعد از 
مکث کوتاهی گفت: «تو زبان پرندا را می‌فامی؟» جوان بلافاصله جواب داد 
«نی». فالبین رو بطرف حضار کرده و گفت: «خلاص. ده جیزی که کار نداری 
غرض نگی». و همه با خنده گفته‌ی فالبین را تصدیق کردند و مهر تأیید به 
پیشگویی های پرنده که از زبان صاحبش بیان می‌شد. گذاشتند. ازین نوع 
خدعه و تزویر دراطراف روضه آنقدر زیاد است که انسان خود را مواجه با 
شهر فریبکاران می‌بیند. حاصل «انقلاب برگشت ناپذیر شور» نمی‌توانست 
چیزی جز فقر و خرافه‌پرستی به مردم و رساندن اخوان و دوستم بر تخت 
شیاطین باشد. 

فروش آخرین داروندار زندگی: گرانی سرسام آون و عسرت؛ 
تعداد زیادی از فامیل ها را وامیدارد تا اشیای خانه خود را یا بصورت مستقیم 
و یا غیر مستقیم دربازار بفروش برسانند. این کار عمدتاً در اطراف روضه 
صورت ۲ ۳۳۲ ۰ زنان چادری پوش. مردان موسفید و اطفال گاه در 
پیاده روهای اطراف روضه بقچه‌ی خود را پهن کرده و گاه زمانیکه توسط 
تفنگداران حنبشی مورد لت وکوب قرار می‌گیرند. به دوره گردی در همان 
محوطه ادامه میدهند. آنان آخرین داروندار زندگی خود را در معرض فروش 
قرار میدهند که عبارت است از: کالاهای زنانه و مردانه. تکه‌های خامک 
دوزی. ظروف آشپزخانه. رادیو. زیورات نقره‌ی. سامان بازی اطفال وغیره. 

پولی را که از فروش دارایی ناجیز خود به دست می آورند خرج یک ماه 
خانواده را با در نظرداشت قیمت آرد فی‌کیلو ۱۵۰۰۰ افغانی روغن فی‌قطی ۵ 
کیلویی ۱۵۵ هزار افغانی وغیره نمی‌توانند تکافو کند. مصیبت تنها این نیست. 
گروپ دیگری در کمین است تا کالاهای فروشی زنانه را به قیمت نازل خریده 
و در همان جا با قیمت گرانتر بفروش برساند. بسیاری از فامیل‌ها از چنین 
گت و دام‌ها بی‌خبرند. یک تعداد علناً زنان و دختران را به فحشاء دعوت 
می کنند. اين مناظر دل خراش از چشم هیچ بیننده‌ی پت و پنهان نیست. 
حنرالان پهلوانان. خادی‌ها. ملاها همه و همه این صحنه‌ها را همه روزه نظاره 
می‌کنند. اگر وجدان و شرافت از تبهکاران کوچیده بدبختانه ترس و محافظه 
کاری بر روشنفکران بالقوه ضد درندگان وحشی اخوانی ما حا کم است. ملاها 
و شورای روحانیت مردم را به صبر و تحمل دعوت می‌کنند. آیات قرآن را در 
خدمت دوستم و یک مشت اراذل جنایت‌پیشه‌اش که شبی مجالس رقص و 
شراب شان ناغه ثمی شود. قرار می دهند. 

روسیسی گسری: آنانیکه آخرین داروندار خود را از دست باخته 
ودیگر وسیله‌ای جهت رفع گرسنگی و بی‌دوایی اطفال خود در اختیار 
ندارند. تن به گدایی و فاحشه گری می‌دهند. در گذشته‌ها اینکار مسخفیانه 
و محدود عملی می شد. ولی درین سالها و بخصوص درین اواخر تعداد 


فواحش زیاد لته اسیت: 


گزارشهابی از بسدادگاه جهادی و طالبی 





آنان گاهی به شکل گداهاو گاهی هم با سر وضع آراسته و گاهی هم 
به شکل خریداران وارد دکانها. رستوان‌ها؛ سرای‌ها و جاده‌ها میشوند. دلالان 
حرفوی هم در جستجوی فریب فامیل‌ها و مشتریان درمجامع عمومی در 
صدد شکار اند. این روسپیان شامل ملیت‌های مختلف بوده و در میان شان 
دختران جوان کم نیست. مشتری‌ها را عمدتاً قومندانان جنبشی. پهلوانان و 
سایر اوباش این دارودسته می‌سازد. 

قمار بازی: «برخانه»مای رسمی و قانونی در گوشه و کنار شهر مملو از 
قماربازان حرفوی وقومندانان جنبشی است. پسته‌های مسلح در حمایت از 
آنان آماده بوده و سرکرده باندها با حنبشی‌ها در ارتباط اند. علاوه برین « سه 
پته بازان» کار کشته در اطراف روضه با دیدن افراد ناشناس و اطرافی راه را به 
روی آنان با گشودن بساط خود سد کرده؛ جیب عابرین و ساده‌لوحان را ظرف 
چند دقیقه خالی می کنند. جوانان و افراد زیادی ازین راه با باندهای خطرناکی 
آشنایی پیدا می کنند. شامل شدن در این باندها سرآغاز سقوط در قعر بدترین 







عباس رضایی -هرات 
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پبام ژن 








به تاریخ ۸ عقرب سال حاری. حاحی‌احمدی یکی از سفاک ترین 
قومندانان خون خوار حزب منفور وحدت. بنابر تضادهای دیرینه که روی 


منافع شخصی و حاکمیت منطقوی با محقق مسئول سیاسی و تروریست 
حرفوی حزب وحدت در سمت شمال داشت. در قریه چارسنگ ولسوالی 
بلخ ساعت ۱۱ شب زمانیکه از محفل عروسی با موترش خارج می شود در 
مینز بافر جهاازیش اقنادی بة کتل ی رسد از از اعانی.با سابقد قطان 
نصر و از سرسپردگان مزاری معدوم بود که در جنگ‌های کابل مدت دوسال را 
در کنار وی سپری نموده و بعد از سلاخی شدن «رهبر شهید»ش دوباره به 
ولسوالی چمتال ولایت بلخ برگشت. چندین بار به خاطر حاکمیت ومنافع 
منطقوی درگیری‌های خونین بین او و محقق روی داد که هر بار هستی 
وناموس مردم بیگناه منطقه مورد تجاوز و تاراج باندها قرار میگرفت. علاوتاً 
باید گفت که این وحشی در ساحه تحت نفوذش (ولسوالی چمتال و شولگره) 


کگزارشهایی از بسدادگاه جهادی و طالبی 





از هیچ چور و چپاول و تجاوز به ناموس مردم دریغ نکرده 
بو د. جنانجه حنایتکاران حزیش با افتخار او را رسول 


پهلوان حزب وحدت می خواندند. 


محبوب -مزار 





ولسوالی ینگی قلعه توسط جنایتکاران جهادی به سه 
ولسوالی. خواجه بهاوالدین یینگی قلعه و درقد که با 
تاجکستان متصل می‌باشد. تقسیم گردیده است. قاضی‌کبیر 
نظاری به صفت آمر عمومی ولسوالی‌ها از سوی مسعود و 
ریانی مقرر شده که در دزدی و غارت دستی کم از باداران 
خویش ندارد.قاضی کبیر ۷۰۰ نفر را جبراً به کار زرشویی 
درضته ولسوآآی ملگور شافعه که سالله در اوه ۵ 
کیلوگرام تلا به دست می‌آورد.قاضی خاین از تمام 
قریه‌های ولسوالی‌های متذکره ۶۵۰۰۰ سیر شالی و مقدار 
زیادی گندم. ماش.جواری. جو. کنجد. زغر.نخود و لوبیا 
هر ساله به عنوان عشر و سهم حکومت اخذ می‌دارد. وی 
گدام‌هایی از مواد را در اختیار دارد و در واقع یکی از 
دلالان و محتکران بزرگ مواد محسوب می‌شود. موصوف 
بر فلاره عشر مبلغ هنگقتی را ینام شکن بنخاطرامار مجده 
پل مدرسه. سرک و مسجد جمعآوری می‌نماید. تعداد 
زیادی از اهالی تهیدست و در مانده ولسوالی‌ها به خاطر 
کارهای شخصی قاضی کبیر بیکار می‌شوند و زورمندان و 
پول داران از کار و بیگاری معاف اند. 

اما همزمان با پیشروی طالبان به شمال قاضی صاحب حنان دست ویاجه 
می‌شود که گندم احتکار شده را فی سیر ۸۰۰۰ افغانی به فروش رسانده پول 
آنرا به دالر تبدیل و به بانکهای خارج می‌فرستد. 





نوکری برای «انقلاب برگشت ناپذیر ثور» گذرانیده و منحیث جاسوس فعال 
روسها در ولسوالی ینگی‌قلعه اجرای وظیفه می‌کرد. وی در جریان جنگ 
مقاومت. مجاهدین را شناسایی و موقعیت پایگاههای آنان را به عساکر روس 


جهت بمباران راپور می‌داد. فعلاً او مقام معاونیت قاضی کبیر را عهده دار بوده 
و در اصلاح امور جهادی (تجاوز. چور و چپاول و اختطاف) مجاهدت 


ورزیده و قاضی صاحب رامشوره می‌دهد. 


یام ژن 





مولوی جلیل قبل از حاکمیت جهادی‌های نظاری. ملای عادی مسجد 
بوده از این طریق امرار معاش می‌کرد و چیزی در بساط نداشت.از زمانیکه وی 
توسط قاضی کبیر به سمت ولسوال درقد رسید سه اسب بزکشی و تعدادی 
مواشی پیدا نمود و دکانهایی هم در بازار ولسوالی درقد اعمار کرد. سرانجام 
زندگی فقیرانهاش به زندگی پرزرق وبرق ارتقا یافته و بنوبه خود ثابت کرد که 


حهادی بودن مساویست به بنده‌ی ترور و تزویر و تجاوز و تلا بودن. 





حدود یک هزار نفر زیر قومنده‌ی حضرت علی. حاحی زمان. محمد 
کریم و سایر شرکاء در منطقه حصارک کمربند امنیتی بوجود آوردند تا از نفوذ 
طالبان جلوگیری نمایند. بعد از جنگ مختصر ولی شدید. ۱۴۰ نفر از این عده 
کشته شده و خود به شهر حلال آباد عقب نشستند. دست به دامان «استاد» برده 
و کمک خواستند که از بخت بد افراد کمکی «استاد» همزمان با طالبان 


به‌دوراهی کانال واقع در غرب شهر رسیدند. این عده در ابتدا نیروی طالبان را 
افراد حضرت علی تصور کردند که گویا به استقبال شان صف بسته اند ولی به 
مجرد آنکه موتر تیوتای پیک‌اپ حامل افراد پیشقراول شان توسط 1۳0-7 
طالبان استقبال گردید. تانکهای زره‌پوش سراسیمه عقب‌گرد نموده پا به فرار 
گذاشتند. در این میان یکی از افراد شان که به اثر عقب گرد ناگهانی تانک‌ها؛ 


موازنه‌ی خود را نتوانست نگهدارد به زمین افتید و به دنبال زره‌پوش با فریاد 


های «ناحوان‌ها مرا با خود ببرید» به دویدن پرداخت تا اینکه با مرمی طلبه 


کرام از پا درآمد. 


گزارشهایی از یسدادگاه جهادی و طالبی 





همان بود که کاروان طالبان ساعت ۳ بعد از ظهر ۱۲ ستیامبر ۹۶ وارد شهر 
گردید هر چه مجاهد و قومندان بزرگوار بود فرار نمودند. در همان روز و بعد 
از زدوخورد مختصر و کشته شدن ۴ نفر از افراد حضرت علی. میدان هوایی و 
فردای آنروز درونته و پل بهسود نیز بدست طالبان افتید. 

روحیه افراد «دولتی» و «شورای ننگرهار» جنان ضعیف بود که بعد از 
سقوط حصارک. در تمام مراکز نظامی و پوسته‌های امنیتی. بیرق سفید طالبان 


را به اهتزاز فرآوردند. 





) مردم از ظلم و ستم قومندانان جهادی به جان رسیده بودند. دزدی 
خانه‌ها. حریمه‌های خودسرانه. مصادره دارایی و تحاوز به زنان ۳ بخصو ص 


بچه های کم سن و سال به امر عادی بدل شده بود. 

۲ اختلاف و چند دستگی قومندانان «شورای جهادی ننگرهار» به اوج 
خود رسیده بود. یکی بالای دیگر اعتماد نداشتند و هر کدام نسبت به دیگری 
در مورد همکاری یا وابستگی با طالبان دولت کابل و 191 مشکوک بودند. 

۳) وابستگی افرادی‌از قبیل‌حاحی قدیر‌انجنیر محمود.سازئور ... به [16. 

سقوط جلال آباد و سایر نواحی بار دیگر به اثبات رساند که هیچگاه 
نیروی مزدور. فاسد و بی‌شعور نمی‌تواند در دفاع از حتی یک شهر پایداری 
داشته باشد. پیروزی های نظامی طالبان و شکست های پی در پی نظامیان 
وابسته به «دولت» نشان داد که این همه تیکه‌داران اسلام که مال و دارایی و 
ناموس مردم بیئوای ما را زیر نام «جهاد» بر علیه «برادران» شان جاییدند 
چگونه از سر تلخان برخاسته و دور میتیایی جمع می‌شوند تا بار دیگر بنام 
جهاد در زیر چتر همان ریش و دستار بتوانند مردم را بیشتر و کاملتر بچاپند. 





از جنایتکاران دوستم 


به تاریخ ٩‏ قوس ۱۳۷۵ سیدزین‌الدین قومندان فرقه ۲ سرحدی آقچه و آمر 
امنیت ولایت بلخ به مکتب نسوان آقچه به منظور بازدید جریان امتحانات می‌رود. در 
این جریان یکی از معلمان مکتب مذکور را که متعلق به قوم سادات استالف می‌باشد. 
زير نظر می‌کند و فردا با پول و بیجرو و تفنگ به خواستگاری وی می‌شتابد. پدر معلمه 
جدا مخالفت می‌نماید ولی با تهدید پهلوان جانی مجبور می‌شود که دخترش را راهی 
حرامسرای او نماید و سرنوشت دخترش را با سرنوشت دهها دختر و زن جوانی که اسیر 
جناینکاران خاین دوستمی اند. یکی سازد. 





دبا ژن 





به تاریخ ۲ سپتامبر ۹۶ عده‌ای از قومندانان «شورای جهادی ننگرهار» به 
سرکردگی انجنیر محمود که یکروز قبل امور ولایت را بدست گرفته بود عازم 
دیدار و مذاکره با برادران طالب شان می‌شوند. در پیشاپیش کاروان 
فضل‌الحق مجاهد (قومندان حزب گلبدین) و به دنبال آن سایرین بطور 
پرا کنده براه افتیدند. 

آنان در راه جلال آباد - تورخم در منطقه دکی مربوط لندی خیبر در کمین 
شاء‌ولی برادر شمالی‌خان می‌افتند که چند سال قبل توسط نادر عرب در شهر 
حلال‌آباد کشته شده بودند. انجنیر محمود (خالص). سازنور (سیاف). 
حاجی رشید (سیاف) حاجیاکبر (سیاف). قسیم‌خان (خالص). نادرعرب 
(خالص) و یکنفر ولسوال حصارشاهی همراه با ۶۳ نفر ازمحافظانشان شان 
اعدام شده و فضل الحق محاهد با بادی‌گاردهایش آزاد می‌گر دد. 

اهالی منطقه و سایر منسوبین شورا عامل خیانت و به دام افتادن 
قومندانان‌ذیل را فضل‌الحق مجاهد می‌دانند: 

۱) فضل‌الحق محاهد با افرادش جزء از دستگیر شدگان بود که بدون 
آسیب رها گردید. 

۲) فضل الحق محاهد اندیوال نزدیک شمالی‌خان بود و اکثر برنامه های 
خود را در «شورای جهادی» از طریق او که شخص کوچی و بی سواد بود. 
پیاده می‌کر د. علاوتاً شمالی پسرخاله‌ی قومندان زرداد. دزد مشهور راه جلال 
آباد -کابل مربوط باند گلبدین بود. 


۳۰ 


طالبان «فرشته» با هدیه‌ی راکت و رگبار ماشیندار به شهریان کابل ثابت نمودند که برادران سکه‌ی 
خاینان جهادی اند. اما روزی هم فرا رسیدنیست که بنیادگرایان جهادی و طالبی در دهانه‌ی این 


توب‌ها بسته و مجازات شوند. 


کزارشهایی از ببدادگاه جهادی و طالبی 





۳) فضل الحق و افرادش. مدتی قبل به بهانه جنگ شینوار و مومند توسط 
«شورای جهادی ننگرهار» که رهبری آنرا عمدتاً همین قومندانان مسعدوم 
داشتند. خلع سلاح شده و شدیداً مقابل شورا عقده‌مند بودند. 

۲ 1۸) و ]18 که دیگر نمی‌خواستند تربیه تروریست های عرب در 
افغانستان ادامه یابد و هم راه برای حکمرانی طالبان هموار شود با 
تشویق‌فضل حق به عملی کردن نقشه فوق. خواستند هم افرادی نظیر سازنور 
انجثیر محمود و غیره رااز میان بردارند و هم بجای طالبان‌دست فضل الحق‌که 
به مثابه اخوان دیگر مدت مصرفش بسر رسیده است به خون افراد مذکور 


آلوده شود. 


حمیل -ننگرهار 





طالبان در اوایل ماه عفر ب ۱۳۷/۵ در میدان هوایی حلال آباد جهارده کیلو 
گرام هیروئین را که توسط توریالی پسر نظرمحمد شیرفروش و نواسه‌ی فقیر 
شبت به هندوستان انتقال داده می شد.» ویب و ضبط نمو دنلد. طالبان این 


قهرمانان دین و شریعت بعد از سپری شدن یک هفته با اخذ سه‌لک افغانی از 


هر یک. آنان را رها می‌کنند. 








سایر همدستانش بعد از سقوط نگرهاو 
بدست طالبان روز به روز آشکارتر 
می‌شود. 

عواید ریاست مخابرات. محصول 
تلفن‌های انفرادی؛ ریاست ملی‌بس. فارم 
هده. محصول گمرک تورخم و محصول 
گمرک ننگرهار همه و همه به جیب او و 
قسومندانان شورای ننگرهار سرازیر 
می‌گردید. از درک این عواید بی‌حساب 
بود که حاجی قدیر شرکت هوایی‌اش را 
هم ایحاد کر د. 

طبق محاسباتی طالبان از درک عواید 
ریاست مخابرات مبلغ چهارده میلیون و 
هشتصدهزار افغانی در یک ماه از گمرک 
تورخم مبلغ یک صدوهشتاد میلیون 
افغانی در ماه سنبله و هفتاد و سه میلیون 
افغانی در میزان ۷۵ بدست آمده است. 


طالبان از گمرک ننگرهار در حدود سه‌صد 





۳ از ببدادگاه جهادی و طالبی 





میلیون افشغانی در روز دریافت می‌نمایند. قبلاً در رأس گمرک ننگرهار 
غفارجهادی قرار داشت که در هر ماه مبلغ چهارو یا پنج میلیون به 
عنوان‌محصول گمرک به خزانه شورا (حاحی قدیر) تحویل می‌داد و متباقی 
عواید را حیف و میل می‌نمود و فعلاً تمام عواید متذکره صرف مخارج جنگی 
طالبان می‌شود. ۱ 


دوباره به مکتب خود مراجعه می‌نماید. پدر ضیاالحق جون خوشبین 
ناچار افشاء می‌کند که در لیلیه از طرف شب طلبه کرام به شاگردان تسجاوز 


حنسی می‌نمایند. 


آوری -کو یته 





مسحمد کریم جهادی ولسوال دره نور ولایت ننگرهار بعد از 
تسلیم شد ن مفتضح شورای ننگرهار خود را به «طلبه‌ی کرام» سیر ده 
و تمام‌سلاح‌ومهمات دست داشته را برای خوشخدمتی. بیشرمانه به بای 


آنان‌ر ‏ خت.. 


: فراه 





مولوی نورالدین رئیس تعلیم و تربیه طالبان در ولایت فراه در هر مکتب 


طالبی را به صفت معلم مقرر نموده تا شاگردان خوش چهره را به لیسه زراعت 


که فعلاً به مدرسه طالبان بدل شده معرفی نماید. ضیاالحق پسر ضیاالدین 
شامل گردیده وی بعد از یک ماه در اول سنبله ۱۳۷۵ از لیلیه مدرسه فرار کرده 


وه فاد نگ عنای 
«طلبه‌ی کرام» و زنی کدا 


زنی که شوهرش را در جریان 
سگ جنگی‌های جهادی‌ها از دست 
داده بود به خاطر زنده ماندن اطفال 
خویش ناچار دست به گدایی می‌زند. 
طالبان زن درمانده و بی‌یناه را که 
«,ححابت اسلامی» ر هم مراعات 


نموده بود به تاریخ ۲۷ میزان ۱۳۷۵ 
در چوک تلاشی شهر جلال آباد به این 
علت که دستت را مردان بیکانه 
می‌بینند. در محضر عام شلاق کاری 
نمودند. 





در اوایل سرطان ۱۳۷۵ سید طالب قومندان سازمان نصر با دسته‌ی خود به 
خانه یکی از افراد حزب اسلامی در دهنه خاروال حمله می‌نماید تا وی را با 
خود ببرد. دختر جوان شخص مذکور در دفاع از پدر با جنایتکاران دست به 
یخن می‌شود. آنان هر قدر تلاش می‌کنند موفق نمی‌شوند خود را از پنجه 
دختر نحات دهند تا اینکه یکی از حانیان گلوله‌ای در پیشانی دختر می‌زند و 
پدرش را با خود می‌برند. 

فردای آن روز افراد حزب اسلامی به خاطر انتقام گیری در همان منطقه به 
خخانه یکنی آز طرفد ارآ تصیر له مر فتند و دشفزی را اخفطاف: می‌تمایند که 


تا کنون از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. 


عابد -حاغوری 





بعد از شکست اکبری. عبداله انوری یکی از سرسپردگان حزب وحدت 
(جناح خلیلی) منحیث والی جاغوری انتخاب گردید. وی گروه ترتیب داد تا 
از دکانداران موترها و اجناس شخصی مردم مالیات اخذ نماید. 

از عصمت دکاندار هم که تمام اموال دکانش دو لک افغانی نمی‌شد در 
حدود جهار لک افغانی حهت مالیه مطالبه گر دید. عصمت هر قدر التماس کرد 
که اموالش مالیات را پوره نمی‌کند پس بهتر است کلید دکان را تسلیم شوند. 
حایی را نگرفت و بجای گرفتن مالیات عصمت درمانده را تا سرحدی لت و 
کوب کردند که حان داد. 





شیخ برهانی وحدتی چندین زن دارد و مردم برای حسل مسایل شان 
نزد وی مراجعه می‌نمایند. وی جهت حل دعوا مبلغ گزافی رشوت 
می‌گیرد. طریق پرداخت رشوه قسمی است که رشوه دهنده پول را میان 
آفتابه گذاشته و شیخ خاین آفتابه را جهت وضو گرفتن می‌برد. اگر مقدار 
پول با خواست شیخ برابر نباشد به صاحب دعوا می‌گو ید: «آب کم و سرد 
بلغ بیشتر در آفتابه. دعوا به نفع وی 


است» و در صورت گذاشتن 
فبصله می‌گر دد. 








میان دو نفر از منطقه حیدر ولسوالی جاغوری بر سر قضیه زمین نزاع 
صورت گرفت که در اثر ضرب داس یکی از آنان کشته می‌شود. سپس قاتل 
۵ ساله به وسیله حزب وحدت به تاریخ ۵ میزان ۵ در محضر عام 
اعدام‌گر دید. 


طارق -فراه 





سید قیوم مشهور به حاجی ملاآغا صاحب باشنده ولسوالی گلستان منطقه 
چکاب ولایت فراه که در دوره جنگ ضد روسی و حاکمیت جهادی‌ها 
مصروف دزدی. راه‌گیری و آدم کشی بود. فعلاً در پناه طالبان قرار گرفته 
وبخاطر اثبات نمک‌حلالی‌اش حوانان را همه روزه به علت بلند بودن موی 


تراشیدن ریش نداشتن لنگی وغیره. مورد سرزنش و توهین قرار می‌دهد. وی 
روابط بسیار نزدیک با شاروال فراه داشته و از این طریق مبلغ هنگفتی به جیب 
زده وچندی پیش حج نیز کرد. 

۵ به تاریخ ۴ اسد ۱۳۷۵ کارکنان شاروالی ملاآغا صاحب را در داخل 
شاروالی در حال عمل لواط بابچه‌ای بالفعل دستگیر می‌نمایند و او رسوای 
عام و خاص می‌شود. قضیه به محکمه نمایشی طالبان می‌رسد. بالا خره بعد از 
سپری شدن تقریباً دو ماه به تاریخ ۱۰ میزان ملاآغا از طرف ریاست محکمه 
«طلبه‌ی‌کرام» به پنج سال زندان محکوم گردیده و رويش توسط موبل آیل سیاه 
و در محضر عام چند ضرب شلاق می‌بیند. 

9 در همین تاریخ ۱۰ میزان ۱۳۷۵ پسری ۱۳ ساله مشهور به بچه هفت 
رنگک به جرم دزدی پنج لک افغانی و چند قاب ساعت توسط طالبان دستگیر 
می‌گردد و بعد محکمه شان حکم قطع دست وی را صادر می‌کند و حکم در 
محضر عام عملی می‌شود. وی یگانه فرزند مادرش بود و بنام مادرش 


هفت‌رنگ یاد می شد. 





قازز ولسوالی پرحمن ولایت فراه همزمان سه ولسوال از مفام و ات اق 
مقام رهبری مقرر گردید. سید محمد سرور مجددی به ملا سید احمد والی فراه 
پيشنهاد می‌کند تا حاجی عبدالحی که یکی از خویشاوندانش می‌باشد به حیث 
ولسوال پرچمن تعیین گردد. مقام ولایت پيشنهاد را منظور می‌نماید. مولوی 
محمد با جند تن از ملاهای منطقه که با سرور محددی مخالفت دارند به مقام 


رهبری در قندهار مراجعه می‌کند و توافق آنان را به خاطر تقرر خویش به 


حیث ولسوال بدست می‌آورد. در این گیرودار به والی فراه راپور می‌رسدکه 
سرور مجددی طرفداردولت ربانی است. والی فوراً به عوض حاجی 
عبدالحی. ملا غلام محمد را به حیث ولسوال به پرچمن می‌فرستد. تعیین سه 
ولسوال در یک زمان حالت مسخره‌ای به وجود آورده بود و اهالی پرجمن 
نمی‌دانستند که در میان سه ولسوال کدام یک اصلی است. 


عابد جاغوری» 





معلم قاسم یکی از قومندانان حزب وحدت شاخه خلیلی که در منطقه 
«بابه» حاکم است. با زنی متأهل که شوهرش به پا کستان رفته ارتباط نامشروع 
برقرار می‌نماید و زن حامله می‌شود. قاسم به خاطر جلوگیری از رسوایی؛ 
برادر شوهر زن را تهدید می‌کند که در ظرف یک هفته طلاق زن را از برادرت 


نرخ مواد اولیه در 
ولسوالی جاغوری ولایت غزنی 


عقرب ۱۳۷۵ 
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عکس از «پیام رن! 


کزارشهایی از بپسدادگاه جهادی و طالبی 





بیار در غیر آن زندگی بالای او حرام است. برادر شوهر زن که بنابه وضع بد 
اقتصادی به پا کستان رفته نمی تواند. طلاق نامه‌ی حعلی را تهیه و در غیاب 


برادر زنش را در حوزای ۱۳۷۵ طلاق و به قاسم تسلیم می‌نماید. 


ع. قء د. دکندژ 


جمعه‌الدین کورک یکی از قومندانان بدنام اتحاد اسلامی در همکاری با 
فیودال محل در قریه اسحاق‌خیل ولسوالی چهاردره ولایت کندز هشت داش 


خشت پزی در سال ۱۳۷۴ بنا کرده که تا هنوز فعال می‌باشد. مواد سوخت 
داش‌ها لخ است که توسط اهالی منطقه بزور از جنگل جمعآوری می‌شود. هر 
فردیکه از لخ درو کردن سرپیجی کند. لت وکوب شده ویا باید دو لک 
افغانی حریمه بپردازد. 

۵ به تاریخ ۸ سنبله ۱۳۷۵ سیدالرحمن از باشندگان فقیر قریه قتل عام 
ولسوالی چهاردره ۱۰ قطعه مر را جهت فروش به بازار می‌برد. او به بازار 
نارسیده توسط ضیاالحق قومندان جمعیت اسلامی توقیف می‌گردد. پس از 
عذروزاری بسیار سیدالرحمن قومندان ضیاالحق یک قطعه مرع را به عنوان 
عشر گرفته سیدالرحمن زا اد می‌کند 

9 بتاریخ ۴ سرطان ۱۳۷۵ جنگ شدیدی میان ارباب هاشم گلبدینی و 
عارف خان جمعیتی معاون قول اردوی نمبر ۴ در ولسوالی چهاردره 
جهت گرفتن عشر صورت می‌گیرد. در این جنگ سه خرمن گندم ۳۰۰۰ سیری 


یکی از مناطق شهر کابل بعد از تخریب به شیوه جهادی 





و پنج خانه‌طعمه حریق گردید. 

۵ به تاریخ ۲۶ سرطان منازعه بین دوستمی‌ها و جمعه‌الدین کورک 
جمعیتی به خاطر گرفتن عشر گندم از فیض‌الدین باشنده قریه قتل 
عام ولسوالی چهاردره صورت گرفت که در نتیجه آن دوستمی‌ها و جمعیتی‌ها 
تمام گندم را چور می‌کنند. 

9 بتاریخ ۱۲ اسد ۱۳۷۵ میان آمر لطیف جمعیتی و شیرمحمد از اتحاد 
اسلامی به خاطر بدست آوردن محصول شاروالی ولسوالی امام صاحب جنگ 
شدیدی صورت گرفت که در جریان ۱۴ دکان شهر چور و ۱۰ نفر از طرفین 
کشته شدند. 

9 حاجی روف برادر آمر لطیف جمعیتی تمام گندم و برنج ولسوالی امام 
صاحب را به قیمت دلخواه خریداری نموده به هیچ فردی حق داد و ستد و 
خارج کردن آنها را از ولسوالی مذکور نمی‌دهد. بعداً گندم و برنج را از طریق 
شیرخان بندر به تاجکستان فرستاده و به قیمت بسیار گزاف به فروش 
می‌رساند. اکثر قومندانان ولایت کندز مصروف احتکار مواد اند که عاید 


س. خ. -غور 





به تاریخ ۶ جوزای ۱۳۷۵ از طرف باند کریم خلیلی در منطقه صدبرگ 
دایزنگی قیود شبگردی وضع گردید و اعلان شد که هیچ کس حق بستن 
دروازه حویلی خویش را ندارد. 
حاحی اسحاق پیرمرد هشتاد ساله 
طبق معمول دروازه حویلی خود 
را بسته همی‌نماید. گروه شبگرد 


خلیلی به دروازه وی برمی خورند 


فورا دروازه را ان زده و حاحی 
اسحاق را لت و کوب کرده به 
رم خلاف‌ورزی زندانی 





به تاریخ ۱۹ جوزای ۱۳۷۵ 
افراد مسلح شفیع دیوانه مربوط 
باند خلیلی چند نفر از امالی 
کرمان ولسوالی لعل و سرجنگل 
ولایت غور را که از کایل آمده 
بودند. در منطقه گودر ولسوالی 


۸ | د/ ۵ ۳ 
لیب ۳ 3 


گزارشهایی از بسدادگاه جهادی و طالبی 





پنجاب به بهانه اينکه از دولت ربانی پول دریافت نموده اند. دستگیر و مورد 
لت و کوب قرار داده سپس دست و پای آنان را بسته از بام به پایین می‌اندازند. 
آنان شدیداً زخمی شده قبرغه و پای راست پسر داکتر عبدل واحد کرمانی 
می‌شکند. بالاخره هر یک با پرداخت مبلغ ۰ میلیون افغانی از مرگ نحات 


می‌يابند. 
شفیع دیوانه می‌گوید: «ربانی و مسعود باید بدانند که ما دشمن را اینگونه 
از پا درمی‌آوریم که هم پولش را می‌گیريم و هم دست و پایش را می‌شکنیم.» 


نی 





شورای عالی نظارت حزب وحدت دربامیان جلسه‌ای را بمنظور برداشتن 
پوسته‌های اطراف سرک‌هادایرنمود. درجلسه خلیلی تاکیدکردکه هیچ پوسته‌ای 
حق ندارد از موترها و مسافران باج گیری نماید. زیرا با این کار آبروی شان 
ريخته ونفرت وانزجار اهالی روزبه روز نسبت به آنان بیشتر می‌گردد. 

رحمتی از سوی شورای عالی وظیفه گرفت تا شفیع دیوانه را از فیصله 
جلسه مطلع سازد. زمانیکه فیصله به شفیع گفته شد وی شدیداً مخالفت کرد و 
گفت که دبیر (کریم خلیلی) به ۴۰۰ نفر اعاشه می‌دهد. در حالیکه من ۱۴۰۰۰ 
نفر دارم. اگر راه گیری نکنم اعاشه افرادم چطور خواهد شد. این بگو مگوها 
جدی شده و شفیع هیئت خلیلی را جواب داد. همان روز (۲ سنبله ۱۳۷۵) 
شفیع باافراد مسلح و تانکی وارد بازار شد تا رحمتی را به قتل برساند. چون 
رحتمی را در بازار نیافت به خانه‌اش رفت ولی رحمتی خود را مخفی کرد. 

آقای دیوانه بلافاصله به شورای مرکزی می‌رود و بدون اعتنا به پهره‌دار 
وارد صحن حویلی می‌شود و با خلیلی سرمی‌خورد. خلیلی از او رو 
می‌گرداند و می‌گوید: «شفیع برو. من ترا قومندان نمی‌گویم و تو مرا دبیر نگو». 
در همین وقت شفیع تفنگچه خود را می‌کشد و دبیر صاحب با دیدن تفنگچه 
بیهوش می‌شود. هاشمی وزیر دفاع خلیلی شفیع را بیرون کرده و به پهره دار 
خلیلی دستور فیر می‌دهد. شفیع کشته می‌شود. فردای آن روز نیروهای شفیع 
با حزب وحدت حدود یازده ساعت درگیری داشتند که ۸ نفر کشته و ۳ نفر 


زخمی گردید. 


س. ن. -بامیان 





دولت ایران در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان چندین شبکه جاسوسی 
از قبیل شفاخانه. کمیته امداد خمینی. کتابخانه و کمیته مهد قرآن بوجود آورده 
است. تحت پوشش آنها در واقع به جلب وجذب افراد و تبلیغ و ترویج 
سياست‌ها و فرهنگ جمهوری اسلامی مشغولند. 

در شفاخانه فاطمه زهرا دو زن و دوازده مرد کار می‌کنند. سرپرستان 
اصلی شفاخانه گماشتگان رژیم ايران اند. در این شفاخانه رشوه‌ستانی و 


واسطه بازی حاکم است. قدیر یکی از داکتران جراح که چندین بار در قضیه 
زنا گیرآمده در هر عمل جراحی ۵۰۰۰۰۰ اففانی و یا بیشتر از آن رشوه 
می‌گیرد. مریض داخل بستر در صورتی تداوی می‌شود که وارث وی روزانه 
تخم مرغ, مرغ بریان. ماست. شیر. مسکه و پول برای داکتران بدهد در غیرآن 
مریضش از شفاخانه اخراج می‌گردد. داکتران شفاخانه عموماً با دواخانه‌های 
بازار قرار داد بسته و تمام دواها را به قیمت گزاف می‌فروشند. 

کمیته امداد خمینی برای دو صد فامیل ماهانه ۱۰۰۰۰۰ افغانی کمک کرده 
تا آنان به روح خمینی دعا نمایند. این کمیته به تکیه خانه‌ها و مساجد نیز کمک 
می‌نماید و هدف تطمیع مردم است. یکی از باشندگان یکاولنگ. روال جوابی 
در اوایل امسال ۱۳۷۵ نزد آقای حدی که مسئول شفاخانه است مراجعه کرده 
به وی گفت: «ما تازه مسلمان نه شده‌ایم که تو برای ما قرآن توزیع می‌کنی به 
عوض قرآن به مردم فقیر مواد غذایی بیاور.» همچنان مسئولیت کتابخانه را 
کریمی به عهده دارد و وظیفه وی‌جاسوسی و تبلیغ اهداف رژیم ایران در 
منطقه می‌باشد. سران کمیته مهد قرآن که ظاهراً به تدریس و تجوید قرآن 
پرداخته, در اصل حوزه‌های سیاسی جهت پیشبرد اهداف فاشیستی خود 
تشکیل نموده‌اند. این کمیته تنها در فصل زمستان فعال می‌باشد. 


ف. زیرک -کوینه 





بعد از سقوط دولت ربانی و استقرار طالبان در شهر کابل. غلام سخی 
واثق مربوط حزب وحدت (اکبری). باشی حبیب حوتقول مربوط حزب 
اسلامی گلبدین از جاغوری و حاجی محشر به طالبان پیوسته و در صدد انتقام 
از رقبای خود برآمده‌اند. 

باشی حبیب حوتقول در مهمانی‌ای که در منزل خود ترتیب داده به مردم 
حاغوری هشدار داد که او قبلاً با طالبان بود و حالا هم با آنان هست و در 
صورت استقرار حاکمیت طالبان در جاغوری و سایرولایات. هیچ یک از 
رقبای خود را زنده نمی گذارد. 

6 نسبت امنیت نسبی شهر مزار عده زیادی از اهالی کابل به آنجا پناه 
برده‌اند. یک تعداد آنان زمین غرض اعمار سرپناه از مراجع مربوطه اخذ 
کرده‌اند. ولی قومندانان محقق به نام های نصرت و اخلاقی زمین‌های مردم را 


به زور گرفته و آنان را تهدید به مرگ نموده‌اند. 


هن -کابل 





د ۱۳۷۵ د لیندی په حلورمه د تایمنی پروژی په دریم سرک کی یوه 
نخه چی پرونی کی تاوه او مخ یی هم پت کری وو یوه طالب په قمچینه 
په پسّو کی ووهله» چی ولی چادری نه لری. شخی په بیر قهر پرونی له 


یام ژن د جهادی او طالبی وبرتون خخهگزارشونه ۷۸ 





کوموچی یوه میاشت اخیستی هم دی د دیرو ماتوگدو پیسو چلولو کی 
دوکاندارانو سره بند یاتی دی. د دولت کارکوونکی د طالبانو لخوا اجازه لری 


چی صرف د حاضری د شپو ورخو شمیر وساتی. 


خانه لری او د طالب پر مخ بی وواهه چی درواخله دایی هم 
ستاء؛ هغه بیا قمچینه پورته کوی چی هغه شضحه ووهی» حو 


نوموری شخه په بیر جرأت سره وایی: «بی‌عقله, که دی بیا را 
باندی قمچینه واره کره» دا وار کمیس هم باسم او بیا به درته 
معلوم شی.» طالب چی د شخی دا جرأت ولید له هغه خایه 
وتشٍتید. 

6 د ۱۳۷۵ د لیندی په ۲۰ د شوونی او روزنی وزارت 
ترخنگ دوه شخی یوی چادری درلوده او بلی «اسلامی 
حجاب» تور تیکری پرمخ اچولی وو. یو طالب همدا شحه په 
قمچینه وهی چی ولی چادری نلری» شخی په شور آو حور 
پیل وکر او دیر خلک د دوی پر شاوخوا راتبول شول. سحی 
طالب ته وویل: «یوه چادری په خو لکه افغانی ورکوی تأسو په 
خلکو باندی خرنگه شرایط راوستلی دی. ته نه پوهیری چی 
زه خومره گتم چی چادری پری واخلم. خلک د بودی پیسی 
نلری مگر تاسی د چادری په غم کی سوزی.» بی سواده طالب 
چی خیله‌لاره ورکبه کری وه هغی ته یی وویل چی ورحه 
ورکه شه. شخی ورته بیا به خواب کی وویل: «ته او تاسی 
ورک شی تو او لعنت دی پرتاسی.» راتبول شوی خلک ددی 
شحی جرأت ته حیران پاتی وو. نورو طالبانو هم چی د شحی 
په مقابل کی خواب نه درلود لاس یی په شکنحلو پوری کر او 





له کوم وخت خخه چی د طالبانو له خوا په کابل کی 


اخوانی ملیشه‌وو او د دوی د «شر او فساد» تبغر تول شو, په 


سر کی خینی خوش باوره خلک دیرخوشحاله ووچی گوندی 
دامنیت او سوله‌ایزی فضا په راتلو سره به قیمتی ماته او د 
خلکو او د کارکوونکو اقتصادی توان به پیاوری شیء مگر کله 
چی دطالبانو اوربانی د «شر او فساد» بلو ترمنح په شمال کی 
جگره پیل شوه د طالبانو پوکنی هم وچاودیده او د خلکو 
خوش‌باوری ختمه شوه. گرانی او بی‌وزلی له پخوا نه لا زیاته 
په خلکو باندی وا کمنه‌شوه. طالبان چی خپلی پوکنی خخه د 
«لله درضا به خاظر» تنش یه خولی فرمانونه حسادروی آن ۵ 
خلکو د ژوند او سوکالی غم ورسره نشته او نه پوهیری چی 
خه وکری, تول خلک او په تیره بیا پخوانی دولتی کارکوونکی 
یی د سخت ژوند تیرولو سره مخامخ کریدی. د دولتی 
کارمندانویواخی یو معاش چی هغه د طالبانو سیاسی وچی 
کالی‌لاندی راغلی دی هی لوری نشی رانیولی. د «دولت» 
کار کوونکود خلورو میاشتو راپدیخوا معاش ندی اخیستی او 


به | بامداد 


ماهان 
.۰ جنایت راجون مذهب حق موعظه فر ماید ... 


جنایت هنوز مذهب حاکم است 
وکافرانٍ پر شکوهش راهنوز 
ژزنده زنده می جو ند. 
عیسای نوزاد 
یستانْ با کره مادر را به دندان دریده 
تا کودکان الفبا را با جیم جنایت آغاز کنند. 
خیابان 
به بهشتی می شتابند 
فرورفته در مه افیون و الکل: 

کنیزکان را 

فرشتگان بر تاقجه‌ها چیده‌اند. 
جنایت. مذهب حاکم است 
وغارت. بگانه انگیزه غایی آن 
که جویهای بهشت را تأمین می‌کند. 
عدالت. ساتور بیدریغ جنایت است 


و قانون. رونوشت سوره‌های چرکین آن 

که یازده نسل حواری به آخرین اخته خود سپرده اند. 
بنزها در خیابانهای خیس خون می‌لغزند 

درخت شرمسار از هستی پلشت دار می میرد. 


جشمهای بیشماری در خیابان بهشت رژه می‌روند 
تا جنایت هنوز مذهب حاکم باشد. 


از محمو عه شعر ۱ برهنه در باران) 





د جهادی او طالبی وبرتون خخه گزارشونه 








له کله راهیسی چی کابل ار د طالبانو ترگوندو لاندی شوی, که د 


اخوانی «ورونو» را کتونه‌او د حاجی دوستم بمونه کم شوی نو 
پرحای بی خلک د طالبانو د موترو له آواز خخه دومره ویریری اد 
خان ترینه لری ساتی لکه مخکی چی به یی له را کتونه‌ خخه خان 
ژغورل. 

د یوی خانگری احصاییی له مخی د کابل روغتونونو کی | کثره 
زخمیان یا هغه کسان دی چی د شمال په جگرو کی تپیان شوی او یا 
هغه خلک دی چی د شار په مینخ کی د طالبانو موترو وهلی دی. خرنگه 
چی طالبان تازه په دی وختونو کی موترو ته رسیدلی دی نو کله چی 
خپل خانونه د موترو د اشترنگ شاته ووینی بی خوده شی, نه بریک 
پرژنی او نه خلک وینی او دا هم خکه چی موتر د سرکار ده او تیل 


بی دیادار. 





۵ کنه جانآراء چی د خپل میره اسداله او دریو ماشومانو سره د 
تایمنی په پروژی کی په یوه کرایی کور کی اوسیده د نورو خلکو په 
شان د ژوندکولو لپاره مجیوره شوه چی له لوگر خخه کابل ته د 
خورو موادو راورلو لپاره له کوره وه وحی. کله چی په ۱۳۷۵/۳/۱۱ 
نیته د لوگر موتر کی سپریری د لاری په اوردو کی میدان شار ته 
نژدی د لمری کرضی په خنگ کی د جاهلو طالبانو د را کتّی‌بریدونو له 


امله د موتر د تولو سورلیو سره یو خای په شهادت رسیرری. 


روسته له دری ورخو کله چی د نوموری پته نه معلومیری 
دوستان‌یی د هفی په لته کی علیآباد روغتون ته خی او هلته پوهیزی 
چی جا نآراء دری خلور ورخی مخکی په شهادت رسیدلی ده. 

جان‌آراء د دغو خونریو بنستپالو خخه په زره کی کرکه درلوده؛ 


کله‌چی گلبدین کابل ته دننه شو او طالبانو د کابل شار باندی دبیری 
«زی وکری په همدی ورح جانآراء هم بازار ته د سودا اخیستلو لپاره 
تللی وه او لکه د نورو په شان یی خپل حان له ویری زیرزمینی ته 
ورساود. لاسونه یی غوخ کری وو او دی پر مخکه رپیده. کله چی 
جان‌آراء د هغه سری دا حالت ولیده زره یی «یر پری وسوحیده او 
همدا وه چی خه شیبه وروسته کله چی په زیرزمینی کی د «دولت» پت 
شوی مليشه او منصبداران وینی» مخ د هغوی پلو اروی او هر بد او رد 
یی چی په خولی راخی هغوی ته وایی: « گلبدین‌مو چی ناوی کرٍی دلته 
مه پتیری اوس لار شی او هغه آهسته برو کری» خرنگه چی د ربانی 
مزدورانو هی خواب نه درلود خانونه غلی نسی او هیخٌ هم ویلای 


ک 





د چنگاس د میاشتی په ۲۵ نیته یوه سری د لورری او بیچارگی خخه 
خپل شپر ماشومان د شکارپور بازار د لشتی په غاره کشینولی خلکو 
ته یی یو یو یه لاس ورکول چی دا صحنه د زغم خخه وتلی صحنه وه 
خکه چی پلار ژرل ماشومانو ژرل او د بازار خلکو ژرل. خو د هیچا له 


لاسه هم خه پوره نه وه چی لاس نیوی بی وکری. 





ملامحمد ابراهیم بلوچ د کندهار ولایت د عامی روغتیا رییس چی د 
«شریعت» تر نامه لاندی د «یرو خلکو پشی او لاسونه غوخ کری دی» 
په طبی چارو کی د نورو خخه د دی لپاره برلاسی لری چی د جهاد په 
وخت کی یی دری میاشتو لپاره طبی کورس لوستلی وو. دا حنگلی ملا 
پر یوی داسی میروسی شخی باندی چی دری ماشومان یی هم 
درلودل مین کیری او خان ته د ودولو لپاره پری گواش کوی. 


بادونه تو لو هغو لوستوونکو ته جی مونرته خبر اوگزارش رالیری: 


9 د پیشی نیتبه, د خای نوم دکسانو نومونه او د هغوی دندی» په وریا او روسّانه 


توگه ولیکی. 
9 حتی‌الامکان د هغوکسانو نومونه چی د خاینو بنستپالو قربانی شوی او له هعه نه 
مهمتره د جنایتکارانو پوره هویت او حزبی ترون ولیکی. 













ااق سالک ی یدوخ اج له 
آه تا پری بیدا گزیده 


د قعه سر عاد پر نو به چه با 





و اعغوذ بک من شرّها و شر ما جَبلپّا علیه 
تا پری راپیدا کي یده 





ار ره به تا سسم به تا سره د دی شر نه او د دی د هعه حرابو عادتوتر نه چه 
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۸ ۳ ۱ 
۳ و 











دروان کال د چنگاش د میاشتی په خوارلسمه نیته د مازدیگر 
عفم ک هار شسار ف هار سوق ای کتایل انار کی ۸ 
«امربالمعروف و نهی از منکر» د ربیس الحاج ملاولیآخند تر مشرتابه 


لاندی لس کسه حوانان د ریری خریلو په «جرم». د «شریعت» د پلی 


ای خن سرا ود ون و رو ار یریظن 
تیریدو چاچی واسطی او پیسی لرلی خوشی شول او یو خوان چی 
بی‌وزلی او هیخْ یی نه درلودل تر دریو شپو په کانتینر کی وساتل شو 
کله‌چی دری ورخی وروسته دکانتینر دروازه پرانیزی گوری چی 
نوموری خوان مر پروت دی. مری یی را باسی د خلکو د «عبرت» لپاره 


یی د باندی غورحوی. 





د کندهار «د افغانستان بانک» امنیتی مسئول ملابخت محمدا خند 


چی تر پرونه د خلقیانو د گوبا گی‌رژیم سرتیری وو او نن د «شریعت» 
چلوونکی دی په خپل لمونح او اودس باندی هم نه پوهیری خو په 
کندهارکی «د فساد د مخنیوی» مسئولیت ورپه غاره شویدی چی د 
نی ۰ کسه دده په خانگری بندیخانی کی بی له کوم دلیل خخه 
وهل او تکول کیری. نوموری جنایتکار د ۱۳۷۵ چنگاش په ۲۱ دوه 
کسان‌په وهلو تکولو ووژل. 

9 د قندهار د سار خو کسه سپین ریری د همدغی میاشت هه ۲۲ 


نیته ملاصاحب عبدالودود آخند ته د شکایت لپاره ورخی خو نوموری 


ش 


0 


سك 


آد جهادی او طالبی. وبرنتون خخ هکزارشونه ۸۰ 





ملا د هفوی په خواب کی په دیر غرور او 
کستاخی‌سره داسی وایی: «شریعت زور 
غواری او دا دی یو یی هم نه منی نو د خدای 
عذاب ته دی انتظار ویاسی.» 





د کندهار شٍار تبول خلک د لورو مقاماتو 


لخوا د مقرر شوی قاضی‌ملا پاسنی آ خندخخه 











تر پوزی رسیدلی دی او د یوه وحشی حناور 
په خیر د خلکو په سترگو, د چا سره چی 
سرشی د نورو «طلبه کرامو» تر مخ ورته 
وایی. «د سره سپی زویه تا دی اوس خدای راخخه خلاص کری». 
«العیاذبالله» چی نوموری د شریعت قاضی د خدای نوم په استهزاء 
سرد په خپله خوله راوری خو له دی امله چی هر خه د شریعت‌پلی 
کولوپه نوم ترسره کیری, هی خوک هم خه نشی ورته ویلای. 


ط. -کو یه 





کوی‌تیر کال د نوموری دفتر له مشر سره یو حای هرات ته چی د 


طالبانو تر ولکیلاندی دی ورخی تر خو د خپلو کارونو د غزولو لپاره 
د نوموری ولایت والی سره وگوری. دی وایی: « کله‌چی دوالی کور 
ته‌ورغلو والی صاحب اورد کمیس لمن پر خنگونو کش کری د اوردی 
خوکی پر سر ناست وو او خوله یی مونبه نیولی وه. د ستری مشی 
وروسته د 2۳101[ رییس د خیلو کارونو په اروند او دهغه د گدی 
همکاری غوشتونکی شو, کله چی دا خبره والی صاحب ته ژباره شوه 
د خولی خخه یی نسوار تو کره او بیایی د لنگی په شملی پا که‌کره او 
داسی یی په خپلو خبرو پیل وکر «ته دی خپل دغه مشر ته ووایه چی 
که‌دی‌زمایو پیغام دملگرو ملتونو عمومی منشی ته ورسوی بیابه زدد 
هه کیره وصفیو»ه سا شبن یل حطس له تاره آق اه سم 
سمدستی قلم او پانه راواخیستله او ویی ویل چی په دوارو سترگو به 
یی ورسوم. ملاصاحب خپل پیفام داسی پیل کر: «د ملگرو ملتونو 


مسلمان شید و پس دهفه نه باید د نری تورو کافرانو ته داسلام بلنه 
ورکری. خکه چی دا یو برحقه دین دی آو مونر د دغه دین او الهی قوت 


په وسیله وکولای شول چی‌په هرات کی یو غشتلی خوا کتبینگ کرو.» 











د جهادی او طالبی ویر تون خخه گزارشونه 





ع.ک. -گردیز 





د روان کال د لیندی د میاشتی یخی ورخی وی. یو مسافر چی د 


گردیزله لاری پا کستان‌ته روان وو له یوه سر.ی خخه یی د خوست د 
لاری پوشتنه وکرد. په دی وخت کی یو طالب چی قیچی په لاس 
گرخیده. هم ددوی خواته ورنژدی شو. مسافر بی تالاشی کر او بیایی 
خپله قیچی د نوموری پرسر چی ویشتان یی لر آورده شوی وو 
کنینودله.له وچولی تر اورمی پوری یی لاره پکنی جوره کره آو 
مسافر ته بی وویل: «دا د خوست لاره شوه» او بیایی د سر‌گرد چارپیر 
بوه لاره جوره کرد او ورته وه‌یی وویل «دا هم دغزنی لاره ده». مسافر 
خوارکی چی دیر شرمیدلی وه او زوریی هم له طالب سره برابر نه وه. 
نو مخ یی طالب ته کر او غوستنه یی ورخخه وکره چی یووار خپله 
قیچی په لاس کی ورکری» طالب قیچی ورکره. ده هم په حپلی آورردی 
ویری کسیشودله‌ ای لهبیخه یی قیچی کره طالی‌پری غو وگرچی ده 
کوی‌تا خو دی یره قبچی کرٍه؟ مسافر وویل «دا د کابل لاره شود». 





دقندهار ولایت پخوآتی ولسنوال لاس لیک تشی کولای نو خیل 
نوم بی‌په بوی‌تختی کی کور ور سوری کری دی او کله چی د چا 
په عریضی‌یا کومی بلی پانی باندی د دستخط کولو ضرورت 


ضصفه وج هد د تمتحل یه‌سوریو کی قلم رغروی چی دستخط 


نت ل. برهرات 





وبل کیری تیر کال د طالبانو لخواد هلمند د تریا کوعشر تول کرای 
شو. او سر کال پیره خمکه ۸۰ د تریا کوکرلو ته په نظر کی نیول 
شوی ده چی هر جریب خمکه لس تر پنخه‌لس کیلو گرام تریا ک‌عاید 
لری چی اوس د یو کیلو گرام بیه ۴۰۰۰۰۰۰ افغانی د سنگین ولسوالی 
په میلو کی اتکل شوی دی. 

د طالبانو حکومت د تریا کورانیول او پلورل چی په هر کوچنی او 
لوی بازار کی معامله کیده. د لویو قاچاقبرانو د تی د خوندی کیدو په 
هیله یواخی سنگین او لشکرگاه ته ورپه برخه کری ده او غتو 
قاچاقبرانو خخه یی غوشتی چی په لویو لارو خنخیرونو خیال 


وساتی. 





عبدالرازق د عالی جیگر د کلی اوسیدونکی یوی جلی سره واده 


کوی.پس له دوه کالو د کلمان خخه بو نفر د «حزب اسلامی» قومندان 


ضابط سیلاب ته ۵۰ لکه افغانی وعده کوی او ورخخه غواری چی 
نوموری جلی د عبدالرازق خخه واخلی او ده ته بی وسپاری. ضابط 
سیلاب هم د بی وزلی عبدالرازق کورنی ویروی او مجبوروی یی چی 
حلی بربردی. ارب کی فول, «قلکه اقفاش « گشی. 





د ۱۳۷۵ په پای کی کله چی گلبدین د ربانی «دولت» سره ائتلاف 


وبی ویل چی: «ته که ربانی سره ائتلاف کوونکی وی نو ولی دی مونر 
۶ کاله ورسره وجنگولو؟» او همدا وجه ده چی د گلبدین د باند زیات 


شمیر قومندانان ۹ («حزبت اسلامی» پرحای طالبانو سرد لاس دو کوی. 





د لغمان ولایت د علینگار په سیمه کی د حزب اسلامی پوری اروند 


قومندان نعمت‌اله خان د دری نورو کسانو سره په قمارو کی نیول 
کیری.چی د دریو ورخو بند له تیرولو وروسته هر یود ۲۰۰ لکه 
اقفاتی ودیدل یی خوشبی کیت (۳ 


تصحیح و پوزش 











با طلب پوزش از خوانندگان تقاضا می‌کنیم غلط 
های شماره ۳۴«پیام زن» را ذیلاً تصحیح نمایند: 





_ صفحه ۰۲۶ ستون اول. از آخر سطر ۱۰ «خواندن 
کرد». «خواندن خواهد کرد» شود. 

سندهای صفحات ۶ و ۴۴ حابحا شده اند. 

شماره صفحه ۸۵۷ ۴۷ آمده. 


-فیشخات ٩۰‏ ی ٩۱‏ جانسا شده اند. 


با رت شماره مسلسل ۴۵ 


۰ لاکن سازشکاران ... 





«فرهنگی»ها. ناگهان به شکوه از همقطاران لئیمش برخاسته و تقلا دارد بین 
خود و آن همدمان دیرین خط فاصل بکشد: 
«از بهر دل خوش کردن حزب دموکراتیک خلق و 
نیروهای اشغالگر قیام مردم افغانستان را با زشت 
ترین واژه ها تقبیح کردند و نیروهای مقاومت را دزد 
و رهزن خواندند و بدین صورت دلبسته گی شان را به 
کشور شوراها آشکارا نشان دادند و ثابت کردند.» 

و جناب. آیا شما بخاطر آنکه «دل خوش کردن حزب دموکراتیک خلق و 
نیروهای اشغالگر» را بیشرافتی می‌دانستید قلم تان را بسان خنجری در سینه 
میهنفروشان و آن «انسبوهی از قلم بدستان» خاین نشانه رفتید؟ 
ار آن «انبو‌هی» شر فباخته با شعر و داستان و افسانه 
و سرود برای اشغالگران و نوکران» خبانت شان را بسه 
نیروهای مقاومت ثابت کردند» شما آقای رهنورد با 
دنائت قبول حایز ه» نشان» لقب» امستیاز» ر بساست» 
سفرها و با سکوت تان در برابر مقاومت ضد روسسی» 
سرگرم اجرای «نمایانترین خدمات» به میهنفر وشان و 
سروران شان» و نمایانترین خبانتها به مردم و وطن 
بو دید. 

«نویسنده توانا« اژ ارائه کارنامه «فرهنگی» ۱۷ ساله‌اش نه از نظر کمیت و 
نه از نظر محتوا هیچ احساس ناراحتی نمی‌کند: 

«در این مدت (از ماه جدی سال ۱۳۵۸ تا ماه ور 
۱ هجری خورشیدی) در میانی کار هایی که 
انجام داده ام و به چاپ رسیده‌اند. تا آن جا که به خاطر 
دارم, این نوشته هاء قسماً به اتحاد شوروی پیوندی 
هیتو انند داگشه 

اند یگ عحقاله یقوقی درموره سین 
پوشکین و رمان دوبروفسکی اوء برهمه گان روشن 
است: که پرشکین شاغر قوره تزاوها مت آفارکی از 
ثروتهای ادبی جهان به شمار میروند و تأْیید و ستایش 
جهانی را با خود دارند. 

ب: ترجمه بخشی از رمان معروف چنگیز 
ایتماتف نویسنده قرغز. به نام «روزی که درازتر از 
سده یی بود» از زبان انگلیسی به زبان دری. در این 
بخش رمانش, به پندار من. چنگیز ایتماتف با زبر 
دستی تمام. به صورت نمودگارانه (سمبولیک) بیان 
میکند که دولت شوروی چگونه هویت ملی و فرهنگی 
مردمان زیر سلطه اش را نابود میسازد و آنان را 


حوت ۵ - مارج ۱۹۷ ۸۲ 


وامیدارد تا گذشته و هویت ملی. فرهنگی شان را 
فرآموش کند. 
ج: ترجمه داستان کوتاهی از ساتیم الغزاده 
تویسده تاجیک اژ انگلیسی به فارسی که داستائی بود 
بسیار عاطفی و هیچ گونه رنگ و بوی سیاسی نداشت. 
د: ترجمه داستان کوتاهی از یک نویسنده اوزبیک 
که همانند داستان الغزاده. هیچ نمودی از سیاست و 
شوروی گرایی در آن سراغ نمیشد.» 
در وضعیتی که آتش نبرد مقاومت کل کشور را در بر گرفته. آن لیست 
مفصل از «کاره‌های تان را اگر تراوش ذهنی خل و گمراه نخوانید و 
نخوانیم جز کارنامه ادبی خنثی و خیانت‌آمیز شایسته هیچ نامی نیست. از 
آن «کار» ها دشمن حظ می‌برد و در قبال آنها نشان و جایزه و جه و جه 
می‌گرفتید. چرا که «کار»‌های مذکور به جنگ مقاومت و تلخکامی‌های مردم ما 
ذره‌ای ارتباط نداشت. اگر آن «کاره‌ها «خدمات نمایان» به اتحاد شوروی 
نبودند. آن «کار»‌ها تمسخر نمایان مردم و جنگ مقاومت بودند. جای 
تردیدی وجود ندارد. در بهترین حالت اگر آنها را خنثی و «بی‌طرف» هم تثبیت 
کنید. باز گریبان خود را از چنگ مردم خلاص نمی‌توانید که می‌پرسند: در 
جنگی با آن وسعت و سختی و شکوه - علی‌الرغم خیانت بنیادگرایان به آن - 
یک آدم «فرهنگی» چقدر باید بی‌وجدان و بی‌شعور و وقیح و حل شده در 
دستگاه دشمن و بیگانه ازین خاک و آب باشد که «مقاله پذوهشی در مورد 
پوشکین» بنویسد و مطالبی بی‌ارزش و «غیر سیاسی»از نویسندگان اتحاد 
شوروی ترجمه کند؟ 
اعد که از اقا دآقای» ان مرگ بقیسانا کسید و طوریکه پسادآوو 
شدیم در زمان خلق آنها نه ابله بودید و نه مصاب به کدام خلل دماغی دیگر و 
نه مخصوصاً قين و فانه و پیگرد خاد را تجربه کرده بودید بلکه با آگاهی و 
رضای تمام. به منظور اثبات تماشاچی و بی‌عرضه بودن تان مقابل جنگ 
مقاومت و بالنتیحه حلب پاداش پوشالیان و مالکان. آنها را برشته تحریر در 


آورده بو د بد. 


سازش با سکان مسکو 
امانه با خایتان ناویک 3 


«فرهنگی» زبردست ما در مورد آرمیدن تا به آخر زیر سایه اشغالگران و 
دولتهای پوشالی. گپش را چنین جمع می‌نماید: 
زیادآوری میکنم که از این «خدمات نمایان» به 
هیچ صورت پیشمان هم نیستم. 
خلاصه اش این که باهجوم سپاه سرخ به کشور, نه 
توان آن را داشتم که مانند جناب پکتیانی تفنگ 
به دست گیرم وکمر به جهاد در راه خدا و وطن 
بسته‌کنم و نه میتوانستم. از سرزمینم دل برکنم و 
هب استفاده از سیاستهای مساعد غرب و دروازه 


مد ژر شماره مسلسل ۴۵ 


حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹۹۷ ۳ 





های باز ان بار سفر به این کشور ها بربندم. لابد 
در وطن پاییدم و ازین «خدمات نمایان» انجام 
دادم.» 
ولی ما ابداً نگفته و نخواهیم گفت که شما و امثال تان تفنگ در دست 
گیرید. مزاج شما و سایر «کارمندان شایسته فرهنگ» ناژکتر از آنست که یارای 
تماس با تفنگ ضد میهنفروشان و اربابان شان را داشته باشد. از جانب دیگر 
اینرا هم نگفته و نخواهیم گفت که قلم شما و امثال تان دیروز می‌توانست بسان 
تیری در سینه‌ی روسها و غلامان شان بخلد یا امروز در سینه‌ی بنیادگرایان و 
سگان روشنفکر شان. زیرا قلم شما و تمامی آن خادی -جهادی های 
قبل الذکر که خود را متولیان ادبیات و هنر خاک شغالی شده‌ی ما جا می‌زنند. 
دیگر سالهای سال است که بر مردم و پیکار آزادی‌طلبانه چلیپا کشیده و توسط 
تجاوزکاران روسی. پوشالیان. جنایت‌پیشگان اخوانی و ولینعمتان شان و غیره 
مرتجعان خریده شده است. مطلب فقط اینست که تصور نکنید سیاهی حدود 
۰ سال زندگی و کار مشترک تان را با خیانتکاران, بوسیله مسلمان نمایی های 
کراهت آور. قسم و قرآن خوردن و آوردن عذرهای بدتر از گناه. می‌توانید 
سفید جلوه دهید. 
باز هم کذب محض می‌فرمایید که «نمی‌توانستم از سرزمینم دل برکنم.» 
خیر. بلافاصله می‌شد دل برکنید مشروط بر اینکه اشغالگران و عمال 
با پیشکش کردن جوایز و مقام و خانه و انجمن و چاپ هر متاع بی‌ارزش 
تان و سفرها و بیشمار دانه‌های دیگر. شما و «انحمنی»‌ها را از خود 
نمی‌کردند. عشق «سرزمین» نه بلکه عشق و جاذبه آن چیزها بود که شما را به 
«پاییدن در وطن» وامی‌داشت. این حگونه «دلبستگی به سرزمین» است که 
ازیکطرف کلمه‌ای بخاطر آزادی و خون هزاران فرزند شهیدش ننویسی و از 
طرف دیگر «کارمند شایسته» و گوش بغرمان به آتش و خون و ماتم 
کشیدگانش هم باشی؟؟ 
اکنون نیز اگر بنیادگرایان شما را از مزایایی که قبل از ۸ ثور ۷۱ داشتید. 
برخوردار نگه می‌داشتند. آیا باز هم «بار سفر به غرب» را می‌بستید؟؟ 
نه. هزار بار نه. اين را لطیف پدرام‌های خادی ‏ جهادی و تعداد زیادی 
دیگر از قلمزنان و واسطه‌های کثیف «فرهنگی» بنیادگرایان گواهی می‌دهند. 
اگر «برادران» مشکلات سگ‌حنگی نمی‌داشتند و نشان و جایزه‌ای برگردن تان 
می‌آویختند یا لقب «کارمند شایسته فرهنگ جهادی» را ارزانی می‌کردند. 
هرگز سر از آستان آنان برنگرفته و «بار سفر» به غرب برنمی‌بستید. البته مزه‌ی 
رحل اقامت افکندن در غرب. «کارمندان شایسته فرهنگ» و کلیه روشنفکران 
گریزی و با عقده حقارت را به آسانی می‌تواند واله وشیدایش سازد که این به 
سهم خود قادر است ادا و فیشن «دلبستگی به سرزمین» آقای رهنوردزریاب و 
همتاهایش را تارومار کند. لیکن براو است که راست بگوید آیا طلسم زندگی 
در غرب بوده یاعدم امکان‌گرفتن جایزه و لمّب و... از «امیران جهادی» که 
سرانجام زندگی در فرانسه را برگزید. قدر مسلم اینست که کسی که توانست با 
«تفقدات» اشفالگران و غلامان بسازد. جور آمدن با خاینان بنیادگرا نیز برایش 
دشوار نیست. راه و رسم این «مرحله‌تکاملی» سازش خیانتکارانه را در داخل 
یا خارج؛ همرزمان خادی - جهادی وی ضیاً رفعت. لطیف پدرام پرتونادری 


ونگارگر بخوبی بلدند. 


سوت و امه ترق 
بعاظر ذورق از خاشیزم! 


رهنورد «فرهنگی» در رد نکات معینی راجع به سفر به روسیه می‌نویسد: 
«الف: مدت سفر در اتحاد شوروی در هفته بود 
نه«چجند هفته» که از این دو هفته هم دو 
روزش در راه میگذشت. پس از دو روز اقامت 
درمسکو مرابه حمهوریهای ازمنستان و گرجستان 
فرستادند. 
ب: خدای داند و من دانم که نه «بدرقه رسمی و 
شاندار» را دیدم و نه «موتر چایکا» سوار شدم و نه از 
«بهترین هوتلهای مسکو» خبری بود. آن دو شب را هم 
در هوتل «پیکنگ» سپری کردم و هر کسی‌که مسکو 
رفته باشد. میداند که این هوتل از هوتلهای متوسط آن 
شهر بود. 
ج: بعد هم که به کابل آمدم. مبلغی در حدود 
هفتاد هزار افغانی از سوی خانه علم و فرهنگ اتحاد 
شوروی به من پرداخته شد که دراوضاع واحوال 
اقتصادی آن روزگار لقمه گلوگیری نبود وباز هم 
خدای داند و من دانم که از دالر و پوند خبری نبود که 
نبود. 
د: واما درباب «خورد و نوش و ناز و نعمت وهر 
چد که در تصویر میگ یگنر چیه ری ید۳ 
حقیقتش این است که وقتی این کلمات را خواندم. 
دهنم پر یذ ق و سز گفتم: «ای کاش سختان 
جناب پکتیانی درست میبودند و ما هم چند روزی 
حسابی عیش میکردیم!» 
کوتاه که کنیم یعنی از شما نه بعنوان مزدور و میهنفروش درجه یک 
بلکه بعنوان «فرهنگی»ای درحه دو يا سه اما «شایسته». پذیرایی به عمل 
آمد. بلی؟ ولی این افتخار ندارد آقای رهنورد بلکه برعکس سطح ذلتی 
رانشان می‌دهد که شما و شرکاء به آن تن داده بودید. اگر عده‌ای 
باصطلاح شاعر و نویسنده بخاطر امتیازات بزرگ و «لقمه گلوگیری» حاضر 
به خیانت به مردم و مقاومت شان شده بودند. شما ارزان و ملنگ وار 


در برابر حدافل امتیازات. خود و قلم خود را به روسها و بوشالیان 


فروخته بودید. 


اما در مورد «هوتل پیکنگ» مثلیکه باز راه دروغ می‌پیمایید زیرا در 
ماهنامه «کلک» می‌گویید: «فکر می‌کنم سال ۱۳۶۶ هجری خورشیدی بود که با 
چند تن دیگر از اهل قلم به دعوت اتحادیه نویسندگان اتحاد شوروی, به 
مسکو رفتم. در هوتل اوکرایین جای مان دادند. کاوون طوفانی سخنور زبان 
پشتو و عضو برجسته حزب هم با ما بود.» 

و «هر کس که مسکو رفته باشد می‌داند» که هوتل «اوکرایین» از هوتل‌های 
پنج ستاره مسکو است! 


ببام ژت شماره مسلسل ۴۵ 
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اگر منظور سفر دیگری بود پس باید می‌کفتید چند بار 
به این ننگ آلوده شده‌اید که در حالیکه مهاحمان روسی 
بر مردم ما از زمین و آسمان آتش میریختند» از سما و 
سایر «فرهنگیان» خاین مثل کاوون طوفانی» اکرم عنمان» 
واصف باختری» اسداله حبیب و غیره» در مسکو و هسوتل 
های «پیکنگ» و «اوکرایسین» بسا کل و ودکا استقبال 
میکر دند؟ 

مراد اینست آقای زریاب که لازم نیست از نام هوتل و «متوسط» یا غیر 
متوسط بودن ان بشرمید. 

لکه تیره‌ای که در جبین شما و دیگر «کارمندان شایسته» و حتی فیر 
شایسته‌ی «فرهنگ» خودنمایی می‌کند با همان ماندن و ساختن با اشغالگران و 
چاکران و قبول جایزه و لقب و... حکاکی شده و بنابرین «حسابی عیش 
نکردن». نوع هوتل و کم ارزش انگاشتن‌های شماازسوی مخدومان روسی 
هیچ مسئله‌ای را تغییر نمی‌دهد. درست همانطوری که این ادعا هم گرهی از 
جال ساخت و پاخت و خیانت و خواری‌ای را که نویسنده «چیره دست ما در 
آن دست و پا می‌زند. نمی‌گشاید: 

«من هر گز عاشق سینه چاک کشور شوراها و 
نظام آن نبوده‌ام که اگر چیزی به ضد آن بنویسم. 
خودم را دچار تضاد کرده باشم.» 
لب مطلب این است که شما اکسر نسه «عساشق سینه 


جاک»» «عساشق ساده و بسی‌جاک» جسیره و جسایزه‌ی 
کشوری بودید " که افغانستان را اشغال و جاسوسان خلقی 
و پرجمیش را در آن نصب کرد. «چیزی نوشتن بسه سد» 
کشور مذکور تنها زمانی می‌توانست واجد ارزش باشد که 
شما بین زیستن در دامن روسها و پادوان شان بسا دامسن 
مردم و مقأومت» دومی را برمی‌گزبدید. اکسر حسالا بسر 
ضد « کشور شوراها و نظامش» قلمفرسایی کسنید سمکن 
خود را «دجار تضاد» نکر ده باشید لیکن باد تان باشد کسه 
مردم به اینکار فقط چهار زانو نشستن بعد از باد رفشتن 
نام نهاده‌اند! 
«کارمند شایسته فرهنگ» نوشته‌اش را با صدور وحیزه‌ای حاودانی خاتمه 
می‌بخشد که از عمق آگاهی سیاسی و پابندی او به «انترناسیونالیزم حکایت 
می‌کند (قابل توجه آقای فرهاد بشارت و دایره عضو گیری حزیش!): 
«من بر خلاف تصور جناب پکتیانی به هیچ 
صورت با ملت روس خصومتی ندارم و بدین عقیده 
هستم که دشمنی با یک قوم و یک ملت از چشمه 
فاشیزم اب میخورد. در میان قوم روس - مانند هر 
قوم دیگری - خوب و بد وجود دارد. بدهایش را که 
من و شما دیدیم. ولی خوب هم در میان این قوم 


بسیار بوده است. از جمله. تولستوی, داستایفسکی, 
چایکو فسکی. ریپن. من دلف. چیخوف. لرمانتف. 
تورگینف و دیگران که یقیناً همه را میشناسید.» 
اینجاست که خواننده باید دریابد که اگر «نویسنده توانای ما؛ در بحبوحه 
جنگ مقاومت و جنگ بر ضد دولت‌های نامنهاد. از قبول چوکی و جایزه و 
لقب و سفرها و زبونی‌ها و بی‌غیرتی‌های دیگر عار نداشت و نمی‌لرزید. صرفاً 
و صرفاً بخاطر آن بود که اولاً مبادا متهم به دشمنی با ملت روس (فاشیزم) 
گردد و انیا مگر بزرگان فوق همه از قوم روس نیستند؟ و اگر بر «کارمند 
شایسته» ما احساسات وطنیرستانه و آزادیخواهانه غلبه می‌کرد و استعدادش 
را در نبرد ضد فاشیستی ملتش به کار می‌گرفت. روح آن هنرمندان و 
دانش‌ندان روسی آزار تمی‌دید؟ 
منتها آشنای ما با «نشان افتخارش از سوی نجیب. کم رویی و شکسته 
نفسی به خرج داده و از «خوب»های دیگر در قوم روس نام نمی‌برد. آیا آن 
روسهایی که از شما در سفرها به مسکو و غیره شهرها «استقبال» و «مشایعت» 
می‌کردند؛ آنانی که از «سوی خانه علم و فرهنگ اتحاد شوروی» به شما پول 
می‌دادند؛ آن روسهایی که با شما و «اعضای برحسته حزب» گفتگوهای رسمی 
داشتند؛ آنانی که در روسیه يا افغانستان شبها و روزها با شما «به سلامتی و 
دوستی خلقهای هر دو کشور» می‌نوشیدند و بالاخره آن روسهایی که حتی 
پس از زوال کشور و نظام «شوراها»» شما را بمثابه کاغذ تشناب شان دور 
نینداخته و حتی‌الامکان زير پر و بال گرفتند. «خوب» نبودند؟ به ناحق خجالت 
می‌کشید آقای رهنورد زریاب. حتماً آنان نیز «خوب» بودند حتی «خوب؛»تر از 
سگهای زنجیری پرچمی و خلقی خود که پانزده سال تمام به ساز شان 
رقصیدید و مشاطه گر هر خیانت و جنایت شان بودید. 
کاش این اعتراف‌ها را می‌کر دید که «خیلی بهتان می‌آید» "۳ و هم ظدان 
«حسابی» ** محظو ظ می‌شدند و «هی) ۲۲ با: شسا و قیگنتر جتلی خواران 
روس و چاکرانش نفرین نمی‌فرستادند. 
فر قساوة ان (پیام زن» خواهیم دید که «منتقد حیره‌دست» ما در 
نوشته‌ای با عنوان «شمعی در شبستانی» (ماهنامه «کلک» شماره ۷۶-۷۹ 
جاپ تهران) چگونه می‌خواهد باز هم زخم ناسور سازشش باروسها و 
پوشالیان را زیر زند. [۲ 





.۱ - به گفته خواننده‌ای» شاید رهنورد زریاب‌ها؛ اکرم علمان‌ها بیرنگ 
کو هدامنی‌ها؛ رویین‌ها؛ سیاهسنگ‌هاء لطیف پد رام‌ها؛ ظاهر طنین‌ها و ... طالبند 


تا عشق شان به روسها و پوشالیان از نوع «عشق پاک» ارزیابی شده و مألا مورد 
ستایش قرار گیرد نه تف انداختن! 

۶ ما در شماره ۲۹ - ۳۰ «پیام زن» نوشتیم: لطیف پدرام خادی - 
جهادی غیر از لهجه ساختگی‌اش «حتی بخاطر استفاده از کلمات "باد به غیغب 
انداختن . ماما گنده" و... هم که شده قابل مجازات می‌باشد.» این در مورد 
شما آقای رهنورد زریاب هم صدق می‌کند که در روزش حتی بخاطر استفاده 
از آن اصطلاحات ایرانی. باید کف پایی مفصلی برداشته شوید. 


بپام زر( شماره مسلسل ۴۵ 
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زور کم و قهر بسیار بسک ... 





«فدراسیون» و دبیرش بکلی متناقض بوده و باید «مسئله موضعگیری در مورد 
حزب دموکراتیک خلق» در آن «پیش آمده» باشد و تجسم غیر قابل انکار آن 
هم شرکت دو تن مربوط به حزب خاین پرچم و خلق در مذاکرات با ما بود و 
از کجا معلوم که اعضای «دفتر افغانستان» نیز متشکل از آن میهنفروشان 
نباشد؟ اما از آنجایی که اعلام صریح این موضوع در برابر کلیه مبارزان 


شرافتمند ایرانی و افغانی خالی از اشکال و شرمندگی نیست. آقای‌بشارت هم 
ناگزیر و تنها با گردش قلم می‌کوشد دود برپا کرده «چند و چون این موضع 
فدراسیون» را پنهان نگهدارد. 

صرفنظر ازین یک بام و دو هوای خنده‌آور که در «فدراسیون» از «حداقل 


لازم و ممکن» موضعگیری در مورد میهنفروشان پرچم و خلق خبری نیست‌اما 
در «حزب» این موضعگیری انجام یافته است؛ آقای‌بشارت عذری بدتر از گناه 
می‌آورد وقتی از یکسو ظاهرا حزب پرچم و خلق را با «رژیم بورژوایی 
ودیکتاتوری شاه» مقایسه می‌کند ولی از سوی دیگر اعضایی از آن حزب 
خاین را جهت مذاکره با ما شامل هیأتشن می‌سازد! ۱ 
مسئله ساده است. شما در «ظرفیت مسئول دفتر افغانستان حزب 
کمونیست کارگری ایران» خیلی زور زده و بخود فشار آورده سرانجام رژیم 
سگان زنجیری مسکو را با «رژیم بورژوایی و دیکتاتوری شاه» مقایسه کر ده‌اید 
واقعاً درینجا باید گفت خانه‌ی تان آباد که آنرا با حکومت داکتر مصدق 
مقایسه نکرده‌اید - ولی نمی‌دانیم چه طلسمی در کار بوده که لااقل در همین 
حد موضعگیری سست و معامله گرانه را در «نشستهای رسمی» فدراسیون 


مرعی نداشته‌اید ؟ 


۳ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ 
فدراسیون سراسری شوراهای پناهندگان و مهاجرین ایرانی 
0۵0 ۲۷۱۷۲۲۸۲ ۸۱0 ۳۲۱/۳۴5 ۲۳۵۸۸۲۱۸۸ 0۴ ۲۳۵۳۲۳۵۸۲۲۵۸ ۲۳۱۷۸۲۲۵۱۱۸۲۱ ۲۳ ۲۳۳ 


تاریخ: ۱ ژوئیه ۱۹۹۵ 


دوست گرامی نصلیچا روف: 


درودهای مرا از دور بپذیرید. در پاسخ به نامه مورخ ۳ ژوئن شما نظرتان را به نکات زیر جلب می کنم: 


- کلیه مسئولین این فدراسیون در همه سطوح محلی و کشوری فنتخب اعضای فدراسیون در همان محدوده جغرافیائی 


هستند و اعتبار خود را از انتخاب کنندگان خود ی گبرنق: حمید آبیدر هم در دوزه گنشته منتخب اعضای فدراسیون 


در پاکستان بوده و بعنوان دبیر فدراسیون در پاکستان عمل کرده است. حدود ۲ ماه پیش از جند نفر از اعضای 
فدراسیون: در یا کستان شنیدیم که نسبت به طرز رفتار ایشان انتقاداتی دارند. ادامه این اختلافات متاسفانه به جائی 
انجانید که ۲ ققر از اععنای فرسوخ بخاطر شگایت: سید ابیتر فوسط پلیس باگستان ستطر و به ژقدقن آتدالوته 
شدند. مراجعه به پلیس بورژوازی حهت حل اختلافات *«سی يا سیاسی مطلقا جزو سنتهای ما نیست. به حمید آبیدر 
در اینباره شدیدا انتقاد کرده و از ایشان خواسته ام که شیکای ی خود را فورا پس بوک 

بعلاوه حهت روشن شدن دقیق مسایل و مشکلات از همه اعضای فدراسیون در پاکستان خواسته ایم که در اولین فرصت 
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بر گز ار کنند. نوار مباحث این مجمع را برای ما بفرستند و برای تعیین مسئولین در دوره آینده انتخابات جدید داشته 
باشند. با توحه به اوضاع موحود تا انجام این کار و مسرفی علنی مسئولین آینده فدراسیون در پاکستان در نشریه 
همبستگی, ما در آن کشور موقتا هیچ نماینده ای نخواهیم داشت. 

۲- فدراسیون ما بنا به خصلت صنفی - سیاسی خود تلاش بر این دارد که موضع گیری رسمی علبه اعر ب سیاسی 
ایرانی یا غیرایرانی را در حداقل لازم و ممکن انجام دهد. تا کنون در هیجیک از نشستهای رسمی این فدراسیون 
مسثله موضع گیری در مورد «حزب دموکراتیک خلق اففانستان» پیش نیامده تا من یا هر کس دیگری بتواند و مجاز 
باشد چند و چون این «موضع فدراسیون» را به شما توضیح دهد. ۱ 
۳- ما در شش سال گذشته از حقوق مسلم همه پناهندکان و مهاجران افغانستانی در ایران و خارج از ایران دفاع 
کرده ایم. در اینمورد تبعیضی قائل نشده ایم و به انجام این وظیفه هم ادامه خواهیم داد. 

۳- من, در ظرفیت مسئول کنونی دفتر افغانستان خزب که‌ونیست کارگری ایران طی مصاحبه ای در نشریه انترناسیونال 
موضع خود را در قبال این حزب و عملکرد چندین ساله آن در اففانستان اعلام کرده و آنها را با رزیم بورزوائی و 
دیکتاتوری شاه مقایسه کرده ام. اپوزیسیون ناسیونالیستی و مذهبی. و چپ در ائتلاف عملی یا علنی با اینان. را هم 
ایضا ارتجاعی و شبیه اپوزیسیون خمینی و شرکای توده ای آن در مبارزه علیه شاه و آمریکا میدانم. این جریان هم یک 
ضدامپریالیسم ارتجاعی و کاملا عقب مانده بوده است. در عین حال اعلام کرده ایم که نسبت به آحاد این دو حریان 
چپ اففانستان دشمنی نداریم. گناه جمعی پای کسی نمی‌نویسیم و اين احتمال را می‌دهیم که هم از چپ روسی و 
هم از چپ مائوئیستی افغانستان کسانی به نقد کمونیستی همه انواع کمونیسم بورژوائی افغانستان برخیزند و پرچم 
کمونیسم کارگری را در آن منطقه از جهان برافرازند. یک نسخه از اين مصاحبه را جهت اطلاع برایتان ارسال 
ی کنیع 

- امیدوارم این توضیحات مسئله را برای شما روشن کرده باشند. ما در محدوده امور و کار فدراسیون به رای و 
انتخاب اعضای فدراسیون در هر سطح احترام می گذاريم و مادام که کسی, چه ایرانی و چه اففانستانی. شاکی 
خصوصی نداشته باشد می تواند برای هر پست تشکیلاتی در اين فدراسیون انتخاب شود و در آن انجام وظیفه کند. 


برایتان ارز سلامتی و شادی دارم 
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«خصلت سیاسی» فدراسیون از جه قماش است که «مسئله موضعگیری آخو شما که زمین و زمان را با یتک د«یویو لیزم» و «یویو لیستی» 
در مسورد حزب دموکراتیک خلق افغانستان» در آن «پیش نیامده»؟ می‌کوبید» جگونه است که «فدراسیون» تانرا آنجنان بی‌بو و بی‌خاصیت 
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و نفهم نگهمیدارید که حتی‌نداند حزب پرچم و خلق همان احزاب 
پوشالی و ریزه‌خوار خاینان توده‌ای و چریک‌های اکثریتی اند با 
احزابی که آماده‌اند تا غسل «نقدکمو نیزم کارگری» دیده و باک شوند؟ 
نه. نکته همان است که گفتیم. جون «فدراسیون» و «حزب» شما عجالتاً در 
«شفتالو» گفتن مشکلاتی دارند. بناء فقط به شف شف گفتن اکتفا می‌ورزند. 


مرده سویی «برجم» و «خلق» 


می‌گویید «نسبت به آحاداین دو جریان چپ " افغانستان دشمنی نداریم». 

شما «دشمنی» تان را کجا با حزب پرچم و خلق بطور کلی يا رهبران آنها 
اعلام کر دید که حالا از دوستی تان با «آحاد» آنها دم می‌زنید؟ 

شما نه داع میهنفروشی ** و نه خون مردم را در جبین پرچمی‌ها و 
خلقی‌ها می‌بینید و نه این معیار یست برای ارزیابی تاد. اشتاه دو حزب 
تا کنون آنان را بمثابه قهرمانان بی‌همتای خود تبلیغ می‌کردید. اینان بعداز زوال 
اتحاد شوروی آنچنان خود را يتیم و یسیر و بی‌ريشه و مطرود احساس می‌کنند 
که به هردنائت و خودفروختگی دست می‌زنند تا مورد قبول اخوان قرار گیرند؛ 
عملیه‌ی «نقد کمونیستی همه انواع کمونیسم بورژوایی» برای آنان از آب 
خوردن هم آسانتر است ولی آنگاه مطمئن باشید آقای‌بشارت که 
خاینان مذکور نه «پرچم کمونیسم کارگری» را و نه هیچ پرچم دیکری را 
هرگز جرأت ندارند در افغانستان «برافرازند». آنان با بوسیدن بای 
گلبدین» ربانی» مسعود و دوستم و غیره» آخرین میخها را بر تابوت شرم 
و شرف و آینده سیاسی خود کوبیدند. مراسم «پرچم افرازی کمونیسم 
کارگری» آنان صر فا در کنار شما 9 آقای منصور حکمت و سایر 
«کمونیست های‌کارگری» در همان کشور زیبا و «مدرن» سویدن متصور 

اگر از ما می‌شنوید آقای‌بشارت (صرفاً بمثابه یک اندرز نه هیچ «مداخله» 
آنطور که شما به آن معتقدید). از مرده‌شویی پرجمی‌ها و خلقی‌ها بپرهیزید که 
جنانچه در نامه ما نیز اشاره شده. موجب بدنامی زایدالوصفی برای حزب و 
فدراسیون شما خواهد بود. اگر «دفتر افغانستان» شما هم به عمله افغانی نیاز 
دارد می‌توانید آنرا از هر درمانده‌ای پرکنید ولی پشت «پرچم افرازان» خلقی و 
پرچمی نگردید که دو تشکیلات تان را در انظار بشدت منفور و بدتر از همه 
مشکوک تثبیت خواهد کرد. پرجمی‌ها و خلقی‌ها که به مزدوری و 
خودفر وختگی عادت دارند. بخصوص در شرایط کنونی آرمیدن زير سایه هر 
درختی را مسلماً دم غنیمت می‌شمارند لیکن برشماست که این خاینان متعفن 
تر از برادران توده‌ای و اکثریتی شانرا در زرورق «کمونیسم کارگری» 
نه پیچانیده و آگاهانه یا ناآگاهانه بر چشم مردم خاک نپاشید تا بعد از چریک 
های اکثریت. منحیث تیم «ب» حزب توده جلوه نکنید. 

راستی اگر احازه دهید بپرسیم. مگر جریان دفتر کشایی در شهرها و 
قصبات ايران توسط «حزب» به پایان رسیده که ناگهان رخ به افغانستانی کرده 
که از وضع مشخص آن بویی نمی‌برد؟ 

از یاد نبرید که با این دفتر و دفتر بازی برای افغانستان - که هر چند هرگز 


تصور نمی‌کنیم بگیرد -بلافاصله آدم بیاد ضرب‌المثل «کل اگر طبیب بودی سر 
خود دوا کردی» افتاده و جیره‌گرفتن پرچم و خلق از سفارت شوروی در کابل 
را در ذهن مردم ما تداعی می‌کند. اگر «کمونیست کارگری»های این دیار خود 
عرضه انقلاب کردن را نداشته باشند مطمئن باشید که دفتر و دیوان گشودن 
برای آنان هیچ کاری را از پیش نخواهد برد. با همینگونه نمایشات مسخره‌ی 
«انترناسیونالیستی» بوده و هست که اصالت و اعتبار این و آن گروه سیاسی نزد 
توده‌ها مخدوش شده و می‌شود. مگر نه اینست که حتی ابرقدرت شوروی 
نتوانست از دریده شدن مفتضحانه نوکرانش در افغانستان حلوگیر د جه رسد به 
دب شما که یزویش نسبت به آن ابرقدوت اتنالا کمتر است؟ 


حکمت و بشارت» 


اکنون به ترتیب به سطوری از نوشته نگاهی گذرا می‌اندازیم تا دریابیم که 
با تجسمی از «کمونیزم بیسمارکی» مواجهیم یا «کمونیزم کارگری» که فاتح 
مغرور اوهام خوشش است. 

گفته می‌شود: «ما با هیچ کس و هیچ سازمانی قرارداد عدم دخالت در امور 
یکدیگر, بویژه در مورد سیاست. نداشته و نداریم (...) تا آخر.» 

شما چه بخواهید چه نخواهید دنیا به کشورها تقسیم شده که هر کدام 
خصوصیات خودش را دارد و درنتیجه مسایل انقلاب هر کدام هم از 
مشخصاتی برخوردار است که تنها با توجه عمیق به آنها می‌توان به حل آنها 


* -آقای بشارت یادتان باشد که در افغانستان حتی کودکان هم اگر فرد یا 
سازمانی. احزاب پرچم و خلق را «چپ» بنامد بلافاصله او را یا احمق خطاب 
می‌کنند يا اخوانی. این دو حزب میهنفروش آنقدر وابسته بودند -وابستگی شاه به 
گرد آنها نمی رسید -و مرتکب آنقدر خیانتها و جنایتهایی شدند که در تاریخ پنجهزار 
ساله این سرزمین فقط خاینان بنیادگرا از آنها پیشی می‌گیرند و بس. خیانتی که این 
دو حزب و مالکان روسی آنها نسبت به جنبش چپ و انقلابی افغانستان روا داشتند 
از سوی هیچ نیروی سیاسی دیگری انجام نگرفته بود. اینها را تنها اخوان و همکاران 
و روشنفکران «بورژوا» و مرتجع» «چپ» خوانده و بعد هر چه در چنته‌ی فحاشی و 
لجن پرا کنیهای مبتذل دارند نثار جنبش انقلابی می‌نمایند. دستهای احزاب پرجتم و 
خلق با خون هزاران چپ افغانستان رنگین است. حزب توده و چریکهای اکثریت را 
که چند درجه دیگر هم پستتر بسازید از آنها احزاب پرچم و خلق درست می‌شود. دو 
حزبی که گند خیانتها و جنایتهای آنها را دریا هاهم شسته نمی تواند و «نقد 
کمونیستی کارگری» زير سایه شما نیز هیچکدام از مسئولان آنها را از جنگ مجازات 
مردم ما نخواهد رهانید. 
-شما که هر گونه ناسیونالیزم را مردود می‌شمارید شاید از میهنفروشی هم 


بد تان نیامده و بلکه آنرا اوج «انترناسیونالیزم» تلقی کنید؟ 
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توفیق یافت. بر اساس راه انقلاب در یک کشور معین نمی‌توان بصورت 
مکانیکی نسخه‌ای برای کلیه کشورها صادر کرد. 

شما در لفظ خود را خیلی «غیر ملی» و «حهان وطنی‌گرا» می‌نمایانید 
معذلک از واقعیات سرسخت روزگار نمی‌توانید بپرید. به همین جهت 
مثلافدراسیون تان را نه «فدراسیون سراسری شوراهای پناهندگان و مهاجران 
جهان» بلکه «فدراسیون سراسري شوراهای پناهندگان و مهاجرین ایرانی؛ 
وحزب تان را هم نه «حزب کمونیست کارگری جهانی» بلکه «حزب 
کمونیست کارگری ایران» می‌نامید. که این جرم نیست و کسی شما را به این 
دلیل محکوم نمی‌کند. اگر فدراسیون و حزب شما بتواند خشتی از 
برج وباروی جمهوری اسلامی ايران را برکند. در واقع در راه آزادی ملت 
افغانستان و سایر ملل دربند نیز قدمی برداشته شده است. چنانچه گفتیم 
با درنظر داشت شرایط متفاوت کشورها و درینجا ایسران و افشغانستان» 
آزادیخواهان دو کشور ضمن آنکه باید امر انقلاب را خود به سرانجام 
برسانند» لازم است از پشتیبانی صمیمانه یکدیکر برخوردار باشند. و 
این هنگامی عملی است که مناسبات آنان مطلقاً براساس 
عدم مداخله درامور یکدیگر و احترام متقابل استوار باشد. 

دو خانواده همسایه می‌توانند در مناسبات خیلی دوستانه و مفید به سر 
برند اما هرگاه پای کو چکترین مداخله یکی از طرفها پیش بیاید. طبعاً دیگری 
آنرا به عنوان فضول و بی‌تربیت طرد خواهد کرد. 

هیچ سازمانی سیاسی آزادیخواه در حهان وحود نخواهد داشت که از 
سازمان کشوری دیگر (يا حتی کشور خودی) برخوردی مداخله گرانه ببیند و 
پا آنهم رابطه‌اش را با اوادامه دهد. 

و فکر نمی‌کنيم آقای‌بشارت که سازمان دیگری چه ایرانی چه غیر ایرانی. 
شما را با ادعای نداشتن «قرارداد عدم دخالت در امور یکدیگر» و داشتن 
لایسنس «مداخله» منحیث «حق بشری». حتی یک روز هم تحمل کند. شما با 
این پررویی از هر طرف رانده خواهید شد. 

مدعی‌اید: «ما کمونیست هستیم و نظریات یک آلمانی بنام کارل مارکس 
را روزمره در امورمان" دخالت می‌دهیم.» 

اینجا دو نکته هست: شما که ماشأاله نظریات کارل مارکس را در امور تان 
دخالت می‌دهید. خدا بر سر ما جه آورده که متوقع‌اید بجای نظرات او نظرات 
شما را در «امور مان دخالت» دهیم؟ 

آیا اکنون که مارکس؛ لنین با مائو زنده نیست باید چشم پیروانشان 
در سراسر گیتی به دیدن شما و آقای‌منصورحکمت روشن شده و 
هردوی تان را مارکس با دقیقتر همان مارکس و انگلس آستانه قرن 
بیست ویکم بیانگارند؟ اختبار دارید آقای‌بشارت. فقط باید به سبک 
آقای‌منصورحکمت " کفت: بیدار شوید دوست عزیز» بیدار شوید! 


مارکس و «کمونیزم کارگری» و مداخله 


نکته دوم اینکه: هر فرد اندک آشنا به مارکس و مارکسیزم در صداقت 
تان نسبت به این اعلام پر کر و فر که «ما نظریات یک آلمانی بنام 


کارل مارکس را روزمره درامور مان دخالت می‌دهیم» باید شک کند. ورحنی 
کسانی که دوستدار مارکس باشند باید بکوشند با عطف به نظرات شما از 
او روگردان نشوند. 

ک‌ارگرراره‌ایی ب‌خشند تأکید کسرد: «انستخاب یکسچنین راه 
حسل مسله‌ایست مربوط طبقه کارگر کشور معین. ایسن بر 
انسترناسیونال نیست تادرین مورد به دیکته کردن بپردازد یا حتی 
کو چکترین اندرزی دهد.» 

و در ۱۸۷۲ یادآور شد: «کارگران بالاخره باید زمام قدرت سیاسی را 
اعلام نکرده‌ایم که طرح دستیابی به اقخ هدف در هر کحا بکان 
می‌باشد. ما می‌دانیم که باید نهادها زنستوم و سنن کشورهای مختلف را 
در نظر گرفت.» 

همچنین انگلس (آیا «کمونیزم کارگری» انگلس را هم در امورش دخالت 
می‌دهد؟) در ۱۸۹۴ در برخورد به انقلاب ایتالیا خاطرنشان ساخت که اصول 
تاکتیکی‌ای را که در رابطه با حزب سیاسی طبقه کارگر متذکر شده‌اند درست 
می‌داند «اما موضوع کاربرد آن در شرایط کنونی ایتالیاء مسئله دیگریست؛ این 
مسئله باید در محل و واقعاً توسط کسانی که در متن حوادث قرار دارند تعیین 
گردد.» او در عین حالی که رهایی کارگران را امری بین‌المللی می‌دانست 
تصریح کرد: «وحدت بین‌المللی فقط بین مللی می تواند وحود داشته باشد که 
موحودیت. خودمختاری و استقلال در امور داخلی آنها مشمول اصطلاح 
بینالمللی باشد.» ۱ 

یک جمله دیگر هم از انگلس خطاب به برخی سوسیالیست‌های فرانسوی 
را بشنوید که اتفاقاً مانند شما برای خود حق «مداخله» و «رهبری» را قایل 
بو دند: رحا لا مواظب باشید دجار اشتباه شاه و بعنوان کسانی که به 
سوسیالیست‌های ساير ملل دیکته می‌نما یند تبارزنکنید.» 

واقعاً آقای‌بشارت شما و «کمونیزم کارگری» تان کجا و نظریات آن دو 
آلمانی کخا! 
(مدرن) سیاأسی در «حهان‌امرون این دهکده الکترونیک در عصر انفو رما تیک» 
لااقل از روی اخطار آندو آلمانی «مواظب باشید» از مداخله در امور دیگران 
صحبت نکنید و به آرامی و بدون تفرعن خانه خود را سامان دهید؟ 





* - آقای حکمت در آخر مقاله‌ای در «انترناسیونال» شماره ۱٩‏ خطاب به 
سازمان‌های مختلفی که بحث «سناریوی سیاه و سفید»ش (در حقیقت برنامه تسلیم 
طلبی در برابر رژیم ایران و برحذر داشتن مردم از دست زدن به جنگ داخلی و 
برانداختن قهری جمهوری اسلامی ایران) را مورد افشاء و طرد قرار داده‌اند با 
بالابینی و تبختری خاص -که ما با نوع جهادی آن از زبان خاینان بنیادگرا آشنا 


هستیم -می‌گوید: «رشد کنید دوستان عزین رشد کنید.» 
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«کمونیزم کارگری» 
با «کمونیزم بیسمارکی»؟ 


فراموش نکنید که اگر ما می‌دانستیم آن پیام تان «بخشاً و صراحتاً بائیت 
دخالت در امور» «حمعیت انقلابی زنان افغانستان» است. آن را پس برایتان 
می‌فرستاديم و هم به نماینده تان احازه شرکت یعنی مداخلت را در محلس 
نمی‌دادیم. چرا که ما هم «با هیچ کشور و هیچ سازمانی قرارداد دخالت در امور 
یکدیگر) را نبسته‌ایم! ۱ ۹ 

آقای‌بشارت در حالیکه از یک جانب با در بغل داشتن مسترسک 
«سنار بوی سیاه» بیزاری خود را از نبرد با رژیم ایران (کسه در آن 
احیانابه بانکها و فروشگاههای لوکس و جریان آب وبرق آسیب وارد 
آمده و تعدادی هم کشته خواهند شد)» پنهان نمی‌تواند بسعنی بسه 
زبان سیاسی در اوج راست روی و محافظه کاری قدم برمی‌دارد» از 
جانب دیگر در برخورد به دین می‌خواهد از مرحوم بسیسمارک و 
کمونار دهای فراری هم پیشی‌گیر د. و این با «سنار بوی سیاه» نویسان 
چندان نمی‌خواند. 

ما همواره گفته‌ايم که بین اسلام بنیادگرا یا دولتی شده و اسلام توده‌ها یا 
غیر سرکاری فرق قایلیم. اولی را بمثابه ابزار اعمال ستم و رذالت و تحمیق 
رد و افشاء می‌کنيم و به دومی بعنوان مسئله‌ای خصوصی و جدا از دولت 
احترام می‌گذاریم. تحربه انقلاییون افغانستان و کشورهای دیگر نظیر اندونیزیا 
البانیهه ترکیه. ایران و غیره ثابت می‌سازد که اسلام توده‌ها بسخودی خود 
هیچگاه مانع پاگیری و گسترش جنبش انقلابی نبوده است. انقلابیون با حزم هم 
هیچگاه تلاش نورزیده‌اند که بجای وحدت و فعالیت علیه دشمن عمده به 
دعوا روی مسایل مذهبی بجسپند. توده‌های مسلمان افغانستان خود از اسلام 
گلبدینی و طالبی و خلیلی و مسعودی وغیره‌نفرت دارند و تا حدود زیادی 
درک کرده‌اند که آن خاینان چگونه به هر جنایت و خیانت خود مهر اسلام و 
شریعت را می‌کوبند. درست همانطوری که میهنفروشان پرچمی و خلقی 
جلادی‌های شانرا بنام «کارگران» و «زحمتکشان» انجام می‌دادند. ما برآنیم که 
اگر بین دین توده‌ها و آنچه بنیادگرایان بنام دین به خورد مردم می‌دهند تفاوت 
نگذاريی از دامن توده‌ها که بدون تکیه بر آنان و نیروی آنان انقلاب به 
سرانجام نخواهد رسید. رانده خواهیم شد. جواب خیانتها و تبهکاریهای 


مشتی فاشیست دینی را نباید با ترور مذهبی توده‌ها داد. 
جنگ بر ضد اسلام يا بنیادگرایان ؟ 


اما برای «کمونیست کارگری ایران» دین و اسلام یکی است و از توده‌ها و 
از خمینی و مجاهدین خلق و ربانی و طالبان و «ساف» و... ندارد. بناء مبارزه 
علیه صرفاً فاشیستهای دینی بی‌معنی است. باید به جنگ اسلام بطور کلی 
رفت که شرایط هم مساعد است! و درک وی از «شرایط مساعد برای فداکاری 
زدودن خرافات مذهبی» به این خلاصه می‌شود که «مردم افغانستان از حنایات 


سازمانهای محاهد و احزاب اسلامی مختلف به ستوه آمده‌اند. بطور گسترده از 
آن‌ان روگردانند و مرتب دشنام نثار شان می‌کنند.»! منتها 
«کمونیست کارگری» مسا از بساد مسی‌برد کسه هسمین مسر ذمی کسه 
واقعاً دمرتب دشنام نسثار» آن خساینان مسی‌کنند و حستی حساضو 
به هر کونه فداکاری در راه تارومار کردن آنان‌انسد» اگسر کسی و 
مثلاً آقای‌بشارت را ببینند که مبارزه عسلیه فساشیست‌های دیسنی و 
اربابان شان را تسابع مسبارزه سذهبی ساخته و از «کسنافت» و 
«نکیت» اسلام و «مسیراث کسئیف و ضسد دشری مسحمد» و ازیسن 
قبیل حرف‌ها می‌زند» قبل از همه به حساب او خسواهند رسید. 
تفصیل این حقایق را از دوستان پرجمی و خلقی تان جویا شوید 
آقای‌بشارت. 

از دید «کمونیزم کارگری» اگر در افغانستان نیمه فیودالی صرفاً «شرابط 
مناسب» است. در ایران و عراق پیشرفت عظیمی رخ داده: «تجربه و رشد نفوذ 
احزاب کمونیست کارگری در ایران و عراق نشان می‌دهد که چقدر بهانه 
"توده‌ها عقب‌مانده‌اند" پوچ است. یک عامل رشد احتماعی این جریان در 
منطقه. مدز نسم آن و از حمله مبارزه ضد مذهبی‌اش است.» و «با تحربه 
حکومتهای مذهبی در عربستان ایران و افغانستان عده کثیری از مردم این 
کشورها و جهان در وضعیتی قرار گرفته‌اند که مذهب و دین را بعنوان پدیده‌ای 
نفرت انگین تبعیض‌گر و ضد انسانی بشناسند.» 

اگر ما از دیدگاه «کمونیزم کارگری» شناختی نمی‌داشتیم حتماً فکر 
می‌کردیم آقای بشارت سطور بالا را بقصد شوخی و خوشمزگی نوشته است. 
اما نه. مسئله اینست که متأٌسفانه واقعاً ایشان از ته جاه آسمان را به اندازه دهانه 
آن می‌پندارد. 

کدام «رشد و نفوذ»؟ همان «رشد و نفوذ‌ی که هنوز کم ازکم اینقدر نیست 
که امکان زندگی جند صد «اسپانسر» آواره‌ی "* نشریات تان را در داخل ایران 





* - پرسان عیب نباشد آقای‌بشارت. اعلام نام و نشان اعضای حزب تان به 
بهانه «اسپانسر» در هر شماره از «انترناسیونال» برای چیست؟ برای آنکه راه رفتن به 
ایران را برای هميشه بسته باشید؟ زیرا که جمهوری اسلامی تنها به ارائه «سناریوی 
سیاه» اکتفا نمی‌کند و تا زدوبندهای عملی انجام نگیرد از ورود شما در ایران جهت 
«غیر مذهبی»» «سکیولار» و «مدرنیست» کردن مردم براه انداختن مبارزات 
انتخاباتی و ازین قبیل استقبال نخواهد کرد. حتی به سرکوب و نفی مبارزات 
حق طلبانه ملیت‌های مختلف ايران از سوی شما زير نام «ضدیت با ناسیونالیزم) هم 
نیازی نخواهد داشت که برپایه آن رفتن شما به داخل آزاد و «قانونی» شود. پس 
آوردن منظم اسامی « کمونیستهای کارگری ایران» به منظور محکم بندی همان بهانه 
ساده‌ی «کاملاً شناخته بودن» و ماءلاً ادامه تا به آخر «انقلاب» در اروپاو 
امریکاست؟ 


ادامه پاورفی در صفحه بعد 


هام زن شماره مسلسل ۴۵ 

مهیا سازد؟ چه می‌دانیم که به تعداد انگشتان دست تان هم افرادی را بشناسید 
که بخاطر جاذبه «مبارزه ضد مذهبی» حزب تان به آن رو آورده باشند. 
ما اینطور می‌فهمیم که توده‌ها به ویژه در ابران و اشغانستان بسه 
انقلابی‌ترین و قاطعترین احزاب آزادیخواه ضد بنیادگرا خسواهند 
پیوست به شرط آنکه آنها را هتاک و متجاوز به دین و مذهب شسان 
تشخیص ندهند. مارکسیزم نیز به پیروانش مبارزه عسلیه دیسن بسه 
شیوه‌ی «حزبکمونیست کارگری ایران» رانمی آموزد. 


انگلس و لنین و «کمونیزم کارگری» 


انگلس اعلان جنگ پر سر و صدای بلانکیستها با مذهب را «احمقانه» و 
این جنگ را وظیفه سیاسی حزب طبقه کارگر اعلام داشتن یک عبارت 
«انارشیستی» خوانده اضافه کرد: «(اینان) واقعاً به اندازه کافی فرصت آگاه 
شدن از این مسایل را داشته‌اند که: اولاً می‌توان روی کاغذ دستورات زیادی 
صادر کرد بدون آنکه وافعاً قابل اجرا باشند و انیا تضییقات بهترین وسیله 
برای آن است که موجب تشدید بدگمانی‌ها و نارضایتی‌ها گردد(...) اینان از 
طریق ممنوع ساختن مذهب. از بیسمارک -که قوانین برای مبارزه با فرهنگ 
کلیسایی گذرانده بود -گوی سبقت را ربوده‌اند.» 

حال شما سعی نکنید آقای‌بشارت که «بلانکستهای فراری» را 
هم پشت سر بگذارید. تاریخ از آن فراری ها که نظربات مسارکس و 
انگلس را «روزمره در امسور خسود دخضالت» نسمی‌دادنسد با 
خشم باد خواهد کرد اما بر شما که از قرار معلوم این «دخالت» را 
می‌دهید و فراری هم نیستید(!) بقیناً خواهد خندید. 

لنین نیز آن انقلابی نمایانی را که بدون درک صحیحی از ریشه‌های مذهب 
خوش دارند علیه آن بگویند و بنویسند. «آنارشیست» و «خدمتگار 
بورژوازی» نامیده علاوه می‌کند که یک مارکسیست: «مبارزه علیه مذهب را 
انتراعی و براساس یک تبلیغ مجرد و صرفاً تئوریکی که همواره یکسان 
باشد. انجام نمی‌دهد بلکه آنرا بطور مشسخص بر پایه مبارزه طبقاتی - و 
همانگونه که در عالم‌واقعیت صورت می‌گیرد و به توده‌ها بیشتر و بهتر آموزنده 
است -به انجام می‌رساند. یک مارکسیست باید بتواند تمام موقعیت مشخص 
را در نظر بگیرد و همواره مرز انارشیزم و اپورتونیزم رابشناسد.» 

«کمونیزم کارگری» باید لنين را هم منحیث یک «پوپولیست» قهار محکوم 
کند زیسرا تسنها به حمایت و «دنبال کردن تابه آخر خواستهای 
روحانیون شرافتمند و صدیق» اکتفا نکرده و خیلی بیش می‌رود: ما در 
بسرنامه‌ مان از آتئیست بودن خود سخن نمی‌گوييم و اجازه نداریم 
سخن بگویيم. و باین دلیل است که ما از ورود کارگرانی که هنوز 
گرفتار بقایای این يا آن تعصب دیرینه می‌باشند به حزب جلوگیری نمی‌کنيم 
و اجازه نداریم جلوگیری کنیم(...) ما نه‌تنها باید به تمام کارگرانی که 
هنوز به خدا اعتقاد دارند اجازه بدهیم که به حزب سوسیال دموکرات پپیوندند 
بلکه باید در جهت جلب آنان به حزب نیز آگاهانه کوشش نماییم. ما بدون 


بروبرگرد مخالف هر نوع جریحه‌دار ساختن اعتقادات مذهبی آنان هستیم.» 


حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹۹۷ ,۹ 

آبا شما آقای‌بشارت با آنهمه حق دادن کستاخانه تآن به مداخله 
در امور سازمان دیکر و دشنام دادن به اسلام» آن مسرز را درهسم 
نو بخته» «شرافتمند» و «صدیق» بودن توده‌های ابران و افغانستان 
را محض بخاطر مسلمان بودن شان زیر سوال نبرده و خلاف لنین» از 
«جر بحه‌دار ساختن اعتقادات مذهبی» آنان» فخر نمی‌فر وشید؟ 

و باز هم لنین در آخرهای مقاله «سوسیالیزم و دیسن» هشدار می‌دهد: 
«بورژوازی مرتجع در همه جا کوشیده است و اکنون نیز می‌کوشد که 
مشاحرات مذهبی را در میان ما دامن بزند تا باین ترتیب توجه توده‌ها را از 
مسایل اصولی واقعاً مهم اقتصادی و سیاسی منحرف سازد.» 

آیا «کمونیزم کارگری» با حملات بی‌ملاحظه و انفلاقیش به اسلام» عملا 


وظیفه «بورژوازی مرتجع» را در شرایط حاضر به عهده نمی‌گیرد؟ 


علیه اسلام توده‌ها 
نباید تور و تلوار کشید 


«کمونیست کارگری» ما در مقاطع معینی از تاریخ «مبارزه صریح و بی‌پرده 
پوشی علیه فاشیزم اسلام‌گرایی و ناسیونالیزم» را «دوست داشتن حقیقی 
مردم» معنی نموده و برای حل بحران افغانستان هم نسخه‌ی «تقویت آرمان و 
صف غیر مذهبی...» را تحویز می‌کند. 

ولی ما قویاً معتقدیم که علیه اسلام توده‌ها نباید تور و تسلوار 
کشید؛ آنان را با اسلام بنیادگرایان خاین سروکاری نیست. آبا اغلب 
اعضای «حزب کمونیست کارگری ابران»» اسلام پسدران و مسادران 
شانرا همان اسلامی می‌دانند که سید علی خامنه‌ای و رژیمش تبلیغ 
و اجرا می‌کند؟ آیا آنان عیناً مانند گر دانندگان جمهوری اسلامی» 
بقیه پاورقی از سفحه قبل 

گذشته از هر چیز دیگر اینکار شما موجب بد آموزیهای فراوانی به عده‌ای از 
روشنفکران «مدرنیست» اما سازشکار و تسلیم طلب وطنی مثل ناشران «فریاد» و 
(نوبهار» در آلمان شده که به موازات سقوط سلطه‌ی پوشالیان و استیلای حاکمیت 
ترور و وحشت بنیادگرایان نا گهان دست به افشای هویت کامل چاپ عکس خود و 
حتی عیال خود زدند که تا زنده هستند مسئله مبارزه در داخل کشور برای آنان مطرح 
نگردد. نکته جانبی اینکه طوریکه شما از طریق رفقای خلقی و مشخصاً شهنواز تنی 
می توانید به گلبدین حکمتیار برسید. از طریق ذوات تسلیم طلب مذکور می توانید به 
سر شکنجه گران پرچمی نظیر اسداله حبیب سلیمان لایق. بارق شفیعی اکرم 
عثمان؛ لطیف پدرام» شهپن پویا فاریابی» پیگیر و غیره و هکذا شماری از 
اید یولوگهای اخوانی مانند محمود فارانی ا. نگارگر یوسف آئینه و ... و مفتی‌های 
ادبی بنیادگرایان - خادیان مانند واصف باختری» پرتونادری» ضیاً رفعت و ... وصل 


شوید اگر تا حال نشده باشید. 


یام (ر( شماره مسلسل ۴۵ 


حوت ۱۳۷۵ - مارچ ۱۹۹۷ ۱ 





در نسظر و عسمل به «آبارتاید جنسیی بدوفیلی و فاشیزم 
فکری» معتقداند بخاطر آنکه نماز مسی‌خوانند و در نتیجه باید 
«صریح و بی‌پرده‌پوشی» علیه آنان مبارزه‌کرد تا «دوست داشتن 
حقیقی مردم» به منصه ظهور رسیده باشد؟ 

وقتی بنیادگرایان و سایر نیروهای مرتجع از بازی کردن با اسلام بازداشته 
شده و خلاصه دست دولت از دین کوتاه گردد. آنگاه توده‌های متدین می‌مانند 
و تاریخ ساز بودن شان. آیا «کمونیزم کارگری» انقلابی را سراغ دارد که 
اکثریت شرکت کنندگانش مرکب از افراد ضد مذهبی بوده باشد؟ 

«حمعیت انقلابی زنان افغانستان» بیش از آن به مبارزه برای دموکراسی 
جدایی دین از دولت. و مبارزه ضد اسلام سیاسی و فاشیزم دینی پرداخته که 
اتهام «مشروعیت بخشیدن به اسلام سیاسی» به آن بچسپد.به اعتبار اشنایی 
بیشتری که از «حزب کمونیست کارگری ایران» حاصل کردیم. آن گفته که «ما 
مردم خود را با دین شان دوست داریم» هیچ «سفسطه گری سیاسی» و «پشت 
مردم قایم» شدن نبوده و بدرستی نقطه مقابل درک حزب مزبور است که مردم 
دیندار را دوست ندارد. در غیر آن جگونه است که با شدید ترین لحن ممکن از 
حمله به اسلام باز نمی‌ایستد؟ 

درباره نسخه‌ی حاوی مبارزه ضد مذهبی که آقای‌بشارت برای 
درمان درد کشور ما صادر می‌کند باید گفت که ما بنوبه خود عجالتاً 
اینگونه نسخه‌ها را ناشی از خارش قافیه‌بافی‌های انقلابی نمایانه‌ی 
ماورای «جپ» می‌دانيم که زیاد بقا نداشته و سرانجام حباب بسیار 


کلان آن با نوک بیرق سفیدی که براساس «سناریوی سیاه» در مقابل 
حمهوری اسلامی ایران بلند شده» می‌تر کد. "۲2 


انتخابات ۱۹۹۷ باکستان 


انتخابات اسامبله ملی و اسامبله‌های ایالتی پاکستان در ۳ فبروری 
۷ پایان یافت و حزب «سلم لیگ پاکستان» به رهبری نواز شریف 
بسیشترین کرسیها را دز اسامبله مسلی: اسامیله پخجاب و اسامیله 


صوبه سرحد بدست آورد. «حزب مردم پاکستان» به رهبری بی‌نظیر بوتو با 


شکست سخت و بیسابقه‌ای مواجه شده و تصور نمی‌شود که حتی در ایالت 
سند که کرسیهای نسبتاً زیادی را ازآن خود کرده موفق به تشکیل 
حکومت ایالتی شود. در دوران حاکمیت حزب وی فساد اختلاس. نقض 
نظم و قانون و ابتر شدن وضع اقتصادی مردم اوج گرفته بود که از مهمترین 
دلایل روگرداندن مودم به او و حزبش بشمار می‌روند. تمامی احزاب 
مذهبی بنیادگرا و غیر بنیادگرای پا کستان نیز تحقیرامیزترین شکستها را در 
تاریخ شرکت شان در انتخابات تجربه کردند. جماعت‌اسلامی پاکستان به 
رهبری قاضی حسین که مطرح نبودنش را بین توده‌ها درک می‌کرد. 
هشیاری به خرج داده و انتخابات را تحریم کرد! در انتخابات امسال ۶ زن به 
مجلسن علی و مجلس های ابالی را بافتگ, 





شمار ه ۲ 
بو قانه «حکومت اسلامی» در افغانستان ترکید 


+ مه 4 تّ ۱ 


پخش هرچه وسیعتر این نسریه خدمتی است به رساندن 


فریاد مردم ما به گوش جهانیان تا بدانند که مردم 
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۸۵ 
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۲۱۶ ۷5 01 18 1010 ۸ 
9000۱۶ ۱ 


افغانستان زیر ساطور چگونه جانورانی قرار گرفته‌اند. 


۷۸۹ 115101۸ وا اه م۱۷۵۵ ۱۱6 ۵ ماما موق ۵۱۵۱/۵9۵۲ ۱۵ ۵ ما6۱ ۸ 
/ 5 1 ۱ 


قیمت یک شماره در با کستان ۰ روییه و در ارویا و امریکا 


| آنرا از کتابفروشی های فروشنده نشریات «راواء و یا از طریق آدرس ذیل 


| بدست آورده می‌توانید: 


]/۵۱۷۷/۸۵۱ ۳۴,۵, 802 374, ۵۱۲۲۸۵, ۸۱۲۸۵۷ 





مره دی وی طالبمان 
او د هغوی خاین جهادی ورونسه 


دهیواد د شُخو دحقوقو ددفاع به خاطر «دافغانستان د شخو انقلایی جمعیت» دلاربون پریکره لیک 





جهادی خاینانو په کابل او نورو شارونو باندی د خپل خلور کلن تیری په لر کسی داسی خیانتونه او رذالتونه تر سره کرل چی د 
افغانستان او د بشریت تاریخ یی هیخٌ ساری نه‌وو لیدلی. اوس چی د کابل هیوکی د طالبی بنستپالو په خولی کی لویدلی» د مرینی» 
تیری او ورکی سیوری که زمونر د پرگنو او په خانگری توگه د غم خپلو شخو پر سر دیر شوی نه‌وی» نو کم شوی خو هیخکله هم 
ندی. له مجددی خخه نیولی بیا تر ربانی او ونیه‌والو پوری جهادی خاینانو هر وروست شوی, ارتجاعی او خاینانه فکر چی د شخو 
په اه په سر کی درلود» هغه‌ئی پلی کر او طالبی ورونه‌ثی لا هم وده ورکوی. 

د دسامیر لسمه د بشر د حقوقو د اعلامیی د خپرولو کلیزی نمانخل بی‌ارزشته به وی که دنری خلک او د بشر د حقوقو 
پلوی کونکی‌سازمانونه په افغانستان کی د بشر د حقوقو فاجعی ته خیر نشی او په خاصه توگه زمونن په هیواد کی د بنستپالو 
انسانی ضد او مرگ راورونکی وا کمنی‌ونه غندی. 

«راوا» د امکاناتو د نشتوالی له امله ونشو کرای د خپلی هیلی سره سم د جهادی او طالبی خرورو پر ضد زمونر د غم لرلو شخو 
غرر د نریوالو غور ته ورسوی. د طالبانو او ددوی د ورونو په منگلوکی د بندو شخو خخه د دفاع لپاره زمونر د نن ورخی لاریون, د 
طاعونی بنسیتپالو پر ضد د ستری او مقدسی دندی لارکی د کوچنی وندی اخیستنی په توگه دا لاندی تکی یوخل بیا تأیید او 


تصویبوی: 

) طالبان له شخو, دموکراسی, علم. فرهنگ» سیاسی آزادی او ولسی پرگنو باندی د فاشیزم کارولو کی د خپل چلند له پلوه. جهادی 
گوندونوسره هیحٌَ توپیر نلری. ممکن تر اوسه طالبان په فساد» جنایت او بی‌ناموسیو په لاس پوری کولوکی له خپل خاین 
جهادی ورونو خنی وراندی والی موندلی نه وی. خو آیا کیدای شی چی د ننی انسان په توگه د هغه وارداتی موجوداتو وا کمنی 
ومنو چی د بشر حقوقو او دموکراسی وینی خنسونکی دسمنان دی او حتی د نارینه‌وو لخوا د شحو د پشو غر په هکله هم خیره 
نیسی او تینگی او شدیدی فتوا گانی‌صادروی؟ نه شائی چی طالبان د جهادی خاینانو (ربانی» گلبدین؛ خلیلی» مسعود. سیاف او 
ددوی د جرم ونیه‌وال رشید دوستم) په نسبت غوره وگنل شی. دوارٍه بلی زیار باسی چی په سیاسی وا کمنی‌د خیت اچولو او 
دهغی د تینگولو او دوام لپاره د خلکو په هر راز تير ایستنی لاس پوری او په خانگری حرامیتوب سره دین استعمال کری ترجُو به 
دی دول خپله له خیانت او جنایت خخه بکه اصلی بنه د خلکو له پامه پته وساتی. 

۲) دجنایتکارو جهادی یلو د بی‌وسلی کولو پر بنستِ د طالبانو شور او زور او «د سیاسی وا کمنی‌ترلاسه کولو نه خوشول» د 
کورنی‌جکری د لا زیاتولو او زمونر پر خلکو د زور زیاتی او تورتم کی ساتلو پرته بله هیمْ معنی نلری. 

۲) طالبانو چی د «جهادی گوندونو اسلام» رتلی او غوارٍی د خپل اسلام په وسیلی د «شریعت» د پلی کولو په نوم د ولسوا کی‌ضد. د 
شخی ضد د بشری دیرو لومرینو ارزشتونو ضد او د علم او فرهنگ ضد خپله توره او پردو پوری ترلی وا کمنیزمونر په غم 
خپلی هیواد کی تینگه کری, باید په دی وپوهیری چی زمونر ملت به هیخکله هم خیله غارره ورته کرره نکری. او لکه خنگه چی 
ددوی د خاینو جهادی ورونو «امارت» له تول کبر او لاپو سره سره لکه د اوبو پوکنی په یوی شپی کی و چاودیده» ددوی 
جاهلانه او فاشیستی گواش به حتی د نارینه وو د رریری او بریتونو او لمونخْ کولو او د شُو کار او پرونی او جامو په اره هم 
بی‌خوابه پاتی نشی. 

۲ زمونر خلک د آزادی او ولسوا کی‌غوشتونکی دی او لکه خرنگه چی خاین اخوانی گوندونه‌تی په لیری کولو بریالی نشول, 


طالبان به هم هیخکله په دی و نه توانیرزی چی د آزادی او ولسوا کی‌ارزستونو په « کفر»نومولو سره د اسلام او شریعت په نوم د 
پرگنو په ویرونو او خیرلو لاس پوری کر.ی. 

۵) د طالبانو په لاس کی د کابل کشیوتل به هیخکله زمونر د خلکو په تیره بیا د سخو د ربرونو پای نه‌وی» خکه شکاره ده چی تبول 
شکیل ارخونه ورخ په ورخ د خپلو خاوندانو په مررستی تر دوق غورو په وسلو پتیری» او خکه هم جگره. د امنیت نشتوالی» د 
هیواد د توتی کیدلو خطر او د بگو تولنیز بندیزونه به تر پخوا لازیات کلک او کرغیرن دوام ومومی. 

۶ مونر له طالبانو او نورو مزدورو گوندونو سره د ایران» پا کستان»امریکا او نورو هیوادونو مالی» پوخی او سیاسی مرسته په 

کلکه‌غندو. آیا ه نری کی داسی یو هیواد شته چی د هیوکو تر مغز پوری نُخو او دموکراسی ضد خوا کوزغمی؟ که نه» پس په 
جهادی خاینانو د طالبانو غوره گنل او یا برعکس, زمونرر خلکو سره د ریا کاری‌او ترتولو ناولی دول دضمنی او توهین 
سکارندوی دی. 

۷ آزادی غوشتونکی شخی که د آزادی غوشتونکو نارینه‌وو سره اوره په اوره د طالبانو او اخوانیانو د منخنی پیریو دلو تپلو پر 
ضد په غوخی او نه پخلا کیدونکی‌مبارزی لاس پوری نکری» د آزادی او انسانی او دموکراتیکو حقوقو په ترلاسه کولو به 
بریالی نشی. 

۸ مونر بیابیا تینگار کری دی چی د صلحی وربيرته کولو په خاطر هر بول ابتکار کی باید د بنستپالو خای د جنگی جنایتکارانو په 
توگه وتا کل‌شی. که د ملگرو ملتونو سازمان هم تولی بنستپالی دلی او د هغوی شریکان له معادلی خخه ونه باسی او بیا هم 
هغوی سره معاملی ته سترگی په لارشی, زمونر په هیواد کی د سولی د رامینح ته کیدلو لپاره تولی هلی‌حلی به ثی پوه پناه وی. 

)٩‏ د افغانستان د آزادی غوسشتونکو او دموکراسی غوشتونکو خوا کونوله پرله پسی مبارزی پرته د طالبانو او بنستپالو د ارتجاعی 
وا کمنی‌را پرخول او په هیواد کی د ولسوا کی‌او تولنیز عدالت مینح ته راورل نشی تر سره کیدای. د تولو دموکراسی غوشتونکو 
خوا کونودنده ده چی د جور جاری کوونکو روشنفکرانو» د تسلیمیدلو هخو او د نورو جهادی اخوانیانو او طالیانو د دلالانو او 
ددوی د بهرنیو بادارانو پرضد راپاخیری او زمونر د گران افغانستان له لمنی خخه د مذهبی فاشیستانو د دغه شرموونکی داغ د 
لری کولو او د پراخی بنستپالی ضد او د هر ,ول ارتجاع ضد جبهی جورولو په لارکی زیار وباسی. 

۰) «د افغانستان د شٍخو انقلابی جمعیت» د پا کستان‌اونورو هیوادونو له آزادی غوشتونکی او دموکراسی پلوه سازمانونو خخه 
غواری ترخو د خپل توان په اندازی» افغانستان کی د غم لرلی وضعی پر ضد خپل غر په پراخه پیمانه او لور آواز سره اوچت 
کرٍی‌او زمونر له غم حپلو خلکو سره خپل بنستپالی ضد ترون اعلام کری. 


نه اخوان نه طالبان. وا ک د افغانستان د خلکو به لاس! 

د شحو پرضد د طالبی بنستپالو خروری تیری ته باید دهغوی د راپرخوولو 
لپاره مبارزی سره خواب ورکر وا 

ژوندی دی وی آزادی دموکراسی! 


+ و۰ فّ ۳ هو + مم 
دافغانستان د سحو انقلابی حمعیت 
د ۱۳۷۵ دلیندی ۲۰ -د ۱۹۹۶ د دسامیر ۱۰ 
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یام ژن 


شماره مسلسل ۴۵ 


حوت ۵ - مارچ ۱۹۷ ۴ 





ما هميشه یادآور شده‌ایم که هر فرد یا گروهی که دین و مذهب را وارد 
کار سیاسی کند. این امر دیر یا زود خود آن فرد یا گروه را بعنوان 
سو ءاستفاده‌جی از دین رسوا خواهد ساخت. 

وضع هشت حزب اسلامی سنی و شیعه‌ی «جهادی» و گروه طالبان در 
حال حاضر گویاترین مثال بی‌آبرویی آن نیروهای خاینی است که بخاطر 
غصب قدرت سیاسی دین و مذهب را مورد سوءاستفاده قرار داده و می‌دهند 
و در نتیجه همانقدر که خود را از هرگونه حیثیت و آبرو تهی کرده‌اند به اسلام 
و مذهب سنی و شیعه هم جبران ناپذیرترین لطمات را به ارمغان آورده‌اند. 
بهمین سبب ما بازهم درست گفته‌ايم که احزاب پشاوری و طالبی به همان 
اندازه‌ای که خاین به حیات اقتصادی و فرهنگی مردم ما اند. خاین به دین و 
مذهب آنان نیز بشمار می‌روند. 
اینها هر کدام ساز اسلام خود را زده و برآن اساس اعمال هر تجاوزکاری 
و کشتار و بیشرافتی را نسبت به مردم روا داشته‌اند. سگ‌جنگی بین اینان گاهی 


آنقدر حدت کسب می‌کند که یکدیگر را «نامسلمان» خوانده و علیه هم اعلان 
«جهاد» می‌دهند. اگر اسلام سابقه چند قرن در افغانستان نمی‌داشت و فرضاً 
عنان گرایش دینی مردم ما در دست احزاب خاین می‌بود. آنان یقیناً به هر دین 
دیگر رو می‌آورند جز دین و مذهبی که اين احزاب مختلف خاین و مزدور 
خود را نماینده آن جار می‌زنند. 

خوانندگان ما از جنگ‌های نفرت‌انگیز زرگری و فصلی خاینان جهادی تا 
حدود زیادی آگاهند که چگونه یکی از سرخاینان جهادی. رشید دوستم را 
«کمونیست» و واجب‌القتل می‌گوید ولی صبغت‌اله مجددی او را ستر جنرال 
لقب داده و ربانی او را فرزند می‌خواند و روز بعد که حساب سخت می‌آورد و 
طالبان ارکان «حکومت اسلامی» برادر ربانی و برادر مسعود را درهم می‌ریزند 
هر دو با بیشرمی‌ای جهادی به پابوسی دوستم می‌شتابند و به اصطلاح سفیر 
شان در فرانسه هم با «دموکرات» نامیدن وی از آن دور به اظهار دورویی و 


تملقی ننگین می‌پردازد. ۳ 
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در شمار ۵ آینسد۵: 


جسناله‌های دا کر محمدا کرم عنمان برای صلح 


منتشر ه در مجله «آفتاب» شماره ۱۷ 


اولین جنگ ودندان نسان دادن ملارفیع اله مقذن رئیس به اصطلاح 
امربالمعروف و هی عن‌المنکر علیه «جمعبت انقلابی زنان افعانستان» 


: ببر نگ کوهدامنی با مردم است یا با «استاد» و «ناپلئون» و برادر «ناپلئون»؟ 


بادداشتی بر نامه‌ی بیر نگ کو هدامنی در «نبرد خلق» شماره ۱۳۹ 


و و دروغعسی دیک از دروعستانسی 


نگاهی به سوگنامه‌ی سیاو ش کسرابی از رهنورد زریاب بنام «شمعی در شبستانی» مندرج ماهنامه « کلکت» شماره ۰۷۹ ۷۶ 


واینبار قوله پدران پا کستانی جنایت‌پیشکان بنیادگرای وطنی 


۱ مس ویب عصمتی وردکه ۱ 
سخنکوی سکان روسها و سفاعتکر جنایتکاران بنیادگرا 


فاجافبری های طالبان 


ارتباط امریکاباکروههای اسلامی 
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مردی در حال وزن نمودن استخوانهایی 
که بخاطر فروش به پاکستان صادر ۰ 
می‌شود. روزنامه‌ای انگلیسی نوشت که 


یو 


استخوانهای انسان را در حالیکه بخاطر ‏ 





یک افغان متوسط می‌توان 
۰ افغانی بدست آوردو 
این کودکانی که استخوانها 
را می‌دزدند برابر با معاش 
یک عاأموز است, 


(ای اف پی) 





مه 


کارد بنیادگرایان از استخوان مردم فقیر ما گذشت و اینک 


امارت پر خون و خیانت اینان موجب شده که عده‌ای بخاطر قوت 
ایموت حتی به نبش قبور و فروش استخوانهای هموطنان و چه 
بسا عزیزان شان رو بیاورند. 

اینجاست که می‌گویيم بریده باد دستهای شاعران 
سویسندکان و فرهنگیانی که هنوز هم شسرم نکرده و 
سازشکاراده.عقیم و برای مسایل فرعی قلم‌زده و در برابر اخوان 


مه 


جاسوس و بی‌ناموس. مردم ما را به تمکین فرا می‌خواندد. 





